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بسم الله الرحمن الرحیم

تضادهای دنیای امروز، روزبه‌روز در حال پُرُرنگ تر شدن است: تحولات حیرت‌انگیز فناورانه در کنار شکاف های عمیق اجتماعی؛ 
رشــد اقتصادی هم‌زمان با تشــدید نابرابری. این پارادوکس ها در کشورهای درحال توسعه شدت و پیچیدگی مضاعفی دارند. 
بحران های متوالی جهانی – از همه‌گیری کووید-۱۹ که پشت سرگذاشتیم گرفته تا جنگ ها، تغییرات اقلیمی و آشوب های 
ژئوپلیتیک – بار سنگینی بر دوش اقتصادها و جوامعی گذاشته که پیش از این نیز با چالش های ساختاری دست‌وپنجه نرم 
می کردند. در چنین بســتری، گفت‌وگوی جدی، عالمانه و امیدبخش پیرامون مفاهیم بنیادین عدالت، نابرابری، فقرزدایی و 
همچنین، نقشی که سیاســت گذاری اجتماعی هوشــمند می تواند در این میانه ایفا کند، نه یک انتخاب که یک ضرورت 
حیاتی برای بقا و پیشــرفت است. اما چگونه می توان میان نظریه و عمل، گفت وگو و اجرا، تحلیل و راهکار مسیری روشن 

ایجاد کرد؟ 
این شــماره از مجلۀ کار و جامعه، تلاشی برای واکاوی همین پیوندها اســت؛ از تأمل در معنای نابرابری تا کندوکاو در 
سیاست های فقرزدا، از درس های عملی فقرزدایی هدفمند تا ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی برای پیشرفت. همچنین، با نگاهی 
به اهمیت سیاســت گذاری اجتماعی در ایران می کوشیم تصویری چندبُعُدی از چالش ها و راه حل های پیشِِ روی جامعه ارائه 

دهیم.
امیدواریم این مجموعه، نه تنها چراغی برای بحث های کارشناسی بلکه انگیزه‌ای برای اقدامات آگاهانه تر در مسیر عدالت 

و توسعه پایدار باشد.

سردبیر ماهنامۀ کار و جامعه 								      

سخن آغازین
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 گفت‌وگوی اجتماعی در سطح عالی
 برای توسعة اقتصادی و پیشرفت اجتماعی1

مترجم: الهام امیری2

1. این نوشتار، ترجمه‌ای از خلاصۀ مدیریتی گزارش »گفتگوی اجتماعی در سطح عالی برای توسعۀ اقتصادی و پیشرفت اجتماعی« 
است که توسط سازمان بین‌المللی کار در سال2024  ارائه شده است. متن اصلی گزارش از آدرس زیر قابل‌دسترس است:

https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/social-dialogue-report-2024-peak-
level-social-dialogue-economic-development.

2. پژوهشگر مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
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مقدمه
جهان بــا بی ثباتی هــای ژئوپولیتیکی، فشــارهای تورمی، 
قطبی سازی سیاسی و شــتاب سریع پیشرفت های فناوری، 
تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیمی و تحولات جمعیتی 
روبرو است. این مسائل جهانی چالش های بسیاری را نه تنها 
در دنیای کار، بلکه در ساختار جامعه ایجاد می کنند. اگر این 
مســائل حل نشوند، خطر تضعیف تلاش های جمعی جامعة 
جهانی برای تحقق دســتورکار 2030 ســازمان ملل متحد 
جهت توسعۀ پایدار و اهداف آن را در پی دارد. در این زمینه، 
نهادهای حکمرانی کار با وظایف فــوری و پیچیده‌ای برای 
برآورده کردن نیازهای نسل های حاضر و آینده و محافظت 
از زمین روبرو هستند.سازمان بین‌المللی کار )ILO( به طور 
مداوم بر ضرورت تصویب سیاست هایی که پایداری اقتصادی 
و محیطی را تقویت کرده و پیشــرفت اجتماعی را از طریق 
گفت‌وگوهای اجتماعی پیش برند، تأکید کرده است. نظرات 
افرادی که به طور مســتقیم تحت تأثیر چنین سیاست هایی 
قــرار دارند – به ویژه کارفرمایان، کارگران و ســازمان‌های 
نمایندگی آن ها – باید محور تصمیم‌گیری ها باشــد. نه تنها 
برای ساخت جوامع مقاوم، بلکه برای استفاده از فرصت های 
تحول آفرین دنیای کار، ایجاد گفت‌وگو و همکاری مؤثر میان 
این افراد در تمامی ســطوح – ملی، بخــشی، منطقه‌ای و 

جهانی – ضروری است،.
این گــزارش، دومین نســخه از گــزارش گفت‌وگوی 
اجتماعی ســازمان بین‌المللی کار اســت که بر  گفت‌وگوی 
اجتماعی در ســطح عالی تمرکز دارد. گفت‌وگوی اجتماعی 
در ســطح عالی سازوکاری قوی برای: ارتقای کار شایسته و 
بنگاه های پایدار؛ تضمین توزیع عادلانۀ درآمد که برای مقابله 
با نابرابری های فزاینده ضروری اســت؛ مقابله با چالش های 
ناشی از تحــولات دیجیتال و ســبز؛ و فراهم کردن زمینه 
برای ترمیم قرارداد اجتماعیِِ ضعیف است. ما در گفت‌وگوی 

اجتماعی سطح عالی، یک حفاظ حیاتی در برابر سیاست های 
نادرست و ناآگاهانه می‌بینیم، سیاست هایی که منافع اقلیت 
را بر هزینه های اکثریت ترجیح می‌دهند و بر دستاوردهای 
کوتاه مدتی که احتمالًاً پیشرفت بلندمدت را تهدید می کنن، 

تمرکز دارند.
بااین حال، درزمانی که فضای مدنی درحال کوچکترشدن 
و اعتماد عمومی به نهادها درحال افول است، وظیفه‌ای که 
تصمیم‌گیرندگان با آن مواجه هســتند چالش برانگیز است. 
توانایی سه جانبه گرایان ســازمان بین‌المللی کار در حمایت 
از دموکراسی در محیط کار و شــرایط و حقوق بنیادینی که 
کارفرمایان و کارگران را قادر به مشارکت مؤثر در حکمرانی 
کار می سازد، در دســتیابی به توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و 

انسانیِِ فراگیر و پایدار، تعیین کننده خواهد بود.
ســازمان بین المللی کار در تعهد خود برای حمایت از 
گفت وگوی اجتماعی به عنوان سنگ بنای حکمرانی کار در 
قرن بیست و یکم، ثابت قدم اســت. بهره برداری از شواهد 
و مثال های واقعی که در این گزارش به آن ها اشــاره شده 
است، برای تحقق اهداف ائتلاف جهانی سازمان بین المللی 
کار بــرای عدالت اجتمــاعی بسیار مهم اســت: مقابله با 
نابرابــری، تبعیض و محرومیت؛ تحقق حقوق کار به عنوان 
حقوق بشــر؛ تضمین کرامت انســانی و بــرآورده کردن 
نیازهای اساسی؛ گسترش دســترسی و توانمندی ها برای 
اشــتغال مولد و انتخابی آزادانه و بنگاه های پایدار؛ و فراهم 

کردن حمایت و ایجاد تاب آوری.
بنابراین، در پی اقدامات بین‌المللی به منظور احیای تعهد 
جهــانی به عدالت اجتماعی،گــزارش گفت‌وگوی اجتماعی 

2024  به نوبۀ خود یک الحاقیۀ به موقع محسوب می شود. 

		         گیلبرت هونگبو  
		          مدیرکل سازمان بین‌المللی کار
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خلاصه مدیریتی 
نسخۀ دوم گزارش گفت‌وگوهای اجتماعی سازمان بین‌المللی 
کار )پــس از پاندمی کووید 19(، بر گفت‌وگوهای اجتماعی 
در ســطح عالی )PLSD(1 تمرکز دارد کــه ابزاری حیاتی 
برای پیشــبرد کار شایســته؛ تضمین توزیع عادلانۀ درآمد 
کار؛ رسیدگی به چالش های گذار دیجیتال و سبز؛ و اصلاح 

»قرارداد اجتماعی ضعیف« است.
PLSD شامل فرایندهایی است که نمایندگان دولت‌ها، 

سازمان های کارفرمایی و کسب‌وکار و سازمان های کارگری 
)شــرکای اجتماعی( را در ســطوح ملی و بخشی گرد هم 
می آورد. این فرایندها برای تســهیل مذاکرات، مشــاوره و 
تبادل اطلاعات در موضوعات مربوط به کار، سیاســت های 
اقتصــادی و اجتماعی طراحی شــده‌اند. PLSD شــامل 
فرایندهای دوطرفه‌ای است که فقط شرکای اجتماعی در آن 
مشــارکت دارند - به‌ویژه برای رسیدن به توافق های جمعی 
- و همچنین فرایندهای سه جانبه‌ای که در آنها نمایندگان 

دولت نیز مشارکت می کنند.
این گزارش با نمایش نمونه های کشــوری و شیوه های 
 PLSD مناســب از سراسر جهان، نشان می‌دهد که چگونه
می تواند بــه عنوان یک کاتالیزور قدرتمنــد برای مدیریت 
پیچیدگی ها، شناسایی راه حل های متعادل و پایدار، رسیدگی 

1. Peak-Level Social Dialogue

بــه بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و ترویج دموکراسی 
در دنیای کار و جامعه به طور کلی عمل کند.

PLSD  به کشورهای مختلف اجازه می‌دهد تا توسعة 

اقتصادی را همراه با پیشرفت اجتماعی دنبال کنند و 
با اهداف برنامۀ 2030 سازمان ملل درخصوص توسعة 
پایدار برای آینده‌ای فراگیرتر و پایدارتر هم‌راستا باشند. 
برنامۀ 2030 شامل یک رویکرد بلندمدت و فراگیر نسبت 
 PLSD به توسعۀ اقتصادی و پیشــرفت اجتماعی است که
برای ترویج آن مناســب است. این گزارش استدلال می کند 
که رویکرد یک کشور به توسعه می تواند تأثیر زیادی بر نحوة 
عملکرد نهادهای PLSD  داشــته باشد. درعین حال، اثرات 
مثبت PLSD می تواند استراتژی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی 
یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد و آن را به سمت شیوه های 
بلندمدت و فراگیر سوق دهد. این موضوع، همان طور که در 
فصل اول نشان داده شده است، یک رابطۀ دوطرفه است که 

در آن هر بخش بر دیگری تأثیر می گذارد.  

سرمایه گذاری در PLSD در زمان بحران ها و تغییرات 
پیدا  بیشتری  اهمیت  کار  ساختاری سریع در دنیای 

می کند.
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بی ثباتی های ژئوپلیتیکی، قطبی شدن و کاهش اعتماد به 
نهادهای حکومتی، پیشــرفت جهانی به سوی برنامۀ 2030 
را مختل کرده است. علاوه براین، تحولات سریع در بازارهای 
کار که توســط گذارهای دیجیتال و ســبز هدایت می شود، 
چالش بحران های چندگانه را تشــدید کرده و نابرابری ها را 
افزایش داده و گروه های آسیبپذیر را به عقب رانده اســت. 
در این زمینه، با اســتناد به مثال هایی که ارزش PLSD را 
در مزایای اســاسی آن، یعنی ترویج صلح در کار، انســجام 
اجتمــاعی، حکمرانی خوب و دموکراسی نشــان می‌دهند، 
ســرمایه گذاری قابل توجه در نهادهــا، فرایندها و بازیگران 
PLSD ضروری اســت. PLSD  می تواند بــا ایجاد منافع 

تحولی به‌ویژه، ایجاد کار شایســته، رشــد بهره‌وری پایدار 
)فصل 2(، مقابله بــا نابرابری های بالای درآمدی کار )فصل 
3( و تســهیل گذارهای منصفانه دیجیتال و سبز )فصل 4( 
از توسعۀ اقتصادی و پیشــرفت اجتماعی حمایت کند. این 
منافع با هم می توانند در شــکل‌دهی به »قرارداد اجتماعی 

تجدیدنظرشده« کمک کنند )فصل 5(.

برای PLSD ، مدل »نسخۀ یکسان برای همه«  وجود 
تضمین  برای  باید  پیش‌نیازها  از  برخی  اما  ندارد 
توسط  اجتماعی  گفتگوی  فرایندهای  کامل  مالکیت 
همۀ طرف های ذی‌ربط و پایداری آن ها در طول زمان 

فراهم باشد، به‌ویژه:
احترام به اصول و حقوق بنیادین در محیط کار، به‌ویژه 
آزادی انجمن ها و شناسایی مؤثر حق مذاکرۀ جمعی، مطابق 
با کنوانسیون آزادی انجمن و حمایت از حق ســازمان‌دهی، 
1948 )شــماره 87( و کنوانسیــون حق ســازمان‌دهی و 
مذاکــرۀ جمــعی، 1949 )شــماره 98(، از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. این حقوق به عنوان حقوق بنیادین و شرایط 
تســهیل کننده برای تحقق دستورکارِِ کار شایسته و عدالت 

اجتماعی شناخته شده‌اند.

اگرچه این اســتانداردها مبنای گفت‌وگوهای اجتماعی 
مؤثر و فراگیر هســتند، اما تقریباًً نیمی از نیروی کار جهانی 
تحت پوشــش کنوانسیون های شــمارۀ 87 و 98 سازمان 
بین‌المللی کار قرار ندارند. علاوه بر این، داده های ســازمان 
بین‌المللی کار نشــان می‌دهد که همچنان چالش هایی در 
قوانین و عمل در زمینه احتــرام و اجرای این حقوق وجود 
دارد. میانگین جهانی رعایت آزادی انجمن ها و حق مذاکره 
جمعی )شــاخص هدف توسعه پایدار 8.8.2( بین سال های 
2015 و 2022  بــه میزان 7 درصد بدتر شــده اســت که 
ناشی از افزایش نقض آزادی های مدنی بنیادین کارفرمایان، 
کارگران و سازمان های نماینده آنها و همچنین حق مذاکره 

جمعی است.

عالی:  سطح  در  اجتماعی  گفتگوی  کنونی  وضعیت 
اثربخشی و فراگیری نهادهای ملی گفتگوی  ارزیابی 

اجتماعی 
نهادهــای ملی گفتگوی اجتمــاعی )NSDIs(1 نقش 
حیاتی در ترویج مشارکت شرکای اجتماعی در سیاست گذاری 
اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند. بیشــتر کشورهای عضو 
ســازمان بین‌المللی کار )ILO( نهادهای دائمی NSDIs با 
صلاحیت عمومی تأسیس کرده‌انــد و تقریباًً نیمی از آن ها 
نهادهای اضــافی NSDIs مرتبط با مســائل خاص مانند 

اشتغال، تأمین اجتماعی و تعیین دستمزد دارند.
شــرکای اجتماعی دیدگاه کمتر مســاعدی نسبت به 
شمولیت NSDIs دارند، زیرا شکاف های بزرگی در مشارکت 
زنــان، جوانان و کارگران و واحدهــای اقتصادی در اقتصاد 
غیررسمی وجود دارد. نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد که 
 NSDIs تفاوت های قابل توجهی در میزان مشارکت زنان در
وجود دارد، به‌ویژه در نقش های رهبری: ســه نفر از هر پنج 
نفر از کارگران و نیمی از پاسخ‌دهندگان کارفرمایی معتقدند 

1. National social dialogue institutions
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که زنان در تصمیم‌گیری های NSDI مشــارکت محدودی 
دارند یا اصلًاً مشــارکت ندارند. علاوه براین، یافته ها بر لزوم 
تقویت نماینــدگی گروه های حاشیه‌ای - ازجمله در اقتصاد 
غیررسمی - و رسیدگی به نگرانی های خاص آنها تأکید دارد. 
درحالی که پاسخ‌دهندگان در مورد مزایای مشارکت بازیگران 
فراتر از شــرکای اجتماعی در NSDIs هم نظرند، بسیاری 
از کارفرمایــان و کارگران احســاس می کنند که نمایندگی 
ســازمان های آنها برای کارگــران و واحدهای اقتصادی در 
اقتصاد غیررســمی، محدود اســت یا نمایندگی ندارد. یک 
نظرســنجی از شــوراهای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای 
مشابه نشان می‌دهد که نمایندگی جوانان در NSDIs نیز به 
طور مناسبی دنبال نمی شود و نگرانی های آنها عمدتاًً نادیده 
گرفته می شود. همان نظرسنجی به کاهش PLSD فراگیر و 

حساس به جوانان به‌ویژه پس از پاندمی، اشاره دارد. 

گفتگوی اجتماعی در سطح عالی: هم‌راستایی اهداف 
اقتصادی و اجتماعی برای تضمین کار شایسته برای 

همه
 PLSD می تواند با تعادل رشــد اقتصادی و پیشــرفت 
اجتماعی، انســجام سیاســتی را در میان نهادهای دولتی 
تقویت کنــد و در نهایت، هدف کار شایســته برای همه را 
پیش ببرد. این فرایند می تواند به اشــتغال کامل، حقوق در 
کار و دســترسی عادلانه به حمایت اجتماعی کمک کند و 
محیطی مســاعد برای رشــد پایدار شــرکت ها و بهره‌وری 
ایجاد کند. شواهد پژوهشی به نقش PLSD  در هماهنگی 
اقدامات سیاســتی فرابخشی از طریق رویکرد »کل دولت« 
در هر یک از ارکان برنامۀ کار شایســته اشــاره دارند. این 
گزارش چندین مثال از بازیگران سطح بالا را نشان می‌دهد 
که شــکاف های بین وزارتخانه های دولتی مرتبط با مسائل 
اقتصادی و اجتماعی را پُرُ کرده و بنابراین انسجام سیاستی 
را در راســتای دستیابی به  کار شایسته، به عنوان هشتمین 

هدف توسعۀ پایدار ارتقا می‌دهند.

PLSD  می تواند طراحی و اجرای سیاست های اشتغال 

و  اشتغال  ملی  سیاست های  جمله  از  مولد،  و  کامل 
عملکرد مؤثر خدمات اشتغال عمومی را بهبود بخشد. 
داده های ســازمان بین‌الملــلی کار )ILO( دربارۀ 40 
سیاست ملی اشــتغال که بین ســال های 2005 و 2020 
تصویب شده‌اند، نشان می‌دهد که از PLSD در طراحی، اجرا 
و ارزیابی حدود 80 درصد از سیاست‌های تجزیه‌وتحلیل شدۀ 
اشتغال استفاده شده است. علاوه براین، نتایج یک نظرسنجی 
از هیئت مدیره های خدمات اشــتغال عمومی نشان می‌دهد 
که شــرکای اجتماعی در بیش از 30 درصد از کشــورهای 
نظرسنجی شــده در حکمــرانی خدمات اشــتغال عمومی 
مشــارکت دارند. آنها همچنین در ارزیــابی برنامه ها برای 
اطلاعات بازار کار، تطابق شغلی یا آموزش و ارتقای مهارت ها 
 PLSD مشارکت دارند. به‌طورکلی، شواهد نشان می‌دهد که
در سیاســت گذاری اشتغال، بیش از سیاســت گذاری های 
از بــالا به پایین و یک جانبه، ارتباطــات بین وزارتخانه های 
اقتصاد و مالی، وزارتخانه های بخش های مختلف و بانک های 
مرکزی را تسهیل می کند. درعین حال، توجه بیشتری لازم 
اســت تا گروه های نیروی کار که در بازار کار دچار نابرابری 
هستند، به‌ویژه زنان، جوانان و کارگران و واحدهای اقتصادی 
غیررســمی در نظر گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که 

سیاست های اشتغال نگرانی های آنها را برطرف می کند.

PLSD  نقش کلیدی در شکل‌دهی و اجرای هنجارهایی 

دارد که حقوق در کار را ترویج می‌دهند…
ماهیت مشورتی PLSD محیطی مناسب برای بررسی و 
پذیرش چارچوب های نظارتی فراهم می آورد که با تغییرات 
در دنیای کار سازگار هستند و در عین حال حقوق کارگران 
را ارتقا می‌دهند. این رویکرد به تطبیق منافع متنوع کمک 
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می کنــد و تعهد بازیگران بــازار کار را به اصلاح قوانین کار 
تضمین می کند. شــواهد نشــان می‌دهد کــه بسیاری از 
اصلاحات در قوانین کار شــامل مشاوره های سه جانبه بوده 
است و قانون گذاری های نهایی بازتابی از پیشنهادات شرکای 
اجتماعی با درجات متفاوت بوده است. به عنوان مثال، توافقی 
در کمیتۀ دائم گفتگوی اجتماعی ســه جانبۀ پرتغال منجر 
به اصلاح قانون کار شــد که هدف آن کاهش کار موقتی و 

تقویت مذاکرۀ جمعی بود.

1 )OSH( ایمنی و بهداشت شغلی … 
داده ها نشان می‌دهند که تقریباًً چهارپنجم از کشورهای 
عضو ســازمان بین‌المللی کار )ILO(، نهادهای ســه جانبۀ 
ملی ایمنی و بهداشــت شــغلی )OSH( را تشکیل داده‌اند 
که به طراحی سیاســت ها کمک کرده و فرهنگ پیشگیری 
از حوادث، بیماری هــا و مرگ‌ومیرها در محل کار را ترویج 
می‌دهند. یک مثال برجسته، گروه فنی سه جانبۀ ملی نامیبیا 
اســت.  این گروه، برای اطمینان از بازگشت ایمن به کار در 
دوران پاندمی COVID-19 دستورالعمل هایی را شکل داد 
و عناصر کلیدی لایحة ایمنی و بهداشت شغلی )OSH( که 
تشــکیل کمیته های آن در سطح بنگاه ها را ترویج می کند، 
را نیــز به تصویب رســاند. علاوه براین،  PLSD در ســطح 
 )OSH( بخشی برای بهبود نتایج ایمنی و بهداشــت شغلی
از طریق طراحی و اجرای سیاست هایی که به طور خاص به 
ویژگی های بخش های مختلف مانند ساخت‌وساز و پوشاک 

آماده میپردازد، حیاتی است.

PLSD می تواند به توسعۀ نظام های حمایت اجتماعی 

مؤثر، با کیفیت بالا و منابع کارآمد کمک کند.
عملکرد توافقی PLSD این امکان را فراهم می آورد که 
نیازهای مختلف مطرح و رسیدگی شوند تا به بهبود کیفیت 

1. Occupational Safety and Health

و پوشــش اســتراتژی های - حمایت اجتماعی کمک کند. 
شرکای اجتماعی بر سیاســت های بیمۀ اجتماعی و مزایای 
حمایت اجتماعی تأمین شــده از طریق مالیات، ازجمله در 
زمان های بحران، بسیار تأثیر گذاشته‌اند و اغلب در چارچوب 
 نهادهای گفتگوی اجتماعی ملی2 این کار انجام شده است. 
داده های  ســازمان بین‌المللی کار )ILO( از 2014 تا 2023 
نشــان می‌دهند که شــرکای اجتماعی در 158 اصلاحیة 
قانونی مربوط به نظام های حمایت اجتماعی در 65 کشــور 
مشــارکت داشــته‌اند که منجر به گســترش پوشش های 
بازنشستگی، مراقبت های بهداشتی و مزایای کارکنان شده 
اســت. علاوه براین، شرکای اجتماعی در نظارت بر نظام های 
حمایت اجتماعی و مدیریت برنامه های - حمایت اجتماعی 
از طریق نمایندگی خود در هیئت مدیره های طرح های تأمین 

اجتماعی مشارکت دارند.

سیاست های  میان  هماهنگی  از   PLSD حمایت 
مختلف برای ایجاد محیطی مساعد برای شرکت های 

پایدار ضروری است.
کارآفرینی پایدار نیاز به تعــادل بین اهداف اقتصادی، 
اجتماعی و زیســت محیطی دارد که اغلب شــامل مصالحه 
می باشــد. با تشــویق همکاری بین وزارتخانه ها و ذینفعان 
مختلف، PLSD فرایند شناســایی راه هایی برای کاهش یا 
غلبه بر این مصالحه ها را تسهیل کرده و به شکستن - موانع 
اداری که مانع از سیاســت گذاری هماهنگ می شوند، کمک 
می کند. این رویکرد حیاتی اســت، زیرا توسعه شرکت های 
پایدار نیاز به اقدام در سیاست هایی فراتر از مسائل کار دارد. 
این امر، به عنوان مثال، از طریق مشارکت شرکای اجتماعی 
در هیئت مدیره های نهادهای آموزش فنیوحرفه‌ای که توسط 
وزارتخانه ها و آژانس های مختلف دولتی هماهنگ می شود، 
و همچنین در هیئت مدیره های نهادهای مهارت های بخشی 

2. NSDI
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مانند  کمیسیون سیستم ملی گواهی شایستگی های کاری 
در شیلی1 قابل مشاهده است.

PLSD بـرای ترویـج تغییـرات سـاختاری فراگیر و 

افزایش‌دهنـدة بهـره‌وری ضروری اسـت و در نتیجه 
رشـد پایدار بهـره‌وری را تضمیـن می کند.

تعامل مؤثر بیــن PLSD و گفت‌وگــوی اجتماعی در 
سطح بنگاه به ســازمان های کارفرمایان و کارگران در حفظ 
و هماهنگی دستاوردهای بهره‌وری کمک می کند. تحقیقات 
نشــان می‌دهد که شیوه های مؤثر گفت‌وگوی اجتماعی در 
سطح شــرکت باعث بهبود عملکرد، نوآوری و رفاه در محل 
کار می شود. فراتر از دستاوردهای سطح بنگاه، رشد بهره‌وری 
نیــروی کار نیازمند تغییرات اقتصادی ســاختاری و انتقال 
فعالیت های اقتصادی از بخش های کم بهره‌وری به بخش های 
با بهره‌وری بالاتر اســت. در مجموع، رشــد پایدار بهره‌وری، 
زمانی که با فرایندهای PLSD - که تســریع در اشــتراک 
عادلانه دســتاوردهای بهــره‌وری را ترویج می کنند - همراه 
باشد، به طور قابل توجهی به بهبود دستمزدها کمک می کند. 
علاوه براین، چارچوب های سیاستی بین‌المللی، از جمله برخی 
توافق نامه های تجــاری، فرصت هایی بــرای PLSD فراهم 
می آورد تا سیاست های ملی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی و عملیات شرکت های چندملیتی را شکل دهد.

تقویت نهادهای PLSD برای توزیع عادلانة درآمد کار
در دهه های اخیر، نابرابــری درآمدی کار، که با بحران 
COVID-19 تشدید شده است، به مسئله‌ای فوری تبدیل 

شــده است. تفاوت های زیاد درآمد و دستمزدها تلاش برای 
کاهش فقــر را تضعیف می کند، تحرک اجتماعی را محدود 
می کنــد و خطر ناآرامی اجتمــاعی را افزایش می‌دهد. این 
گزارش باتکیه بر تحقیق جهانی و نمونه های کشــوری نشان 

1. Chile-Valora

می‌دهد که چگونــه PLSD  می تواند توزیع عادلانة درآمد 
کار را از طریق ترویج چارچوب های سیاســتی فراگیر که بر 
برابری درآمد و توســعۀ اقتصادی پایدار تأکید دارند، پیش 
برده و با دســتور کار 2030 هم‌راستا باشد. این گزارش به 
نقش گفت‌وگوی اجتماعی سه جانبه، تعیین حداقل دستمزد 
با مشــارکت شــرکای اجتماعی و مذاکرۀ جمعی بخش ها 
در مقابلــه با بحــران هزینه های زندگی و کاهش شــکاف 
دستمزدهای جنسیتی اشــاره دارد. این گزارش از کشورها 
می خواهــد تا با تقویت نهادهــایPLSD ، عدالت درآمدی 

کارگران در سطح جهان را بازگردانند.

درحالی که شـکاف های بـزرگی در تطابق و پوشـش 
بـاقی مانـده اسـت، تمایل مجـدد به سیاسـت های 

حداقل دسـتمزد وجـود دارد. 
بیش از 90 درصد از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی 
کار )ILO( نظام های حداقل دســتمزد را ایجاد کرده‌اند که 
نشــان‌دهندۀ اهمیت آن در پیشبرد عدالت اجتماعی است. 
بااین حال، بسیــاری از این نظام ها به انــدازۀ کافی از همۀ 
کارگــران حمایت نمی کنند و در تطابق و پوشــش قانونی 
شــکاف هایی وجود دارد. تنظیمات نامنظم نرخ های حداقل 
دستمزد به‌ویژه در دوران بحران های اقتصادی، قدرت خرید 
کارگران را فرســایش می‌دهد. این گزارش همان طور که در 
توصیةنامه تعیین حداقل دستمزد 1970 )شماره 135( آمده 
اســت، بر لزوم تعدیل های بیشتر در دوره های تورمی تأکید 

دارد و خواستار مشارکت کامل شرکای اجتماعی است.

مشـارکت مسـتقیم و برابـر شـرکای اجتمـاعی در 
دسـتمزدهای  حداقـل  اصلاح  و  تنظیـم  تعییـن، 
قانونی بـرای بهبـود اثربخشی آن هـا در کاهش فقر 

و نابرابـری درآمـدی ضـروری اسـت. 
اکثر کشورها، معمولًاً سازمان های کارفرمایی و کارگری 
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را از طریــق نهادهای ســه جانبه در فراینــد تعیین حداقل 
دستمزدها درگیر می کنند. بااین حال، کیفیت و تأثیر چنین 
مشاوره هایی بسیار متفاوت است. این گزارش نشان می‌دهد 
که ســازوکارهای تعیین حداقل دســتمزد که به طور فعال 
شرکای اجتماعی را درگیر می کنند، در محافظت از کارگران 
دارای مُُزد کم و کاهش نابرابری دستمزد مؤثرتر هستند، زیرا 
نیازهای کارگران و ملاحظات اقتصادی را متعادل می کنند. 
به عنوان مثال، شرکای اجتماعی در آفریقای جنوبی از طریق 
مشارکت در کمیسیون ملی حداقل دستمزد نقش زیادی در 

تعیین دستمزدها ایفا می کنند.

ترکیـب تعییـن حداقل دسـتمزد با مذاکـرة جمعیِِ 
بخشی، بیشـترین تأثیـر را بر توزیـع عادلانة درآمد 

کار دارد.  
مذاکــرۀ جمعیِِ بخــشی، به عنوان یــکی از مؤثرترین 

ابزارهــای PLSD برای مقابله بــا نابرابری بالای درآمد کار 
شناخته می شود. این سازوکارهای PLSD برای محافظت از 
کارگران کم‌دستمزد، ارتقای رشد واقعی دستمزد و پیشبرد 
عدالت دستمزدی ضروری هســتند. در مقابل، کشورهایی 
که نهادهــای PLSD مؤثری ندارند، کمتــر قادر به ایجاد 
چارچوب های لازم برای دســتیابی به توزیع عادلانة درآمد 

کار هستند.

و  دستمزد  حداقل  سه جانبه،  اجتماعی  گفت‌وگوی 
مذاکرة جمعیِِ بخشی - که از دستمزدها و درآمدهای 
واقعی محافظت می کنند - به توزیع عادلانه تر هزینه های 

تورمی بین کارفرمایان و کارگران کمک می کنند.
کشــورها اقدامات متفــاوتی مانند تنظیمــات خودکار 
و اختیاری دســتمزدها را اتخاذ کرده‌اند که اغلب با مشــاورة 
شرکای اجتماعی انجام می شــود. به‌عنوان مثال، توافق های 
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اجتماعی ســه جانبه در مراکش، در سال های 2022 و 2024 
حداقل دســتمزدها را افزایش داده و مزایای غیردستمزدی 
مانند کاهش و معافیت های مالیاتی را به خانوارهای کم‌درآمد 
و دارای درآمد متوســط ارائه کردند. کشــورهای دیگر مانند 
فرانسه پس از مشاوره با شرکای اجتماعی، حداقل دستمزدها 
را بر اساس شاخص های هزینة زندگی به‌روزرسانی می کنند. 
در نهایت، کشورهایی که سنت های روابط صنعتی قوی دارند، 
به‌ویژه کشــورهای نوردیک اروپا، از توافق های جمعیِِ بخشی 
برای محافظت از قدرت خرید کارگران استفاده کرده‌اند. این 
توافق ها شامل سازوکارهایِِ شاخص گذاریِِ خودکار و تجدید 
مذاکره های مکرر پیرامون دستمزدهای توافق شدۀ جمعی برای 
اطمینان از افزایش دستمزد واقعی در دوره های تورم بالا است

 PLSD  شرکای اجتماعی همچنین می توانند از طریق
به کاهش شکاف دستمزدهای جنسیتی کمک کنند.

شرکای اجتماعی می توانند از طریق تنظیم سیاست های 
حداقل دستمزد و گسترش حمایت های قانونی برای کاهش 
شکاف دســتمزد جنسیتی پیشرفت کنند، زیرا زنان به طور 
نامتناســبی در بین کارگران کم‌دســتمزد و در بخش هایی 
که پوشــش محدودی دارند، مانند کار خانگی حضور دارند. 
به عنوان مثــال در ایتالیا،  PLSD به صورت مذاکرۀ جمعیِِ 
بخشی به تنظیم دســتمزد و شــرایط کاری برای کارگران 
خانگی کمک می کند و شرایط کاری شایسته و رسمی سازی 
در این بخش را ترویج می‌دهد. در نهایت، شرکای اجتماعی 
می تواننــد اطمینان حاصل کنند که رشــد دســتمزد در 
بخش های تحت سلطۀ زنان، از جمله بخش عمومی، با رشد 

دستمزد در صنایع تحت سلطۀ مردان هم تراز باشد.

گذار  برای   PLSD عالی  سطح  اجتماعی  گفت‌وگوی 
مؤثر و فراگیر دیجیتال و سبز

 تغییر  به ســمت اقتصادهای دیجیتال و محیط زیست 

پایــدار، در حال بازســازی دنیای کار اســت. این تحولات 
هرچند فرصت هایی برای رشــد اقتصادی، نوآوری و ایجاد 
شغل فراهم می آورد، خطراتی نیز از طریق اختلالات عمده 
در بــازار کار به همــراه دارد. این گزارش بــر نقش حیاتی 
PLSD در بهره برداری از این فرصت‌ها و مواجهه با چالش‌ها 

از طریق راهبردهای مؤثر و جامع - که هم از کارگران و هم 
از بنگاه‌ها محافظــت می کند - تأکید دارد.  PLSD اجماع 
اجتماعی در مورد تحول دیجیتال و سیاســت های کاهش 
کربن را تقویــت می کند و گذارهــایی را ایجاد می کند که 
نیروی کار را با مهارت های مرتبط تجهیز کرده و اولویت را به 
گنجاندن گروه های آسیبپذیر می‌دهد. بااین حال، استفاده 
از PLSD برای مدیریت »گذار دوگانه« هنوز توسعۀ کامل 
نیافته اســت، به‌ویژه در کشــورهایی که نهادهای گفتگوی 
اجتماعی در آنها کمتر تثبیت شــده‌اند. این گزارش نشــان 
می‌دهد که تنها یک چهــارم از بیش از 100 فرایند و نتایج 
PLSD در دورۀ زمانی ژانویه 2022 تا دســامبر 2023 به 

موضوع گذار دوگانه پرداخته‌اند که  اغلب آنها در کشورهای 
اروپایی هستند. علاوه براین، نتایج نظرسنجی تأیید می کند 
که تحول دیجیتال و تغییرات اقلیمی در اولویت دســتورکار  
NSDIها قرار ندارد. تمرکز مجدد بر سیاست های صنعتی با 

هدف تنوع اقتصادی و تحول ساختاری - که اکنون همکاری 
بیشــتری بین بازیگران دولتی و خصوصی، از جمله شرکای 
اجتماعی به همراه دارد - فرصتی به‌موقع برای پیشبرد نقش 
PLSD در هدایت گــذار دوگانه فراهم می آورد. درمجموع، 

گذارهای دیجیتال و ســبز به عنوان زمینه های کلیدی برای 
PLSD درحال ظهور هســتند، اما عمدتاًً در کشــورهای با 

درآمد بالا. برای جلوگیری از گســترش نابرابری ها ضروری 
است که نابرابری ها در توانایی کشورهای درحال توسعه برای 
سازگاری با این گذارها از طریق PLSD مورد توجه قرار گیرد

بهبود  در  نقش مهمی  از کشورها   برخی  در   PLSD
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پلتفرمی  اقتصاد  کارگران  کاری  شرایط  و  دستمزد 
روشن  را  آن ها  رابطۀ شغلی  و همچنین  می کند  ایفا 
می سازد؛ شواهد نشان می‌دهند که بین گفت‌وگوهای 
این  در  بنگاه  سطح  و  عالی  سطوح  در  اجتماعی 

موضوعات تعاملات مثبت وجود دارد. 
مشارکت فعال شرکای اجتماعی در شکل‌دهی به قوانین 
و رویه هــا در اقتصاد پلتفرمی، راه حل هــای متعادل تری را 
فراهم کرده اســت که نیازهای کارگران و بنگاه ها را برآورده 
می کنــد و از این طریق، حمایت از حقوق کارگران و رقابت 
منصفانه را تضمین می کند. یــکی از نمونه های قابل توجه، 
»قانون راننده ها« در اسپانیا است که از یک توافق سه جانبه 
به‌وجود آمد و به شناسایی کارگران تحویل غذا در پلتفرم های 
دیجیتــال به عنوان کارکن پلتفــرم انجامید. مذاکرۀ جمعی 
توسط شرکای اجتماعی به طور گسترده‌ای در سطح بخش، 
به‌ویژه در حمل‌ونقل و لجســتیک، برای تنظیم دســتمزد، 
ساعت های کاری، حمایت اجتماعی، ایمنی و سلامت برای 
کارگران پلتفرمی استفاده می شود. این گزارش نشان می‌دهد 
که PLSD در ســطوح ملی و بخشی، با ترویج سازماندهی 
کارگران در بخشی که غالباًً با پراکندگی کارگران شــناخته 
شده است، شرایطی را برای بهبود حقوق کارگران پلتفرم ها از 
طریق گفت‌وگوی اجتماعی در سطح بنگاه فراهم کرده است

تحول  تسهیل  برای  مؤثر  ابزاری  به عنوان   PLSD

ریسک های  با  مقابله  و  سنتی  شرکت های  دیجیتال 
زبان  مدل های  و  الگوریتمی  مدیریت  از  ناشی  بالقوۀ 

 )AI( مصنوعی
از زمان بحران  COVID-19، شرکای اجتماعی نقش 
روبه‌رشــدی در طراحی قوانین »کار از راه دور« ایفا کرده‌اند 
و مسیر را برای گسترش مذاکرۀ جمعی و همکاری در محل 
کار در زمینة دیجیتال ســازی در شرکت های سنتی هموار 
کرده‌اند. توافقات اخیر در اروپــا و ایالات متحدۀ آمریکا در 

سطوح بخشی و در شرکت های بزرگ فناوریِِ پیشرفته نیز 
زمینه های جدیدی برای حاکمیت بر هوش مصنوعی ایجاد 
کرده است. به عنوان مثال، یک توافق بین یک شرکت بزرگ 
فناوری اطلاعات و یک اتحادیة کارگری در ایالات متحده در 
ســال 2023، مدیریت را ملزم کرده است که کارکنان را از 
روندهای هوش مصنوعی آگاه کند و نظرات آن ها را در توسعۀ 
هــوش مصنوعی اِعِمال کند. باتوجه‌به تحول ســریع هوش 
مصنوعی، ظرفیت PLSD برای ارائــه راه حل های به موقع، 
متناسب و متوازن از سوی بسیاری از ذی نفعان به عنوان یک 
بدیل معتبر برای قوانین دســتوری و سفت‌وسختِِ از بالا به 

پایین در نظر گرفته می شود.

PLSD مبتـنی بـر توسـعۀ مهارت ها، بـرای تجهیز 

کارگـران بـه مهارت هـای لازم برای مدیریـت آیندۀ 
کار بسیـار ضروری اسـت.

ایــن نهادهــا می‌توانند نقــش مهمی در شناســایی 
مهارت های دیجیتال و نگاشت آنچه که از طریق برنامه های 
آمــوزش فنی‌وحرفه‌ای به‌دســت آمده، ایفا کننــد و به نیاز 
فزاینده بــرای آموزش و بازآموزی که توســط فناوری های 
دیجیتال تحریک شده است، رسیدگی کنند. به عنوان مثال، 
شورای مهارت های آیندۀ کانادا - یک نهاد PLSD موقت با 
نمایندگانی از دولت، کارگــران، تجار و جامعۀ مدنی - یک 
پلتفرم شناســایی مهارت های دیجیتال را پیشــنهاد کرد تا 
شکاف دیجیتال را پُرُ کرده و دسترسی به توسعة مهارت ها را 

در زمینة اشتغال افزایش دهد.

PLSD برای اطمینان از اینکه گذار سبز برای هر دو 

طرف- کارگران و شرکت ها - منصفانه است، ضروری 
با رشد  را  اجتماعی  و  زیست محیطی  اهداف  و  است 

اقتصادی همسو می کند. 
با شدیدترشدن سیاســت های زیست محیطی، حمایت 
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عمــومی از دولت هــا می تواند کاهش یابــد. در این زمینه، 
PLSD  نقش کلیدی در ایجاد توافق میان دولت ها، شرکای 

اجتمــاعی و جامعه در مورد لزوم کاهش کربن ایفا می کند. 
از طریق PLSD، ذی نفعان می توانند در مورد نقشه های راه 
برای تبدیل سیاست های ملی و بین‌المللی اقلیمی به اقدامات 
ملموس توافق کنند، مانند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای 
و ترویج محیط های کاری سبز در لهستان و کره جنوبی، 
یا در برنامه های بازسازی ملی که پایداری زیست محیطی را 
محور قرار می‌دهند، مانند باربادوس. علاوه براین، توافق های 
بخشی، به‌ویــژه در صنایعی مانند معدن و انرژی،  شــامل 
مقرراتی برای تنظیم دستمزدها، گسترش حمایت اجتماعی 
و توسعۀ مهارت ها هستند تا از حفاظت از کارگرانی که تحت 

تأثیر گذار سبز قرار می‌گیرند، اطمینان حاصل کنند.

شرکای  و  دولت ها  گرما،  موج های  فراوانی  افزایش 
گفتگوی  طریق  از  تا  است  کرده  وادار  را  اجتماعی 
 )OSH(  اجتماعی متمرکز بر ایمنی و بهداشت شغلی

به موضوع استرس گرمایی بپردازند.
مشــاوره های ســه جانبه نقش کلیدی در شکل‌دهی به 
قوانین ایفا می کنند و با ارائه راهنمایی های فنی و ابزارهایی 
برای کاهش تأثیر فشار گرما بر کارگران و بهره‌وری، به‌ویژه در 
بخش های پُرُریسک مانند کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری 
و ساخت‌وســاز، از این امر حمایت می کنند. به عنوان نمونه، 
کمیسیون بهداشــت شغلی سه جانبه کاســتاریکا قوانینی 
برای پیشگیری از فشــار گرما و حفاظت از کارگران تدوین 
کرده است و کمپین ها، دستورالعمل ها و آموزش هایی برای 

حمایت از اجرای این قوانین ارائه داده است. 
چانه‌زنی هــای جمعی بخشی نیز درحال ظهور اســت، 
کــه درحال حاضر تمرکــز آنها بر مدیریت زمــان کار برای 
کاهش خطرات مرتبط با گرما )بخش ساخت‌وســاز آلمان(، 
و همچنیــن ارائه غرامت به کارگــران آسیب‌دیده )صنعت 

جنگلداری و مبلمان ایتالیا( است.

با وجود تأثیرات قابل توجه تغییرات اقلیمی و محیطی 
و  بومی  اقوام  و  غیررسمی  اقتصاد  فعالان  زنان،  بر 
متمرکز  اجتماعی  گفت‌وگوی  برنامه های  قبیله‌ای، 

)PLSD( محدودی برای این گروه ها وجود دارد.
بــا اینکه چالش های زیســت محیطی ارتباط تنگاتنگی 
با مســائل جنسیتی دارنــد، برنامه های PLSD حســاس 
به جنسیت، نادر هســتند. کارگــران و واحدهای اقتصادی 
در اقتصاد غیررســمی کــه به طور نامتناســبی تحت تأثیر 
تغییرات اقلیــمی قرار می‌گیرند، شــاهد تلاش های اندکی 
برای رسمی ســازی و گذار به اقتصاد ســبز هستند، اگرچه 

نمونه هایی مانند کنیا در آفریقا وجود دارد.
اقــوام بومی و قبیله‌ای با خطرات عمــده‌ای در گذار به 
اقتصاد سبز مواجه هستند، نظیر تهدید معیشت و مهاجرت 
اجباری به دلیل اســتخراج منابع بــرای تولید انرژی پایدار. 
بااین حال، آن ها نقش مهمی در پایداری محیط زیســت ایفا 
می کنند و از دانش ســنتی برای اطلاع‌رســانی در ارزیابی 
تأثیرات و ترویج شیوه های »کشــاورزی باز زاینده« استفاده 

می کنند.
 در آمریکای لاتیــن، نهادهای اختصاصی PLSD طی 
مشــاوره دربارة قوانین محیط زیســتی و پروژه هایی که بر 
جوامــع آن ها تأثیر می گذارند، نظــرات آن ها را وارد فرایند 
می کنند. در پرو، اقوام بومی ازجمله سازمان های زنان بومی، 
در زمــان تدوین قانــون چارچوب تغییرات اقلیمی رســماًً 
طرف مشــورت قرار گرفتند که اهمیت مشارکت بومیان در 
شکل‌دهی به سیاست های زیست محیطی را برجسته می کند.  

استفاده از فرصت های مذاکرۀ اجتماعی در بالاترین 
سطح برای عدالت اجتماعی 

رویکردهای کوتاه مدت و بی تأثیر در توسعۀ اقتصادی و 
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پیشــرفت اجتماعی، مانع تلاش های جهانی برای دستیابی 
به اهداف برنامه 2030 می شــود. ایــن رویکردها می توانند 
اثربخــشی PLSD  را در پیشــبرد کار شایســته و عدالت 
اجتماعی تضعیف کنند. بااین حال، بازیگران و نهادهای بالقوه 
PLSD   می تواننــد همکاری در جوامــع را تقویت کرده و 

به‌ویژه زمانی که منافع اجتماعی متفاوت باشد، راه حل های 
مشــترک برای چالش های پیچیده در دنیای کار و فراتر از 
آن پیدا کنند. PLSD می تواند نقش کلیدی در شکل‌دهی 
به یک »قرارداد اجتماعی جدید« ایفا کند. این امر شــامل 
بازتعریف روابط میان دولت ها و شهروندان و همچنین درون 
جوامع اســت که برای مقابله با چالش‌های معاصر ضروری 
است. همچنین، راهی برای بهره برداری از فرصت های موجود 

در گذارهای دیجیتال و ســبز برای آینده‌ای عادلانه و پایدار 
بــرای همه فراهــم می آورد. با تقویت اعتمــاد بین مردم و 
نهادها، PLSD می تواند اطمینان حاصل کند که شمولیت، 
حمایت و مشــارکت رعایت می شــود، درعین حال که آنچه 
برای مردم و سیاره اهمیت دارد، ارزشــمند شمرده شده و 
نیازها و محدودیت های کارفرمایان مورد توجه قرار می‌گیرد. 
این روند، مشارکت دموکراتیک در دنیای کار را پیش می برد 
و به عنوان مکمل لازم نهادهای دموکراسی نمایندگی عمل 
 ،PLSD می کند. برای آزادسازی کامل قدرت تسهیل کنندۀ
این گزارش خواســتار اقداماتی قوی تر برای تقویت شمول و 
اثربخشی نهادها، فرایندها و بازیگران PLSD  است. این امر 

به‌ویژه نیازمند موارد زیر است:

-	 احترام به اصول و حقوق بنیادین در کار ازجمله آزادی انجمن و شناسایی 
مؤثر حق مذاکرۀ جمعی برای همۀ کارگران و همچنین سایر پیش‌نیازها.

-	 تقویت ظرفیت نهادها و بازیگران PLSD برای مشــارکت معنادار که 
شامل تجهیز شرکای اجتماعی و ادارات کار با منابع و مهارت‌های لازم است. 
مذاکــرۀ اجتماعی باید در تمام زمینه‌های سیاســتی از طریق رویکرد »کل 

دولت« گنجانده شود.
-	 گسترش پایگاه عضویت شرکای اجتماعی و گسترش دسترسی آن‌ها 

به گروه‌های کمتر نمایندگی‌شــده، به‌ویژه کارگران و واحدهای اقتصادی در 
اقتصاد غیررســمی، کارگران در ترتیبات جدیــد کاری، مهاجران، جوانان و 

شرکت‌های خُرد، کوچک و متوسط.
-	 تشــویق به ارزیابی‌های منظم مبتنی بر شواهد از نقش، تأثیر و نتایج 

نهادهای PLSD در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی. این امر شــامل 
شناســایی و ارزیابی نهادهای گفتگوی اجتماعی ملی )NSDIs( با حمایت 
ســازمان بین‌المللی کار )ILO( و بررســی امکان ایجاد یک شاخص جهانی 

برای اندازه‌گیری اثربخشی و شمول PLSD است. 



شماره 270 . بهار 161404

 سیاست گذاری فقرزدا؛ 
در مسیر عدالت اجتماعی فراگیر1

تهیه و تنظیم: ارغوان فرزین معتمد2

چکیده
باوجود تلاش های گستردۀ جهانی برای ریشه کنی فقر و علی‌رغم آنکه از بین بردن فقر اولین هدف از اهداف توسعۀ پایدار در 
هدف گذاری ســال 2030 است، این پدیده همچنان یکی از چالش های اساسی دنیای امروز است. گزارش فقر جهانی ۲۰۲۴ 
و تحلیل محاســبات فقر چندبُعُدی، حکایت از پیچیده تر شــدن ابعاد فقر و ضرورت ارائۀ راهکارهای نوین در حل این مسئله 
اســت. هرچند سیاست های متنوع حمایتی در ایران نیز اجرا شــده‌اند، کاهش فقر در مسیر هدفگذاری و اهداف تعیین شده 
نبوده است. پایش فقر در دستگاه های اجرایی و نهادهای علمی نشان می‌دهد که فقر در ایران، به‌ویژه در دهة اخیر، گسترش 
و شــدت داشته است. در تحلیل علل ایجاد فقر و راهکارهای عملیاتی به‌منظور ازبین بردن فقر، همراهی، همکاری و انسجام 
دســتگاه های اجرایی، نهادهای غیردولتی و نهادهای مردمی ضروری اســت. دراین‌راستا، باتوجه به نقش مؤسسه کار و تأمین 
اجتماعی به عنوان بازوی علمی و مشورتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورود به مسئلۀ فقر ازمنظر ساختار سیاست گذاری 
در این حوزه، در اولویت قرار دارد. به این منظور و با رویکرد گفتمان سازی سیاست گذاری فقرزدا، سلسله نشست-کارگاه هایی 
با مشارکت دستگاه های اجرایی، نهادهای غیردولتی، سازمان های بین‌المللی، نهادهای مدنی و صاحب نظران دانشگاهی و علمی 
در حوزۀ فقر طراحی و برگزار شد. این نشست ها به منظور تبیین ابعاد مسئلة فقر در ایران، ساختار نظام سیاست گذاری فقرزدا، 
سیاست ها و برنامه های فقرزدایی، علل عدم موفقیت سیاست ها و ارائۀ راهکارهای عملیاتی به دولت در کاهش فقر در مسیر 
عدالت اجتماعی سازماندهی شد. نوشتار حاضر به بررسی مسئلۀ فقر و مباحث مطرح شده در این سلسله نشست های »عدالت 

اجتماعی فراگیر؛ سیاست گذاری فقرزدا« میپردازد. 
کلمات کلیدی: فقر چندبُعُدی، کاهش فقر، برنامه های فقرزدایی، مشارکت اجتماعی

1. نوشتار حاضر، گزارشی از سلسله نشست-کارگاه هایی با موضوع »سیاستگذاری فقرزدا؛ در مسیر عدالت اجتماعی فراگیر« است که توسط مؤسسه 
کار و تأمین اجتماعی در زمستان 1403 و بهار 1404 برگزار شده است. 

2. پژوهشگر مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
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فقر جهانی در آینۀ آمار و واقعیت
فقر و ابعاد مختلف آن از موضوعاتی اســت که همواره مورد 
توجه، تحلیل و بررسی صاحب نظران حوزة اقتصاد اجتماعی 
بوده است. توجه بر ابعاد جدید فقر در دنیای فناورانة امروز و 
نیز شدت و گسترش فقر در جهان پرتلاطم حاضر، از جمله 
مباحثی اســت که مدنظر متخصصان این حوزه است. یکی 
از معروف ترین گزارش های بین‌المللی در حوزۀ فقر، گزارش 
فقر چندبُعُدی است که توســط مرکز ابتکار عمل توسعه و 
فقرزدایی دانشگاه آکسفورد )OPHI(1، به طور سالانه تنظیم 
 )UNDP( و به صورت مشــترک با دفتر توســعۀ ملل متحد
منتشــر می شود. در این گزارش، فقر چندبُعُدی برای تمامی 
کشــورهایی که داده ها را در اختیار مؤسســه قرار می‌دهند، 
به‌شیوۀ آلکیر-فاستر2 محاســبه و به‌صورت عمومی منتشر 
می شــود. هرســال باتوجه به وقایع رخ داده در جهان، نتایج 
به‌دست آمده از منظر تحولات بین‌الملل و اتفاقات منطقه‌ای 
مــورد بررسی قــرار می‌گیرد و تأثیر وقایــع مختلف بر فقر 
اندازه‌گیری و تحلیل می شــود. نتایج  به‌دســت آمده از این 
گزارش ها در کنار سایر گزارش ها در حوزه های فقر نشان داده 
است که وقوع جنگ ها، بیماری های همه‌گیر نظیر کووید-۱۹، 
چالش های زیست محیطی و... همگی سبب شده‌اند که جهان، 

فقر بیشتری را در ابعاد مختلف تجربه کند.
گزارش فقر چندبُعُدی ســال ۲۰۲۴، که با اســتفاده از 
داده های ســال ۲۰۲۳ در ۱۱۲ کشــور با جمعیتی بالغ بر 
6/3 میلیارد نفر تهیه شده اســت، تصویری نگران کننده از 
گســترش و شدت فقر در جهان ارائه می‌دهد. یکی از نکات 
برجستۀ این گزارش،  تأثیر مستقیم جنگ ها  بر تعمیق فقر 
چندبُعُدی است. در حالی که تنها ۱۰ درصد جمعیت جهان 
در کشــورهای درگیر جنگ زندگی می کنند، نزدیک به ۱۹ 
درصد فقیران چندبُعُدی )معادل ۲۱۸ میلیون نفر( در همین 

1. https://ophi.org.uk
2. Alkire-Foster  Method  

کشــورها ســاکن‌اند. نرخ فقر چندبُعُدی در این کشورها به 
34/8 درصد می‌رسد، که تقریباًً سه برابر میانگین کشورهای 

غیرجنگی )10/9 درصد( است.
دســترسی محدود به بــرق، آموزش و خدمــات پایه 
در کشــورهای جنگ‌زده، نشــانه‌ای روشــن از شکنندگی 
زیرساختی و نهادهای اجتماعی است که با تداوم درگیری، 
فقرا را در چرخه‌ای از محرومیت و نابرابری گرفتار می سازد. 
این یافته ها، بر وجود رابطه‌ای معنادار بین درگیری، فروپاشی 
نهادی و شدت فقر دلالت دارند و ضرورت اقدام فوری برای 
کاهش نابرابری، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و سرمایه گذاری 

در تاب آوری جوامع را برجسته می سازند.
در ســطح کلان، گزارش نشان می‌دهد که حدود  1/1 
میلیارد نفر از جمعیت بررسی شده )18/3 درصد( در شرایط 
فقر چندبُعُدی شــدید زندگی می کنند. از این تعداد، بیش 
از نیمی، معــادل ۵۸۴ میلیون نفر، کودکان و نوجوانان زیر 
۱۸ ســال‌اند و 83/7 درصد در مناطق روســتایی سکونت 
دارنــد؛ این آمارها بازتابی از تمرکز فقر در بین جمعیت های 

آسیبپذیر است.
از منظــر جغرافیایی، دو منطقۀ صحرای بزرگ آفریقا و 
جنوب آسیا بیشترین سهم را در جمعیت فقیران چندبُعُدی 
دارند که دربرگیرندة جمعیتی به ترتیب معادل ۵۵۳ میلیون 
و ۴۰۲ میلیون نفر اســت. بررسی شــاخص های محرومیت 

نشان می‌دهد که از میان جمعیت فقیر چندبُعُدی:
-	 ۸۲۸ میلیون نفر به ســرویس بهداشــتی مناســب 

دسترسی ندارند؛
-	 ۸۸۶ میلیون نفر فاقد سرپناه مناسب‌اند؛
-	 ۹۹۸ میلیون نفر از ســوخت پاک بــرای پخت‌وپز 

محروم‌اند.
علاوه بــر این، بیش از نیمی از فقرا با مشــکلاتی چون 
ســوءتغذیه، بی برقی، بی ســوادی خانــوادگی و محرومیت 
آموزشی کودکان روبرو هستند؛ مشکلاتی که نه تنها کیفیت 
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زندگی را به شدت کاهش می‌دهند، بلکه چرخه فقر بین نسلی 
را تداوم می بخشند.

این گزارش نه تنهــا تصویری از فقر چندبُعُدی در 112 
کشور با جمعیتی بالغ بر 6 میلیارد نفر را نشان می‌دهد، بلکه 
نشــان می‌دهد وقوع جنگ ها و درگیری ها که در سال های 
اخیر شدت یافته، بر شــدت و عمق فقر تأثیر داشته است. 
پایش منظم فقر، چه در ســطح جهانی و چه در سطح ملی، 
ابزاری مهم در هشــدارهای سیاســتی و ارائــۀ راهکارهای 

به موقع و مبتنی بر شواهد در کاهش فقر است. 

پایش و اندازه‌گیری فقر، پیش‌نیاز سیاست گذاری فقرزدا  
سیاســت گذاری فقرزدا نیازمند درک دقیقی از مفهوم فقر 
و روش های ســنجش آن است. در گذشــته، تمایزی میان 
»فقر مطلق« و »فقر نســبی« در ادبیــات اقتصادی مطرح 
بود، اما در رویکردهای نوین توســعه، این تمایز کمتر مورد 
تأکید قرار می‌گیرد و واژۀ »فقر« بیشتر به تنهایی و به معنای 
نیازهای برآورده نشده اســاسی افراد به کار می‌رود. خط فقر 
جهانی که بانک جهانی تعریف می کند، معیاری جهانی برای 
شناســایی افرادی اســت که درآمد یا مصرف آن ها کمتر از 
ســطح بقا می باشد. درحال حاضر، این خط فقر حدود 2/15 
دلار در روز بر اســاس برابری قدرت خرید )PPP( اســت. 
در این چهارچوب، افرادی که زیر این آســتانه قرار دارند و 
توان مشــارکت اقتصادی ندارند، مانند افراد دارای معلولیت 
شدید یا سالمندان فاقد حمایت، معمولًاً موضوع حمایت های 
اجتماعی مستقیم هســتند. اما در مورد افرادی که قابلیت 
مشــارکت و تلاش را دارند، سیاســت های فقرزدا باید فراتر 
از حمایتِِ صِِرف، بر توانمندســازی، ارتقای فرصت ها و رفع 
موانع ساختاری تمرکز یابد. ازاین منظر، فقر صرفاًً مسئله‌ای 
درآمدی نیست، بلکه پدیده‌ای چندلایه و ساختاری است که 
به محرومیت از دســترسی مؤثر به آموزش، سلامت، تغذیه، 
مسکن، انرژی و حتی مشــارکت اجتماعی مربوط می شود. 

اینجاســت که مفاهیمی نظیر فقر قابلیتی و  فقر چندبُعُدی 
مطرح می شــود. فقر قابلیتی اولین بار توسط آمارتیا سن1، 
اقتصاددان هندی مطرح شــد. در این رویکرد، فقر به معنای 
محرومیت افراد از توانایی های اســاسی برای داشتن زندگی 
شایسته اســت. شاخص هایی نظیر شاخص توسعۀ انسانی و 
شــاخص فقر چندبُعُدی، ابزارهایی هستند که فقر را فراتر 
از تمرکز صِِرف بر درآمــد و حداقل‌های زندگی اندازه‌گیری 

می کنند. 
شاخص فقر چندبُعُدی2 )بر اساس روش آلکیر-فاستر( 
نخستین بار در سال ۲۰۰۷ توســط سابینا آلکیر3 و جیمز 
فاستر4 در قالب یک چارچوب نظری و روش شناسی معرفی 
شــد.این روش به طور رسمی و گســترده در سال ۲۰۱۰، 
در قالب گزارش توســعۀ انســانی ســازمان ملل5 وارد بدنۀ 
سیاســت گذاری جهانی شــد و برای نخستین بار »شاخص 
جهانی فقــر چندبُعُدی« با همکاری مرکــز اوفی6 و برنامۀ 
توســعۀ ســازمان ملل7 منتشــر و جایگزین شاخص قبلی 
»شاخص فقر انسانی«8 شــد. این شاخص در کنار شاخص 
توسعۀ انسانی، تصویر مناسبی از وضعیت فقر و چالش های 
توســعه ارائه می‌دهد و مبنای مناسبی برای سیاست گذاری 
است. سابینا آلکیر که مبدع و مدرس نحوۀ محاسبة شاخص 
و به کارگیری آن به عنوان ابزار سیاست گذاری است، هم‌زمان 
ریاست مرکز اوفی را نیز برعهده دارد. اوفی سالانه محاسبات 
مربوط به فقر چندبُعُدی در کشــورها را انجام داده و نتایج  
به‌دست آمده را باتوجه به متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر فقر 

1. Amartya Sen
2. Multidimensional Poverty Index – MPI
3. Sabina Alkire
4. James Foster
5. UNDP HDR 2010
6. OPHI (Oxford Poverty  and Human Development 

Initiative)
7. UNDP
8. (HPI)
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مورد تحلیل قرار می‌دهد تا تصویر دقیق تری از وضعیت فقر 
و عوامل مؤثر بر آن به سیاســت گذار ارائه دهد. در کنار این 
شاخص، شاخص توسعۀ انسانی نیز به‌طور سالانه توسط دفتر 
شــاخص توسعۀ انسانی برنامۀ توسعۀ ملل متحد محاسبه و 
منتشــر می شود. شاخص توسعۀ انســانی هرسال باتوجه به 
برخی متغیرهای کلیدی به‌روز می شــود و وضعیت کشورها 
را ارزیابی می کند. شاخص های نابرابری، برابری جنسیتی و 
فشــار بر سیاره، ازجمله مواردی هستند که محاسبه شده و 

مورد تحلیل قرار می‌گیرند. 

رویکرد نظری در سیاست گذاری فقرزدا   
نظام سیاســت گذاری فقرزدا مســتلزم رویکردی یکپارچه، 
داده محور و چندبُعُدی است که با مشارکت نهادی، انسجام 
سیاســتی و سازوکارهای پایش و ارزیابی مستمر، به کاهش 
پایــدار فقر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای 
می‌انجامد. دراین‌راستا، دیدگاه های مطرح شده بر چهار الزام 

در نظام سیاست گذاری فقرزدا تأکید می کنند:1

۱- پذیرش متعهدانۀ سیاست2 
برای آنکه پایش و اندازه‌گیری فقر و سیاست گذاری مبتنی بر 
پایش فقر به‌درستی اجرا و نهادینه شود، باید از حمایت سطوح 
بالای حاکمیت برخوردار باشد. این حمایت معمولًاً ازسوی 
رئیس جمهور، معاون اول، یک وزیر کلیدی یا مجلس جلب 
می شــود. بدون همراهی سیاسی و مشارکت فعال ذی نفعان 
کلیدی که نشــانی از تعهد ایشان در پذیرش سیاست باشد، 
نمی توان انتظار داشــت که فرایند سیاست گذاری فقرزدا به 
نتیجۀ مورد انتظار برســد. پایــش و اندازه‌گیری فقر نباید 

1. دیدگاه های نظری مطرح‌شده در این بخش برگرفته از دورة تخصصی 
سیاســت گذاری فقرزدا در مؤسســۀ اوفی آکســفورد و مبتنی بر روش 

آلکیر- فاستر است. 
2. Policy Buy-in

صرفاًً با هدف تولید گزارش هایی باشــد کــه بعضاًً فقط در 
قفسه ها باقی می ماند، بلکه تولید گزارش فقر باید در مسیر 
سیاست گذاری مؤثر فقرزدا باشد و این امر مستلزم همراهی 

و تعهد سیاستی در بالاترین سطح حاکمیت است.  
پایداری این فرایند زمانی تضمین می شود که یک مقام 
عالی‌رتبه، فرد یا نهادی مشخص به عنوان »رهبر اجرایی« یا 
»چهرۀ محوری« برای پیشبرد این برنامه منصوب شود. این 
فرد ممکن است وزیر، معاون وزیر، رئیس مرکز آمار یا مدیر 
یک نهاد تخصصی باشــد اما شــرط موفقیت او، برخورداری 
از حمایــت کامل مقامات عالی اســت. در کنار این رهبری 
سیاسی، وجود یک فرد یا تیم فنی متخصص - معمولًاً از نهاد 
آمار ملی - نیز ضروری است که بتواند شاخص های محاسبۀ 
فقر و ازجمله شاخص فقر چندبُعُدی را با درک روش شناسی 

و پیامدهای سیاستی آن، محاسبه و هدایت کند.

2-  پایبندی به اصول فنی3 
شاخص فقر چندبُعُدی ملی باید اطلاعاتی مستند، معتبر و 
قابل اتکا برای سیاســت گذاری تولید کند. تحقق این هدف 
مستلزم آن اســت که این شاخص با دقت فنی و بی طرفی، 
بر پایۀ نماگرها یا ســنجه هایی4 که امکان مداخلة سیاستی 
مستقیم داشته و به طور منظم به‌روزرسانی می شوند، طراحی 

و اجرا شود.
همچنین، شــاخص ملی فقر چندبُعُدی باید به گونه‌ای 
نهادینه شود که امکان دست کاری آن برای مقاصد سیاسی 
به حداقل برسد. درعین حال، در تمام مراحل طراحی شاخص 
ملی، سیاست به نوعی رسوخ کرده است که می تواند نکته‌ای 
مثبت باشــد؛ زیرا گاهی فشار و شــتاب سیاسی رهبران در 
آســتانة انتخابات می تواند به نیرویی ســازنده و مؤثر برای 

پیشبرد برنامه های فقرزدایی تبدیل شود.

3. Technical Rigor
4. Indicators
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3- راهبرد ارتباطات1 
یکی از پیش‌نیازهای موفقیت سیاست گذاری فقرزدا، ارتباط 
مؤثر و هدفمند با گروه های مختلف مخاطب اســت. راهبرد 
ارتباطات باید از زمان تصمیم به توسعة شاخص آغاز شود و 
در طول مراحل اجرا و به کارگیری در سیاست ها و برنامه های 
فقرزدا نیز استمرار داشته باشد. این استراتژی باید شامل سه 
حوزة اصلی باشد: ارتباطات درون‌دولتی، ارتباط با ذی نفعان 

تخصصی و ارتباط با عموم جامعه.
پیام ها باید متناســب بــا ویژگی ها و علائــق هر گروه 

1. Communications Strategy

طراحی شــوند، اما در عین حــال در چارچوب یک راهبرد 
کلان هماهنگ قرار گیرند. برای مثال:

-	 پیام برای آمارگران و دانشــگاهیان باید بر روش‌شناسی، 
آزمون‌های اعتبار، وزن‌دهی و دقت آماری متمرکز باشد؛

-	 پیام برای سیاســت‌گذاران ارشــد باید بر کاربرد عملی 
شــاخص و قابلیت تبیین آن در سیاست‌گذاری تمرکز 

کند؛
-	 پیــام برای عموم مــردم باید به‌صورت ســاده، بصری و 

روایت‌محور طراحی شــود. مثلًا از طریــق اینفوگرافی، 

جدول 1: ماتریس ذی نفعان در شاخص فقر چندبُعُدی ملی

نقش مورد انتظار در فرایند سطح تأثیرگذارینوع نقشگروه ذی نفع

تصویب و تضمین سیاسی، نهادینه سازی در سطوح کلانزیادحاکمیتیرهبری  در سطوح عالی حاکمیت 

هدایت دستگاه ها، هماهنگی بخشی، حمایت اجراییزیاداجراییوزرا و معاونان وزرا

طراحی، محاسبه و به‌روزرسانی شاخص، تضمین کیفیت دادهزیادتخصصیمرکز ملی آمار / نهاد آماری کشور

اجرای سیاست ها، تحلیل داده هامتوسطاجراییکارمندان دولت / کارشناسان دستگاه ه

اجرای محلی برنامه ها، تغذیۀ اطلاعات مکانیمتوسطاجرایی/اجتماعیسطوح پایین تر حکومت )استانی، محلی(

تصویب منابع، حمایت قانونی، نظارت سیاستیزیادحاکمیتیمجلس / پارلمان

تحلیل داده ها، نقد علمی، آموزش و پژوهشمتوسطتخصصیدانشگاهیان و نهادهای علمی

ترویج عمومی شاخص، جلب مشارکت اجتماعیمتوسطاجتماعیرهبران فکری و افراد مرجع

حمایت یا نقد سیاستی، تبیین شاخص در افکار عمومیمتوسطحاکمیتیسایر رهبران سیاسی

انتشار نتایج، آگاهی بخشی عمومیمتوسطاجتماعیرسانه ها

اقتصادی / بخش خصوصی
متوسطسیاستی

مشارکت در گفت‌وگوی سیاستی با دولت، حمایت مالی و 
فنی، اجرای برنامه های توانمندسازی، مسئولیت اجتماعی، 

مشارکت در تحلیل داده های بازار کار و اشتغال

رصد مردمی، ارائه بازخورد از پایین به بالامتوسطاجتماعیجامعۀ مدنی و سازمان های مردم نهاد

مخاطبین سیاست ها، مشارکت در ارزیابی تأثیراتزیاد )غیرمستقیم(اجتماعی/هدفافراد فقیر و جوامع آن ها

ارائه پشتیبانی فنی، منابع مالی، تجربه های تطبیقیمتوسطبین‌المللیجامعۀ بین‌المللی
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انیمیشن یا ویدئو.

4- اعتبار1
سیاســت گذاری فقرزدا با استفاده از شاخص فقر چندبُعُدی 
یا هر شاخص مشابه، تنها درصورتی می تواند موفق باشد که 
از ســطح بالایی از اعتبار عمومی برخوردار باشد. باتوجه به 
آنکه سنجش فقر ممکن است به سرعت به موضوعی سیاسی 
تبدیل شود، شفافیت فرایند و استقلال نهاد مجری اهمیت 
حیاتی دارد. کیفیت نتایج شاخص به طور مستقیم به کیفیت 
داده های آماری بستگی دارد. بنابراین، نهاد آماری و تیم فنی 
مرتبط باید مستقل از نفوذ احزاب سیاسی و سیاست گذاران 
اجرایی باشند. این استقلال حرفه‌ای، علاوه بر ارتقای اعتماد 
عمومی، حمایت جریان های سیاسی مختلف را نیز تسهیل 
می کند. تجربۀ برخی کشورها نشان می‌دهد که برای افزایش 
اعتماد، نه تنها نتایج نهایی بلکه داده های خام و فرمول های 
محاسبه نیز منتشر می شود تا امکان بازتولید رسمی شاخص 
توسط هر فرد یا نهاد علاقه مند فراهم باشد. اگر حتی یک بار 
استقلال نهاد آماری مخدوش شود، اعتبار آن به شدت آسیب 
می‌بیند و جبران آن دشوار خواهد بود. علاوه بر الزامات فوق، 
دقت در شناسایی تمامی ذی نفعان و مشارکت دادن آنها در 
فرایند سیاست گذاری، امری ضروری است. ذی نفعان به شرح 

زیر شناسایی می شوند: 
در یک جمع بندی می توان گفت یک نظام سیاست گذاری 

فقرزدا، زمــانی می تواند موفق عمل کند که الزامات مربوط 

به پایش مســتقل، دقیق، فنی و مســتمر فقر را فراهم 

آورد؛ سازوکار مناسب برای همراهی سیاستی و مشارکت 

ذی نفعــان در فقرزدایی را ایجاد کند؛ و ســازوکار مرتبط 

برای سیاســت گذاری مبتنی بر نتایج پایش فقر و ارزیابی 

سیاست های فقرزدا را فراهم نماید.  

1. Credibility

نظام سیاست گذاری فقرزدا در ایران
در ایران، نهادهــای متعددی در حوزه فقــرزدایی فعالیت 
می کنند و قوانین و مقــررات گوناگونی نیز در زمینه پایش 
فقر، سیاست های رفاهی و برنامه های کاهش فقر به تصویب 
رسیده اســت. بااین حال، به‌رغم تعدد نهادها و اسناد قانونی، 
انســجام، هماهنگی و همراهی لازم در نظام سیاست گذاری 
فقرزدا از مرحله پایــش و اندازه‌گیری فقر تا تدوین، اجرا و 
ارزیابی سیاست ها همچنان ضعیف و پراکنده است. ازجمله 
اســناد قانونی موجــود می توان به »آیین نامــة چتر ایمنی 
رفاه اجتماعی« مصوب ســال ۱۳۸۴ اشــاره کرد. بر اساس 
تبصــرۀ )۴( مادۀ )2( این آیین نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف است در نیمۀ اول هر سال، میزان درآمدی 
خط فقر مطلق را با اســتفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی محاسبه کرده و پس از تأیید شورای عالی رفاه 
و تأمیــن اجتماعی، آن را اعلام و مبنــای اجرای آیین نامه 
قرار دهد. در ایــن آیین نامه، ارائۀ خدمات رفاهی و حمایت 
اجتماعی به گروه های دچار فقر شــدید، فقر مطلق و بالای 
خط فقر مطلق مورد تأکید قرار گرفته و وظایف دستگاه های 
اجرایی در این زمینه مشخص شده است. بر این اساس، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری ســایر دســتگاه های 
اجرایی و تحت نظارت شــورای عالی رفاه، مسئول شناسایی 
افراد مشــمول و طراحی خدمات حمایتی متناسب با حوزۀ 
وظایف خود است. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نیز به 
ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه، مسئول هماهنگی 
بین‌دستگاهی در اجرای سیاســت های رفاهی کشور است. 
همچنین، در »سیاســت های کلی تأمین اجتماعی« ابلاغی 
سال ۱۴۰۱، مجموعه‌ای از جهت‌گیری ها با هدف ایجاد رفاه 
عمومی، کاهش فقر و حمایت از گروه‌های آسیبپذیر تدوین 
شده است. در این سند، بر اصلاح ساختار و قوانین نهادهای 
حمایتی، و نیز اســتقرار نظام احسان و نیکوکاری به منظور 
پیوند دادن ظرفیت های مردمی با دستگاه های دولتی تأکید 
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شده اســت. در کنار این نهادهای دولتی، نهادهای عمومی 
غیردولتی نظیــر کمیتۀ امــداد امام خمیــنی )ره(، بنیاد 
مســتضعفان، بنیاد برکت و ســایر مجموعه ها نیز در حوزه 

فقرزدایی فعال هستند.
باوجود این ظرفیت ها، نظام سیاست گذاری فقرزدا در 
ایران با چالش های مهمی روبرو اســت. نخست آنکه نظام 
داده و اطلاعــات در این حوزه فاقد یکپارچگی و انســجام 
لازم اســت. پایــش و اندازه گیــری فقر توســط یک نهاد 
مســتقل که بتواند گزارش های بی‌طرفانه و قابل اتکا برای 
سیاســت گذاران تولید کند، انجام نمی شود. درحال حاضر، 
نهادهایی مانند وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز 
پژوهش هــای مجلس، بانــک مرکزی و بــرخی نهادهای 
عمــومی غیردولتی نظیر کمیتۀ امداد، خود اقدام به پایش 
فقر و ارائۀ گزارش هایی در این زمینه می کنند؛ این درحالی 
اســت که همین نهادها نقش مستقیم در طراحی و اجرای 
سیاســت های فقرزدایی و رفــاه اجتماعی دارنــد. به نظر 
می رســد این وضعیت می تواند نوعی تعارض منافع نهادی 
ایجاد کند؛ چراکه نهاد اجراکننده، هم زمان ناظر و ارزیاب 
عملکرد خود نیز هســت. این تعارض، از یک سو استقلال 
ارزیابی را زیر سؤال می برد و از سوی دیگر، اعتبار داده های 
مورد اســتفاده در سیاســت گذاری را تضعیــف می کند و 
می تواند منجر به کاهش اثربخشی تصمیم گیری ها شــود. 
همچنین، مشــارکت ذی نفعان در فرایند سیاســت گذاری 
فقرزدا ضعیف اســت و ارزیابی سیاست ها به صورت منظم 
و نظام مند انجام نمی شــود. این ضعف در ارزیابی، یکی از 
موانع اصلی اثربخشی سیاســت های اجراشــده در کاهش 
فقر به شــمار می رود. در نهایت، باید به فقدان یک راهبرد 
ارتباطی مؤثر برای سیاســت های فقرزدایی اشــاره کرد؛ 
عاملی که خود موجب کاهش همراهی عمومی و مشارکت 
اندک ذی نفعان در اجرای موفق سیاســت های فقرزدا شده 

است.

طـراحی و برگـزاری سلسـله نشسـت-کارگاه های 
سیاسـت گذاری فقرزدا توسط مؤسسـه کار و تأمین 

اجتماعی
همان طور که در مقدمه اشاره شــد، باتوجه به ظرفیت های 
ساختاری و تخصصی در حوزة فقرزدایی و به منظور بررسی 
دقیق تر عوامل مؤثر بر افزایش فقر و راهکارهای سیاســتی 
بــرای رفع فقر در کشــور، مؤسســه کار و تأمین اجتماعی 
نسبت به طراحی سلسله نشست–کارگاه های سیاست گذاری 
فقرزدا با هدف ایجاد گفتمان فقرزدایی، همراهی سیاســتی 
سیاســت گذاران، تحلیل چالش ها به‌صــورت هم‌افزا و ارائه 
توصیه های سیاستی، با مشارکت ذی‌نفعان و باتوجه به ابعاد 

مختلف فقر اقدام کرد.
در الگــوی طراحی شــده، فقر در ابعــاد مختلف نظیر 
آموزش، سلامت و معیشت، ابعاد مالی، ابعاد زیست محیطی 
و فقر در گروه های جمعیتی مختلف مورد توجه قرار گرفت. 
همچنین نظام سیاست گذاری فقرزدا، نظام داده‌ای و پایش 
فقر، اهمیت سیاســت گذاری های منطقــه‌ای و رویکردهای 
عدالت فضایی، رویکردهای تأمین مالی فقرزدا، حمایت های 
اجتماعی و نقش آفرینی ســازمان های مردم نهاد مدنظر قرار 
گرفــت. بدین ترتیب، فقر در قالب یــک تصویر چندبُعُدی 
بررسی شــد: بُعُد نخســت، ابعاد فقر؛ بُعُد دوم، ساختارها و 
نظام هــایی که به نقش آفرینی در پایش و سیاســت گذاری 
فقرزدا میپردازند؛ و بُعُد ســوم، رویکردها و سیاســت های 
اجرایی فقرزدایی. بر مبنای این ابعاد، هشت سلسله نشست  
با عناوین؛ افق گشــایی موضوع فقر، فقرزدایی و رفاه در آینه 
سلامت، فقرزدایی و رفاه در آینه آموزش، فقرزدایی و رفاه در 
جغرافیای ایران، پایش و اندازه‌گیری فقر، نقش سازمان های 
مردم نهاد در فقرزدایی، حمایت اجتماعی در مسیر فقرزدایی 
و تأمین مالی فقرزدا طراحی و برگزار شــد. از صاحب نظران، 
سیاست گذاران، دانشگاهیان، مجریان پروژه های فقرزدایی و 
نمایندگان جامعه مدنی، حســب موضوع هر نشست، برای 
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ارائۀ سخنرانی دعوت شد. سازماندهی سخنرانی ها به گونه‌ای 
بود که در هر نشســت، نماینــده‌ای از جامعۀ علمی تحلیل 
وضعیت فقر را ارائه دهد، سیاست گذاران به ارائه سیاست ها 
بپردازند و فضایی برای معرفی پروژه های موفق در فقرزدایی 
فراهم شود. همچنین در هر نشست فرصتی برای گفت‌وگو 

میان سخنرانان و حضار پیش‌بینی شد.
در پایان این سلســله نشســت ها، یک کارگاه یک‌روزه 
طراحی شد. از کلیۀ مشارکت کنندگان در نشست ها دعوت 
به عمل آمد تا درصورت تمایل در این فعالیت مشارکت کنند. 
حدود ۴۰ نفر از فعالان این حوزه برای مشــارکت در کارگاه 
اعلام آمادگی کردند. نماینــدگانی از وزارتخانه های تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســازمان حفاظت 
محیط‌زیست، بانک ها و مؤسسات اعتباری، دانشگاه ها، مراکز 
علمی و سازمان های مردم نهاد در این کارگاه حضور داشتند

نشسـت اول: عدالـت اجتماعی فراگیر؛ افق گشـایی 
موضـوع فقر

نشست نخست از سلسله نشست های سیاست گذاری فقرزدا 
با عنوان »افق گشــایی موضوع فقــر« در 16 دیماه 1403 
برگزار شــد. در این نشســت، مفهوم فقر مورد واکاوی قرار 
گرفــت. همچنین علل ناکارآمدی سیاســت های فقرزدا در 
ایران، از منظر تاریخی، نهادی و سیاستی تحلیل شد. آقایان 
دکتر ابراهیم صادقی فــر، دکتر علی ربیعی، دکتر سیدجواد 
صالحی‌اصفهانی، دکتر اســماعیل گرجیپــور و خانم دکتر 
معصومه ابتکار سخنرانان نشست نخست بودند که هریک از 

منظری متفاوت به تحلیل موضوع فقر پرداختند.
آقای دکتر ابراهیم صادقی فر )رئیس مؤسســۀ کار 
و تأمین اجتماعی( ضمن ارائــۀ گزارشی از فقر در ایران، بر 
اهمیت تمرکز بر موضوع فقرزدایی و سیاست گذاری در این 

حوزه اشاره داشت. ایشان ضمن تشریح نقش و وظایف وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی 
در این حوزه، بر ابتکار عمل مؤسســه در مسیر دستیابی به 
عدالت اجتماعی فراگیر با تأکید بر سیاســت گذاری فقرزدا 
پرداخت. وی از تمامی دســتگاه های اجرایی، دانشگاهیان، 
نهادهــای غیردولتی و نهادهای مدنی دعوت به عمل آورد تا 
در این فرایند مشــارکتی در مسیر سیاست گذاری فقرزدا با 

مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی همراهی داشته باشند.
آقای دکتــر علی ربیعی )اســتاد علــوم ارتباطات 
دانشــگاه پیام نــور، وزیر اســبق وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دســتیار اجتماعی رئیس جمهــور( با تجربه‌ای 
گســترده در عرصۀ سیاســت گذاری رفاه اجتماعی، فقر را 
نــه صرفاًً یک پدیدۀ اقتصادی، بلکــه یک ناهنجاری عمیق 
اجتماعی، تاریخی و فرهنگی دانســت. او با اشــاره به سیر 
تاریخی سیاســت های فقرزدا در ایران، به‌ویژه پس از انقلاب 
اسلامی، تأکید کرد که علی‌رغم وجود نیت های خیرخواهانه 
در سیاســت گذاران، اجرای برنامه هایی مانند یارانۀ نقدی، 
بسته های معیشــتی و توســعۀ نظام های حمایتی، به‌دلیل 
فقدان انســجام نهادی، ضعف داده هــای اجتماعی و تداوم 
سیاست های بخشی نگر نتوانسته است به کاهش پایدار فقر 
منجر شود. وی تحریم های اقتصادی را یک عامل جدی در 
افزایش فشار اقتصادی به گروه های فقیر و کم‌درآمد عنوان 
کرد و اشــاره داشت که عواملی چون تحریم سبب شده که 
فقر از اســتثنا به قاعده تبدیل شــود و زمانی که فقر قاعده 

می شود، سیاست گذاری برای رفع فقر پیچیده تر می شود. 
اقتصاد  )اســتاد  دکتر جواد صالحی‌اصفهانی  آقای 
دانشگاه ویرجینیا تک امریکا( مروری بر تعاریف فقر داشت و 
تأکید کرد که تمرکز بر روند فقر در سیاست گذاری به مراتب 
موثرتر از تمرکز بر تعیین خط فقر ســالانه است. وی ضمن 
ارائۀ نتایج حاصل از محاســبات فقر از قبل‌از انقلاب تاکنون 
بر این نکته تأکید داشــت که تحریم‌ها تأثیر غیرقابل‌انکاری 
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بر افزایش فقر داشــته است. وی معتقد است پرداخت یارانه 
می تواند راهکاری مؤثر در کاهش فقر باشد. 

آقای دکتر اسماعیل گرجی پور )معاون رفاه و امور 
اقتصــادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( بر اســتقرار 
نظام جامع و چندلایۀ تأمین اجتماعی و اتخاذ سیاست های 
رفــاهی معطوف به فقر و علل پدیدآورنــده آن تأکید کرد. 
وی فقر شاغلان را شــایع ترین نوع فقر در ایران دانست که 
ریشــه در ضعف پیوند میان اشــتغال و تولید دارد. در این 
چارچوب، ایشان راهبردهای مقابله با فقر را شامل دو دسته 
»راهبردهای کارآمدســاز« و »راهبردهــای بودجه محور« 
دانست و بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی، چه در سطح 
افقی بیــن نهادهای دولتی و چه در ســطح عمودی میان 
ســطوح ملی، محلی و نهادهای مردمی و شرکای اجتماعی 

برای موفقیت سیاست های رفاهی تأکید کرد.
خانم دکتر معصومه ابتکار )استاد ایمونولوژی دانشگاه 
تربیت مدرس و رئیس اســبق ســازمان محیط زیست( با 
رویکــردی بین‌رشــته‌ای، فقر را با بحران محیط زیســت، 
مهاجــرت اقلیــمی و نابرابری فضایی پیونــد داد. او بر این 
نکتــه تأکید کرد که مناطق فقیر معمولًاً بیشــترین آسیب 
را از تخریب محیط‌زیست، خشکسالی، کم آبی و آلودگی هوا 
متحمل می شوند، در حالی که کمترین سهم را در تولید این 
بحران ها داشــته‌اند. به گفتۀ او، سیاست گذاری فقرزدا باید 

حساس به محیط زیست، اقلیم و عدالت بین نسلی باشد.

و  فقرزدایی  فراگیر؛  اجتماعی  عدالت  دوم:  نشست 
رفاه در آینه سلامت

نشست دوم از سلسله نشست های سیاست گذاری فقرزدا با 
تمرکز بر »فقر سلامت« برگزار شد. در این نشست، مسئله 
فقر در حوزۀ بهداشــت و درمان از منظر هزینه های خانوار، 
ناکارآمدی نظام بیمه‌ای و ضرورت هماهنگی بین بخشی در 
سیاســت گذاری سلامت اجتماعی مــورد بحث قرار گرفت. 

سلامــت به عنوان یکی از مؤلفه هــای اصلی فقر چندبُعُدی، 
نه تنهــا تحت تأثیر درآمد، بلکه متأثر از ســاختار نظام های 
رفاهی، شیوه های تأمین مالی درمان و ظرفیت پاســخگویی 
بیمه ها به نیاز اقشــار آسیبپذیر است. خانم مریم‌السادات 
میرمالک ثانی و آقایان دکتر علی‌اکبر فضایلی، دکتر شــهرام 
غفــاری و دکتر محمدرضا واعظ مهدوی از ســخنرانان این 

نشست بودند. 
آقای دکتر علی‌اکبر فضایلی )استاد اقتصاد سلامت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران( با تأکید بر نقش تعیین کنندة 
هزینه های سلامت در معیشــت خانوارها، هشــدار داد که 
علی‌رغم تأکید سیاست های توسعه‌ای بر کاهش هزینه های 
کمرشــکن سلامت، این هدف به طور کامل محقق نشده و 
همچنان حدود 2/42 درصد از خانوارهای ایرانی با این نوع 
هزینه ها مواجه‌اند. سالانه حدود ۷۰۰ هزار خانوار تحت فشار 
اقتصادی ناشی از درمان قرار می‌گیرند و بیش از ۳۲۰ هزار 
خانوار بــه زیر خط فقر غذایی ســقوط می کنند، وضعیتی 
که در مناطق روســتایی شدیدتر اســت. علی‌رغم گسترش 
بیمه های پایه و مکمل، سهم بالای پرداخت از جیب، جایگاه 
ســوم هزینه های سلامت در ســبد خانوار، افزایش نرخ ارز، 
تــورم در بخش دارو و ناکارآمدی بیمه ها، همگی نشــان از 
چالش ســاختاری در نظام سلامت دارد. فضایلی بر ضرورت 
مــداخلات هدفمند، بازنگــری در نظام بیمــه‌ای و اجرای 
سیاســت های حمایتی مؤثر برای کاهش بار مالی سلامت و 

جلوگیری از فقر ناشی از بیماری تأکید کرد.
آقای دکتر شــهرام غفاری )معاون درمان سازمان 
تأمین اجتماعی( با اشاره به نقش حیاتی سلامت در معیشت 
اقشــار کم‌درآمد و اهمیت آن در توسعه هشدار داد که رشد 
فزایندة هزینه های سلامت در ایران، با افزایش سالانه ۳۸ تا 
۶۰ درصد، فشار سنگینی بر خانوارها و نظام تأمین اجتماعی 
وارد کرده است. باوجود پوشــش بیمه‌ای برای بیش از ۹۰ 
درصد جمعیــت و ارائه خدمات به ۴۷ میلیون نفر از طریق 
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۵۸ هزار مرکز درمانی، همچنان کیفیت، جامعیت و کفایت 
خدمات درمانی با چالش جدی مواجه اســت و بیش از ۳۷ 
درصد هزینه های سلامت مســتقیماًً از جیب مردم پرداخت 
می شود. نابرابری در دسترسی به خدمات، شیوع بیماری های 
مزمن، کمبود پزشــک، مهاجــرت کادر درمان و نبود نظام 
ارجاع مؤثر از دیگر عوامل بحرانی در نظام سلامت هستند. 
وی راهکارهایی چون ایجاد شورای عالی سلامت، توسعۀ نظام 
ارجاع، تقویت زیرساخت داده ها، سرمایه گذاری در پیشگیری 
و بازنگری در ساختار بیمه‌ای را برای تحقق عدالت اجتماعی 

و سلامت همگانی ضروری دانست.
خانم میرمالک ثانی )دبیر شــورای عالی رفاه و تأمین 
اجتماعی( بــا تأکید بر ضرورت انســجام نهادی در تحقق 
عدالت اجتماعی، اظهار کرد که پراکندگی مســئولیت ها و 
نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه های اجرایی، از موانع اصلی 
در پیشبرد سیاست های رفاه و کاهش فقر چندبُعُدی است. 
باوجود تصریح قانون ســاختار نظام جامع رفاه اجتماعی بر 
هم‌افزایی سیاست ها، فقدان ســازوکارهای اجرایی، تعارض 
منافــع و تحمیــل منافع بخشی بر منافــع عمومی موجب 
کاهش اثربخشی مداخلات اجتماعی شــده اســت. وی بر 
ضرورت تعریف روشن نقش دســتگاه ها، طراحی حکمرانی 
جدید برای مدیریت تعارض منافــع، و ایجاد هماهنگی در 
ســه ســطح نهادی، اجتماعی و اجرایی تأکید کرد. تجارب 
اخیــر دبیرخانه در حوزه هایی چون فقر آموزشی، سلامت و 
مسکن نشــان می‌دهد که تنها با حرکت از اقدامات بخشی 
به سیاست های هماهنگ، جلب مشارکت ذی نفعان و ایجاد 
پنجره های واحد خدمات حمایتی می توان به تحقق عدالت 

اجتماعی و کاهش فقر چندبُعُدی دست یافت.
آقــای دکتر محمدرضــا واعظ مهدوی )اســتاد 
فیزیولوژی دانشگاه شاهد و از معاونین اسبق سازمان برنامه 
و بودجه( فقر را پدیده‌ای اجتماعی و حاصل سیاســت های 
نادرست اقتصادی و اجتماعی دانسته و تأکید کرد که دولت 

طبق قانون اساسی موظف است از سیاست هایی که منجر به 
افزایش فقر می شوند، پرهیز کند یا درصورت لزوم، برنامه های 
جبرانی مؤثری را اجرا کند. وی با اشاره به آثار تورم بر اقشار 
کم‌درآمد، عدالت اجتماعی را شــرط بنیادین مبارزه با فقر 
دانست؛ مفهومی که هم در آموزه های دینی و هم در اصول 
حکمرانی عادلانه ریشه دارد. از نظر او نابرابری در دسترسی 
به فرصت ها و خدمات، نه تنها شکاف‌های اجتماعی را تعمیق 
می بخشد بلکه سلامت جســمی و روانی افراد را نیز تهدید 
می کند. وی با نقد رویکردهای نئولیبرالی به کوچک ســازی 
دولت تأکید کرد کــه تأمین رایگان و برابر خدمات سلامت 
از وظایف دولت است و تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد که 
نقــش فعال دولت در این حوزه، ضامن عدالت و کاهش فقر 
اســت. در نهایت، تحقق جامعه‌ای ســالم و عادلانه مستلزم 
بازگشت دولت به رســالت خود در تأمین خدمات عمومی، 

مهار تورم و مقابله با نابرابری هاست.
نشست دوم نشان داد که فقر سلامت نه تنها به کمبود 
درآمد، بلکه به نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی، 
ناکارآمــدی بیمه ها، و هزینه های کمرشــکن بســتری و 
دارو مرتبط اســت. نبــود نظام جامــع اطلاعاتی سلامت، 
ناهماهنــگی میــان نهادها و ســهم بــالای پرداخت های 
مســتقیم، از موانع اصلی دســتیابی به عدالت سلامت در 
ایــران هســتند. راهکارهای پیشــنهادی این نشســت بر 
توســعۀ بیمۀ درمانی مؤثر، تقویــت صندوق های بیمه ای، 
یکپارچه ســازی سیاســت های سلامت اجتماعی و تقویت 

نظام های پیشگیری و مراقبت اولیه استوار بود.

نشست سوم: فقرزدایی و رفاه در آینۀ آموزش 
نشست سوم از سلسله نشست های سیاست گذاری فقرزدا با 
تمرکــز بر »فقر آموزشی« و نقش آموزش در ارتقای عدالت 
اجتماعی برگزار شد. این نشســت به بررسی ابعاد نابرابری 
آموزشی، چالش های کیفیت یادگیری، شــکاف در پوشش 
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تحصیلی، ضعــف در مهارت آموزی و  تأثیر آن ها بر بازتولید 
فقر پرداخت. در این نشســت، پنج ســخنران از حوزه های 
دولتی، بین‌المللی، پژوهــشی و مهارتی به تحلیل وضعیت 
آموزش در ایران پرداختند که اهم مطالب مطرح شده توسط 

ایشان به شرح زیر بوده است: 
ســازمان  )رئیس  دکتر غلامحسین محمدی  آقای 
آموزش فنی و حرفه‌ای کشــور( با اشــاره بــه فقر مهارتی 
به عنــوان یــکی از ابعاد کلیــدی فقر در ایــران، وضعیت 
آموزش های مهارتی در کشــور را به تفصیل تحلیل کرد. وی 
تأکید کرد که فقر مهارتی ناشی از ضعف ساختاری در نظام 
آموزشی، ناهماهنگی بین عرضۀ مهارت و تقاضای بازار کار، 
پایین بودن ســرمایه گذاری در آموزش و شکاف جدی بین 
مهارت های موجود و مهارت های موردنیاز کارفرمایان است. 
آمارها نشان می‌دهند که سهم اعتبارات آموزش های مهارتی 
در ایران بسیار پایین تر از اســتانداردهای جهانی است و نرخ 
خروج کارکنان به‌دلیل نبود فرصت های توســعۀ فردی بالا 
اســت. او با ارائۀ مدل هایی از وضعیت کشــورهای دیگر و 
شــاخص های جهانی توضیح داد که تنهــا راه مقابله با فقر 
مهارتی، ایجاد یــک نظام یکپارچۀ مبتنی بــر پیوند میان 
بازار کار، نظام شایســتگی، ارائه‌دهندگان آموزش و ارزیابی 
صلاحیــت حرفه‌ای اســت. وی بر ضرورت تغییــر پارادایم 
سیاســت گذاری، هماهنگی نهادی و افزایش سرمایه گذاری 
هدفمند در مهارت آموزی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آیندۀ 

بازار کار تأکید کرد.
آقای دکتر علی‌اکبر آذرکیش )معاون وزارت آموزش 
و پرورش( بر وضعیت پوشــش تحصیــلی، ترک تحصیل و 
نابرابری در دســترسی به آموزش را تحلیل کرد و گسترش 
عدالت آموزشی را از الزامات اســاسی سیاســت های فقرزدا 
دانســت. بر اساس ارائۀ ایشان، وزارتخانه با تمرکز بر عدالت 
آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، گام های مؤثری را اجرایی 
کرده اســت. دو راهبرد کلان »رفــع محرومیت از فضاهای 

آموزشی« و »تحــول در فرایند یاددهی و یادگیری«، منجر 
به ارتقای کیفیت آموزش و گســترش فرصت تحصیلی در 
مناطق کمتر برخوردار شــده اســت. بر اساس آمار رسمی، 
پوشــش تحصیلی در دورۀ متوسطه اول حدود 90/1 درصد 
و در متوسطۀ دوم حدود ۸۰ درصد است. همچنین توسعة 
هنرســتان های فنی-حرفه‌ای و کار و دانش با بیش از یک 
میلیون و دویست هزار هنرجو در بیش از ۲۰۰ رشتۀ مهارتی، 
از دیگر اقدامات کلیدی برای توانمندسازی و اشتغالپذیری 
دانش آموزان محســوب می شود. علاوه براین، وزارت آموزش 
و پرورش برای شناســایی و بازگشت بازماندگان از تحصیل، 
تقویت زیرســاخت های آموزشی، بهره‌گیری از فناوری های 
نوین و توانمندســازی معلمان نیز برنامه‌ریزی و اجرا کرده 

است.
آقای دکتر سید هادی موســوی‌نیک )عضو هیئت 
علمی مرکز پژوهش های مجلس و مدیر اسبق دفتر مطالعات 
رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( با معرفی طرح »اتحاد«، 
پیوند فقر تغذیه‌ای با فقر آموزشی را نشــان داد و بر اهمیت 
طراحی سیاســت های حمایتی تلفیقی تأکید کرد. این طرح 
ابتکار جدیدی است که با هدف کاهش فقر بین نسلی و ارتقای 
شاخص های انسانی، پیوندی مؤثر میان نظام حمایت اجتماعی 
و نظام آموزشی برقرار می سازد. این طرح با درک محدودیت 
منابع و ریشــه‌دار بودن مشکلات آموزشی و سلامت در فقر، 
بر دو محور کلیدی متمرکز اســت: بهبود تغذیۀ خانوارهای 
محروم و ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان در مناطق فقیر. 
ساختار آن شامل دو برنامه مکمل است : »برنامۀ اتکا« که با 
ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک و مشروط سازی حمایت ها، 
امنیت غذایی کودکان سه دهک پایین درآمدی را هدف قرار 
می‌دهــد؛ و برنامه »حامد« که مدارس ابتــدایی در مناطق 
محروم را با خدمــاتی چون تغذیۀ روزانــه، آموزش مکمل، 
مددکاری اجتماعی و توانمندسازی خانواده ها پوشش می‌دهد. 
این طرح با الهام از تجارب موفق جهانی نظیر »پروگرسا« در 
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مکزیک و »بولســا فامیلیا« در برزیل، تلاش دارد با تمرکز بر 
شاخص هایی چون کاهش سوءتغذیه، بهبود عملکرد تحصیلی 
و کاهش بازماندگی از تحصیل، مسیر توسعۀ انسانی پایدار را 

هموار سازد.
آموزش   واحد  )رئیس  خانم دکتر مریم سلطان‌زاده 
صنــدوق کودکان ملــل )UNICEF( در ایران( با تأکید بر 
روندهای جهانی، آموزش عمومی را عاملی کلیدی در کاهش 
نابرابری های اجتماعی دانســت اما هشدار داد که درصورت 
نابرابــری در خودِِ نظام آموزشی، این هدف به خطر می‌افتد. 
وی سه شاخص بودجۀ عمومی، نرخ بازماندگی از تحصیل و 
کیفیت یادگیری را معیارهای اصلی سنجش کارآمدی نظام 
آمــوزشی در عدالت اجتماعی معرفی کرد. با مقایســه های 
جهانی، مشخص شد که سهم بودجة آموزش از تولید ناخالص 
داخلی در ایران )حدود 3/8 درصد( کمتر از استاندارد جهانی 
)۶ درصد( است و هزینۀ ســرانة آموزشی نیز فاصلۀ زیادی 
با حداقل جهانی دارد که بــر کیفیت یادگیری تأثیر منفی 
می گذارد. نــرخ بازماندگی از تحصیل نیز، به‌ویژه در مناطق 
محروم و مرزی، بالاتر از میانگین اســت و با فقر منطقه‌ای، 
کاهش مصــرف کالری و ضعف مهارت آموزی همبســتگی 
دارد. همچنیــن، روند جهانی کاهش مهارت های ســواد در 
نوجوانان در ایران نیز قابل مشــاهده اســت که با ضعف در 
آموزش مهارت محور و توانمندسازی معلمان تشدید می شود. 
وی راهکارهــایی همچون افزایش ســرمایه گذاری عمومی، 
گسترش آموزش پیش‌دبستانی، حمایت اجتماعی مشروط 
و ارتقای داده محوری در سیاست گذاری را برای برون‌رفت از 
این وضعیت پیشنهاد داد و بر ضرورت سرمایه گذاری پایدار، 

عادلانه و هدفمند برای تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.
آقای دکتر غلامحسین حسینی‌نیا )نمایندة ایران 
در ســازمان بین‌المللی کار( بیان کرد: فقــر پدیده‌ای 
پیچیده و بین نسلی اســت که شکستن چرخۀ آن مستلزم 
ارتقای آموزش و مهارت آموزی برای اقشار کم برخوردار است، 

چراکه نیروی کار تنها دارایی واقعی آنان محسوب می شود. 
ســازمان بین‌المللی کار )ILO( از ســال ۲۰۰۸ توســعۀ 
مهارت هــا را به عنوان پیوند اصلی میان آموزش، اشــتغال و 
بهره‌وری معرفی کرده و بر ســه محــور کلیدی تأکید دارد: 
تطبیق آموزش با نیاز بازار؛ آمادگی برای تغییرات اقتصادی 
و فناورانه؛ و ترویــج یادگیری مادام‌العمر. ســرمایه گذاری 
در مهارت آموزی نه تنها به اشــتغالپذیری، بلکه به افزایش 
بهــره‌وری، اعتمادبه نفس و کاهش آسیب هــای اجتماعی 
منجر می شــود. تجارب جهــانی ســازمان بین‌المللی کار،  
ازجمله طرح های موفقی چون »کســب‌وکار خود را شروع 
و بهبود دهید« و »کارآموزی با کیفیت« نشــان داده‌اند که 
آموزش های مهارت محور می توانند نرخ بالایی از ورود به بازار 
کار را در پِیِ داشــته باشــند. نظام های کارآموزی مبتنی بر 
مشارکت کارفرمایان در کشــورهای توسعه یافته نیز عامل 
مؤثری در کاهش بیکاری جوانــان بوده‌اند. تحقق اثربخش 
این سیاست ها مستلزم همکاری سه‌جانبۀ دولت، کارگران و 
کارفرمایــان و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده های دقیق بازار کار 
است تا آموزش های مهارتی بتوانند سهم مؤثری در اشتغال 

پایدار و کاهش فقر ایفا کنند.
 نشست ســوم نشان داد که آموزش، به‌ویژه آموزش پایه 
و مهارت آموزی، نقش محوری در کاهش فقر و ایجاد تحرک 
اجتمــاعی دارد. توســعۀ آموزش پیش‌دبســتانی در مناطق 
محروم، گســترش آموزش های مهارتی با تمرکز بر مشــاغل 
بومی، پیوند حمایت های اجتماعی با استمرار تحصیل و ایجاد 
نظــام داده محور برای رصد بازمانــدگی از تحصیل و کیفیت 

آموزشی از پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود. 

نشست چهارم: عدالت اجتماعی فراگیر؛ فقرزدایی و 
رفاه در جغرافیای ایران

چهارمین نشســت از سلسله نشســت های سیاست گذاری 
فقــرزدا بــا تمرکز بر عدالــت فضایی و نقــش برنامه‌ریزی 
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منطقه‌ای در کاهش نابرابری های جغرافیایی برگزار شد. در 
این نشســت، تحلیل شــد که چگونه فقر در ایران با الگوی 
تمرکزگرای توسعه، ضعف آمایش سرزمین و ناکارآمدی در 
توزیع منابع، همبســته است. آقایان دکتر محسن مردعلی، 
دکتــر حامد قادرمرزی، دکتر حبیــب جباری و خانم دکتر 

کوثر کریمی سخنرانان این نشست بودند. 
آقای دکتر محسن مردعلی )جانشین مدیرعامل بنیاد 
علوی( به تشــریح مدل های فقرزدایی مورد استفاده در بنیاد 
علوی پرداخت. وی تأکید داشت که توانمندسازی محرومان 
نیازمنــد گذار از اقدامات خیریه‌ای به مداخلات ســاختاری، 
توسعۀ فرصت های اقتصادی، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت 
آموزش است. او اشاره کرد که بنیاد علوی با تغییر رویکرد خود 
و برپایۀ چارچوب پنج سرمایه، با طراحی ۴۱ برنامه و مشارکت 
گستردۀ محلی، مدل عملیاتی خود را بر شبکه سازی، فناوری 

و سرمایه گذاری کلان استوار کرده است.
آقای دکتر حامد قادر مــرزی )مدیرعامل صندوق 
روســتائیان و عشایر( با تأکید بر نگاه چندبُعُدی و فضایی به 
فقر، نقش این صندوق را در کاهش نابرابری های منطقه‌ای 
و تقویت عدالت اجتماعی، کلیدی دانســت. وی بهره مندی 
همگانی از بیمۀ اجتمــاعی را عاملی برای پایداری جمعیت 
روســتایی، کاهــش مهاجرت و پیشــگیری از گســترش 
ســکونتگاه های غیررســمی معــرفی کرد. ایشــان بر لزوم 
گسترش پوشش بیمه‌ای در مناطق مرزی، تقویت دسترسی 
و اجرای سیاستی ملی و هماهنگ با مشارکت سایر نهادهای 

حاکمیتی برای اثربخشی حداکثری تأکید داشت.
آقای دکتر حبیــب جباری )معــاون دفتر آمایش 
ســرزمین ســازمان برنامــه و بودجه( با تأکیــد بر ماهیت 
چندبُعُــدی و فضایی فقر در ایران، آن را نتیجۀ توزیع نابرابر 
فرصت ها در ســطوح جغرافیایی، اجتماعی و زیست محیطی 
دانست. وی بر لزوم بومی سازی مدل فقر چندبُعُدی و توجه به 
عواملی چون مسکن، اشتغال، شاخص های محیطی و مفهوم 

»تلۀ فضایی فقر« در سیاســت گذاری تأکید کرد. او ضمن 
اشــاره به نابرابری میان مناطق و بازماندن مناطق محروم از 
چرخۀ رشد، خواستار تدوین سیاست‌های اجتماعی فراگیر بر 
پایة آمایش سرزمین، تمرکززدایی و عدالت فضایی شد. دکتر 
جباری بازنگری در سنجه های فقر، شناخت علل ساختاری 
و رفتاری آن و عبور از نگاه صِِرف حمایتی به سیاســت های 

توانمندساز را شرط لازم برای توسعة عادلانه دانست.
خانم دکتر کوثر کریمی )رئیس بخش سیاست گذاری 
اجتماعی دفتر یونیســف در تهران( بر غفلت از بُعُد فضایی 
و جغرافیایی در سیاســت گذاری رفــاه تأکید کرد و ضعف 
شــاخص های فعلی را در نمایش واقعی فقر مناطق محروم، 
به‌ویژه سکونتگاه های حاشیه‌ای و مناطق کوهستانی یادآور 
شــد. او خاطرنشان ساخت که بسته های خدماتی استاندارد 
بدون توجه بــه تفاوت هــای اقلیمی، کالبــدی و فرهنگی 
نمی توانند منجر به کاهش فقر شــوند. در پاسخ به این خلأ، 
شــبکه‌ای پژوهشی با محور عدالت فضایی شکل گرفته که 
با تحلیل ۴۴ حوزۀ سیاســتی و مرور اســناد، در پِیِ تلفیق 
داده هــای فردمحور و مکان محور بــرای طراحی مداخلات 
واقع‌بینانه و اثربخش است. این شبکه تلاش دارد با شناسایی 
نابرابری هــای جغرافیایی و تولید تحلیل های بومی، به عنوان 
مرجعی برای سیاســت گذاری فضامحور و عادلانه در کشور 

عمل کند.
نشســت چهارم بر ابعاد منطقه ای محرومیت زدایی و 
فقرزدایی تمرکز داشت. در آخر، دکتر سپهری )رئیس اسبق 
مؤسســه کار و تأمین اجتماعی( در جمع بندی نشست، بر 
ضرورت تقویت رویکرد منطقه محور در برنامه‌ریزی توســعه 
تأکید کرد و نگاه بخشی در ساختار سیاست گذاری را یکی از 
موانع اصلی تحقق عدالت فضایی و کاهش نابرابری ها دانست. 
وی با اشــاره به تجربه های تاریــخی و چالش های موجود، 
راهکارهــایی مانند تفویض اختیار به مقامات محلی، تقویت 
بانک اطلاعات منطقه‌ای، حمایت از الگوهای موفق توســعۀ 
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محلی، و تعدیل ناعادلانهۀ ســهم مناطق از تولید ناخالص 
داخــلی را پیشــنهاد داد. همچنین بر اهمیت بازشــناسی 
فقــر قابلیتی و جهت‌دهی سیاســت‌های مــالی و یارانه‌ای 
به سمت برنامه‌ریزی فضامحور برای کاهش فقر ساختاری و 

محرومیت های منطقه‌ای تأکید کرد.

نشسـت پنجم: نظـام اندازه‌گیری و سیاسـت گذاری 
فقرزدا

نشست پنجم با تمرکز بر نظام اندازه‌گیری و سیاست گذاری 
فقرزدا در 14 بهمن ماه 1403 برگزار شــد. در این نشست، 
نظام داده و اطلاعات کشــور که پایۀ اندازه‌گیری فقر است، 
مــورد بررسی قرار گرفت. روش هــای اندازه‌گیری فقر مورد 
بحث قرار گرفت و سیاســت گذاری های کلان در این حوزه 
مورد واکاوی واقع شد. آقایان دکتر احد رستمی، دکتر فرهاد 
خداداد کاشی، دکتر محمدعــلی فرزین و دکتر علاءالدین 
ازوجی از سخنرانان این نشســت بودند که به بررسی ابعاد 

موضوع پرداختند. 
آقای دکتر احد رســتمی )مدیر مرکــز مطالعات و 
اطلاعات رفاهی ایرانیان( با مرور تاریخچۀ هدفمندی یارانه ها 
در ایران، بر نقش تحول آفرین »پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان« 
در ارتقای سیاست های رفاهی و کاهش فقر تأکید کرد. این 
پایگاه با گــردآوری داده های اقتصادی و اجتماعی خانوارها 
از بیش از ۳۰ نهاد، ابزار اصلی دهک بندی، آزمون وســع و 
تخصیص هدفمند یارانه ها و حمایت‌ها در کشور شده است. 
نهادهایی مانند کمیتۀ امداد، بهزیســتی و بیمۀ سلامت از 
این داده ها برای توزیع خدمات استفاده می کنند و حتی در 
اصلاح سیاست های آموزش عالی و تحلیل وضعیت کودکان 
بازمانــده از تحصیل نیــز به کار گرفته شــده‌اند. این پایگاه 
اکنون به مبنای تصمیم‌گیری مبتــنی بر داده و عدالت در 

سیاست گذاری اجتماعی کشور تبدیل شده است. 
آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی )استاد اقتصاد دانشگاه 

پیام نور( با مرور روند تاریخی سیاست‌های فقرزدایی در ایران 
تأکید کرد که مقابله با فقر، همان گونه که در اصل ۴۳ قانون 
اساسی تصریح شده، مستلزم درک عمیق تری از مفهوم فقر و 
ابزارهای سنجش آن است. وی با نقد محدودیت های تعاریف 
کلاسیک، بر ضرورت اســتفاده از شــاخص های چندبُعُدی 
مانند فقر کالری، شــدت فقر و »شاخص سن« تأکید کرد 
و یادآور شد که در دهۀ ۱۳۹۰، تمامی این شاخص ها نشان 
از افزایش فقر، به‌ویژه در مناطق شــهری دارند. او در تحلیل 
ساختاری، انحصاری شدن بازارهای اساسی نظیر مواد غذایی 
را یکی از عوامل اصلی تشدید فقر معرفی کرد و هشدار داد 
که سهم بالای این کالاها در سبد مصرفی دهک های پایین، 
فشــار مضاعفی بر اقشــار آسیبپذیر وارد می کند. به گفتۀ 
وی، تجارب جهانی نیز تأیید می کنند که نظام های اقتصادی 
رقابتی با درآمد سرانۀ بالاتر، فقر کمتری را تجربه می کنند. 
دکتر خداداد کاشی در جمع بندی بر این نکته تأکید کرد که 
سنجش دقیق فقر شرط لازم اما ناکافی است و دستیابی به 
کاهش پایدار فقر بدون بازتعریف عدالت اجتماعی و استقرار 
یک نظام سیاســت گذاری منســجم، عادلانه و چندلایه در 

چارچوب این عدالت ممکن نخواهد بود.
آقای دکتر محمد علی فرزین )اقتصاددان ارشد اسبق 
دفتر ســازمان ملل در ایران(  با نقد رویکردهای تکبُعُدی 
در مواجهــه با فقر، بر رویکردهای ترکیبی تأکید و به پیوند 
فقر با ســاختارهای اقتصاد کلان، توزیــع درآمد و کیفیت 
رشــد اقتصادی اشاره کرد. او با الهام از نظریهپردازانی چون 
کینز، کاکوانی و آمارتیا ســن، بر اهمیت سرمایه گذاری های 
اشتغال‌زا، توزیع عادلانۀ درآمد و بهره‌وری به عنوان محورهای 
فقرزدایی پایدار اشــاره داشت. به اعتقاد وی، رشد اقتصادی 
ـِرف، بدون توجــه به کیفیت آن، نه تنهــا به کاهش فقر  ص�
منجر نمی شود، بلکه ممکن اســت نابرابری و ناکارآمدی را 
تشــدید کند. فرزین بر لزوم عبور از محاسبات مالی صِِرف 
و اســتفاده از مدل های نتیجه محور و مبتنی بر قابلیت های 
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انسانی تأکید کرد. وی سیاست گذاری فقرزدای مؤثر در سه 
ســطح کلان، میانی و خُُرد را امکانپذیر دانست و خواستار 
بازتعریف الگوی ســرمایه گذاری درراستای توسعۀ انسانی و 
عدالت اجتماعی شد. استفاده از الگوهایی نظیر بسیج جوامع 
محلی و اعتبارات خُُرد، ازجمله مثال های عملیاتی موفق در 
پیاده سازی الگوهای ترکیبیِِ موردِِ اشارۀ دکتر فرزین در این 

حوزه بود. 
آقای دکتر علاالدین ازوجی )رئیس امور کلان سازمان 
برنامه و بودجه( با تحلیل ساختار اقتصادی ایران تأکید کرد 
که گذار از فقر مســتلزم اصلاح سیاست های سرمایه گذاری، 
تمرکز بر رشد باکیفیت و فعال سازی سه منبع کلیدی شامل: 
ســرمایه انسانی، مالی و منابع پایه اســت. وی با استناد به 
آمارهای اقتصادی نشان داد که رشد دارایی ها بسیار بیشتر 
از رشد دستمزد و سرمایه گذاری مولد بوده و این امر منجر به 
انتقال منافع به صاحبان دارایی و تعمیق نابرابری شده است. 
او با اشاره به کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی، ظرفیت 
پس‌انــداز اجتمــاعی و کاهش ســرمایه گذاری، بر ضرورت 
مشــارکت فعال تر نیروی کار، به‌ویژه جوانان و زنان، تقویت 
مهارت آمــوزی و بخش تعاون تأکید کــرد. ازوجی با انتقاد 
از تمرکز ناعادلانۀ GDP در مناطق بالادســت، خواســتار 
توزیع متوازن منابع و تقویت رشــد در مناطق پایین‌دست 
شــد. به باور او، اجرای موفق برنامۀ هفتم پیشرفت مستلزم 
سیاست گذاری نتیجه محور، مشارکت نهادهای توسعه‌ای و 
بازتعریــف نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد 

اشتغال و کاهش فقر است.
در جمع بنــدی نشســت پنجــم، تأکیــد شــد کــه 
سیاست گذاری فقرزدا بدون برخورداری از یک نظام داده‌ای 
یکپارچه، جامع و قابل اتکا ممکن نیست. باوجود سامانه های 
آمــاری متعدد، فقدان انســجام و اتصال میــان آن ها مانع 
تصمیم‌گیری اثربخش شده و ضرورت ایجاد یک زیرساخت 
ملی داده محور برای تحلیل های ترکیبی و دهک بندی دقیق 

را برجسته می ســازد. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ظرفیت 
بالایی دارد، اما اثربخشی آن مشــروط بــه اتصال نهادی و 
حقوقی با ســایر منابع داده‌ای اســت. همچنین، استفاده از 
شاخص های چندبُعُدی و ترکیبی مانند شدت فقر و شاخص 
سن، در کنار سنجش ســاختار بازار و مدل های سیستمی 
تحلیل رشد و توزیع برای درک واقع‌بینانه تر از فقر ضروری 
است. سیاســت گذاری فقرزدا زمانی موفق خواهد بود که بر 
پایۀ داده های تلفیقی، تحلیل های میان بخشی، و برنامه های 

نتیجه محور طراحی و اجرا شود.

در  فقرزدایی  مدل های  از  تصویری  ششم:  نشست 
نهادهای غیردولتی

نشست ششم با محوریت نقش نهادهای مدنی در فقرزدایی 
در تاریخ 21 بهمن ماه 1403 برگزار شــد و بر ظرفیت این 
نهادها در تکمیل سیاســت های رفاهی در حوزه هایی چون 
سلامت، آموزش و معیشــت تأکید داشت. در این نشست، 
نمونه های موفقی از مشارکت مدنی ارائه شد: تجربۀ خیرین 
سلامت در فــارس؛  خدمات صنفی خانــۀ کارگر؛ آموزش 
توانمندســاز مؤسســۀ ارفک؛ و بانکداری پیوندی مؤسسه 
تاک در حوزه تأمین مالی خُُرد. ســخنرانان نشان دادند که 
نهادهای مدنی می توانند با رویکردی جامعه محور و بومی، به 
بازســازی سرمایۀ اجتماعی و ارتقای قابلیت های خانوارهای 
محروم کمک کنند. این نشســت بر لزوم شناسایی، حمایت 
و هم‌افزایی میان دولت و نهادهای مردمی در مسیر توســعۀ 
عدالت اجتماعی تأکید کرد. ســخنرانان این نشســت آقای 
دکتر ناصر شــمس، آقای مهندس علیرضا محمودی، خانم 
دکتر آصفه کامرانی و آقای مهندس جاسیم مصطفوی بودند

  آقای دکتر ناصر شمس )عضو هیئت مدیرۀ مجتمع 
درمانی حضرت رســول اعظم( با اشــاره به نقش گستردۀ 
نهادهای مردمی در توســعۀ خدمات اجتمــاعی، به‌ویژه در 
حوزۀ سلامت، نمونۀ موفق بیمارستان ابوعلی‌سینا در شیراز 
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را ارائه داد که با تکیه بر مشارکت خیرین و بدون وابستگی به 
دولت، به یکی از مراکز پیشروی پیوند اعضا در جهان تبدیل 
شــده اســت. وی تأکید کرد که این مدل مشارکت محور، 
باوجود دســتاوردهای چشــم‌گیر، با موانع اداری، مالیاتی و 
حقوقی جدی روبه‌روست که انگیزۀ کنش های خیرخواهانه 
را تضعیف می کند. اجرای ناقص قوانین حمایتی مانند مادۀ 
۱۷۲ مالیــاتی، نبود تمایز میــان فعالیت های عام‌المنفعه و 
اقتصــادی و بروکراسی های پُرُهزینــه، ازجمله چالش های 
کلیدی‌اند. دکتر شمس خواستار ایجاد کارگروه ملی، پنجرۀ 
واحد اداری و اجرای کامل قوانین حمایتی شــد. وی تأکید 
کرد که اگر دولت تــوان مالی ندارد، حداقل باید موانع را از 
سر راه خیرین بردارد. تجربۀ موفق ابوعلی‌سینا نشان می‌دهد 
که با سرمایۀ اجتماعی می توان خدمات پیشرفته ایجاد کرد 
اما ادامه ایــن مسیر نیازمند به‌رسمیت شــناختن نهادی و 

تسهیل گری عملی دولت است.
آقای مهندس علیرضا محمودی )مدیرعامل اتحادیۀ 
امــکان1( با تأکید بــر مفهوم فقر قابلیــتی، نقش نهادهای 
کارگری به‌ویژه خانۀ کارگــر را در ارتقای مهارت، سلامت، 
معیشت و امنیت شغلی کارگران، کلیدی دانست. تجربۀ خانۀ 
کارگر با 3/2 میلیون عضو و ۵۷ شعبۀ رسمی نشان می‌دهد 
که چگونه یک نهاد صنفی می تواند با ارائۀ آموزش های فنی، 
خدمات سلامت، مسکن مشــارکتی، فعالیت های رفاهی و 
توســعۀ تعاونی ها از فروغلتیدن خانوارهای کارگری به فقر 
جلوگیری کند. این نهاد با بیش از ۲۰۰۰ تعاونی فعال، ایجاد 
مراکز رشــد، حمایت از کارآفرینی و تســهیل مشاغل نوین 
از جملــه آزادکاری2، به عنوان نمونه‌ای از اقتصاد همبســتۀ 
اجتماعی عمل می کند. وی همچنین با اشاره به تجربه های 

1. اتحادیــۀ مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران )امکان( در تاریخ 
1350/8/5 به‌دنبال برگزاری 2 بارگردهمایی کارگران ایران تأسیس شد. 
اعضای هیئت مدیرۀ فعلی از ســال 1362 کار خود را شروع کرده‌اند و با 

بعضی تغییرات، همچنان درحال انجام‌وظیفه می باشند.
2. Freelancers

جهانی مانند موندراگون و توجۀ ســازمان بین‌المللی کار به 
نهادهای تعاون محور، بر اهمیت توسعۀ سیاست های حمایتی 
بــرای تقویت چنین نهادهایی در ایــران تأکید کرد. تجربۀ 
امکان نشــان می‌دهد که با تکیه بــر ظرفیت های مردمی، 
می توان ساختارهای رفاهی کارآمد، کم هزینه و فراگیر ایجاد 
کرد. این نهادها، درصــورت برخورداری از حمایت حقوقی، 
نهادی و مالی می توانند به بازوی مؤثر دولت در کاهش فقر 

قابلیتی تبدیل شوند.
خانم دکتر آصفه کامرانی )رئیس هیئت مدیرۀ مؤسسه 
ارفــک3( با تأکید بــر نقش نهادهای مــردمی در فقرزدایی 
پایدار، تجربۀ این مؤسسه را نمونه‌ای موفق در توانمندسازی 
آموزشی و اجتماعی کودکان بازمانده از تحصیل معرفی کرد. 
ارفک با رویکردی نوآورانه، آموزش را از »کنترل بیرونی« به 
»کنترل درونی« سوق داده و با تربیت معلمان آگاه، کلاس را 
به فضای رشد فردی و اجتماعی تبدیل کرده است. در کنار 
آن، ســوادآموزی کاربردی برای مادران، اشتغال‌زایی برای 
نوجوانان و ایجاد پیوندهای انسانی میان معلم و دانش آموز، 
به بازسازی سرمایۀ اجتماعی در مناطق پُرُآسیب کمک کرده 
اســت. این مدل آموزشی کــه در مناطقی چون دروازه غار، 
سیستان و بلوچســتان و کهگیلویه و بویراحمد پیاده شده، 
بــر پایۀ اعتماد، روایت، انتخاب و تجربه بنا شــده و قابلیت 
توســعهپذیری به سایر نقاط کشــور را دارد. دکتر کامرانی 
تأکید کرد که فقر، تنها با منابع مالی رفع نمی شــود؛ بلکه با 
آموزش انســانی، رابطه محور و توانمندساز است که می توان 

نابرابری را به طور ریشه‌ای کاهش داد.
آقای مهندس جاسیم مصطفوی )مدیرعامل مؤسسه 
تاک4( با تأکید بر فقر قابلیتی، تجربۀ موفق مؤسســۀ تاک 
را در توســعۀ اعتبارات خُُرد ازطریــق »بانکداری پیوندی« 

3. ارفک یک ســازمان مردم نهاد است که از مرداد ماه ۱۳۹۵ درراستای 
حمایت، آموزش و توانمندسازی کودکان درمعرض آسیب و کم برخوردار، 

زیر نظر وزارت کشور درحال فعالیت است.
4. یک سازمان مردم نهاد توسعۀ خدمات مالی خُُرد روستا  
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و »گروه هــای خودیــار« به عنوان الگویی بــومی و مؤثر در 
فقــرزدایی معرفی کرد. تاک طی بیش از ۲۰ ســال در ۲۳ 
اســتان کشــور، با راه‌اندازی بیــش از ۵۳۰۰ گروه خودیار 
)بــا ۹۳٪ اعضای زن( و ارائۀ بیــش از ۱۹۰ هزار وام با نرخ 
بازپرداخت نزدیک به 100% نشــان داده اســت که سرمایۀ 
اجتماعی، ســواد مالی و مشــارکت زنان می تواند جایگزین 
وثیقه و حمایت بلاعوض شــود. این مدل با پیوند نهادهای 
محلی و نظام بانکی، اعتمادسازی و مشروط سازی وام،  ایجاد 
کســب‌وکار را ممکن کرده اســت. نمونه هایی چون پروژۀ 
تفتان اثبات کرده‌اند که چنین الگوهایی در ایران نیز عملی 
و مؤثرند. تاک با جلب همکاری نهادهای دولتی و خیریه ها، 
توانســته الگوی کمک های نقدی را به‌سمت سرمایه گذاری 
مشــارکتی تغییر دهد. تجربۀ این مؤسسه ثابت می کند که 
اعتبارات خُُرد اگر مبتنی بر کرامت، آموزش و سازوکارهای 
بومی باشــد، می تواند نقشی کلیدی در کاهش پایدار فقر و 

توانمندسازی جوامع ایفا کند.
نشســت ششــم بر نقش نهادهای مدنی در کاهش فقر 
تأکید داشــت. نهادهــای مدنی باتوجه به اتصال به شــبکه 
مردمی، می توانند به عنوان یــک بازوی مؤثر در کنار دولت 
برای کاهش فقر فعالیت کننــد. حمایت دولت از نهادهای 
مدنی در رفــع چالش های آنها یکی از موارد مورد تأکید در 
این نشســت بود. درعین‌حال، برقراری یک ارتباط هدفمند 
و نتیجه‌محــور بین دولت و نهادهای مــدنی در برنامه های 
فقــرزدایی به منظــور هم‌افزایی بیشــتر و ارتقای کارآمدی 

خدمات ارائه‌شده مورد تأکید این نشست بود. 

نشست هفتم: حمایت اجتماعی در مسیر فقرزدایی
 نشست هفتم از سلسله نشست های سیاست گذاری اجتماعی 
با تمرکز بر محور »حمایــت اجتماعی در مسیر فقرزدایی« 
برگزار شد. این نشســت باتوجه به جایگاه راهبردی حمایت 
اجتماعی در سیاست های کاهش فقر و ارتقای رفاه عمومی، 

به بــررسی ابعاد نظــری، راهبردهای ارتبــاطی و وضعیت 
نهادی و عملکرد حمایت اجتماعی در ایران اختصاص یافت. 
سخنرانان این نشست آقای دکتر محمدرضا سپهری، خانم 
دکتر وحیده نگین و آقای دکتر نیکوپور بودند که درخصوص 
ابعاد مختلف حمایت اجتماعی و اقدامات دولت در این حوزه 

ایراد سخن داشتند. 
آقای دکتر محمدرضا سپهری )رئیس اسبق مؤسسۀ 
کار و تأمین اجتماعی( با اشــاره به چهار تحول ســاختاری 
بــازار کار یعــنی افزایــش فارغ‌التحصیلان، حضــور زنان، 
فناوری هــای نو و جوان تر شــدن نیــروی کار، بر ضرورت 
بازتعریف سیاست های اجتماعی با محوریت »کار شایسته« 
و حمایت اجتماعی فراگیر تأکید کرد. وی حمایت اجتماعی 
را گســترده تر از تأمین اجتماعی دانســته و شامل بیمه ها، 
مساعدت های اجتماعی و برنامه های بازار کار معرفی کرد که 
نقشی کلیدی در بهره‌وری و عدالت دارند. پیشنهاد محوری 
او طراحی »برند اجتماعی« برای گواهی‌دادن به بنگاه هایی 
است که اصول کار شایسته را رعایت می کنند، با سازوکاری 
شــامل دبیرخانه، کمیتۀ علمی و ارزیابی داوطلبانه. سپهری 
همچنین بر نقش آموزش مهارتی، تعاونی ها و انسجام نهادی 
در گذار به عدالت اجتمــاعی تأکید کرد و در نهایت، ایجاد 
نظام ملی نشــان کار شایسته را گامی مهم در نهادینه سازی 

فرهنگ حمایت اجتماعی و تحقق عدالت دانست.
خانم دکتر وحیده نگین )مشــاور ســازمان تأمین 
اجتمــاعی( با تأکیــد بر ضرورت طراحی دقیق بســته های 
حمایــت اجتماعی، این سیاســت ها را فراتــر از بیمه های 
سنتی و شامل سه محور بیمه های اجتماعی، مساعدت های 
اجتماعی و برنامه های بازار کار دانست که هدف آن ها کاهش 
فقر و ارتقای توانمندی افراد است. وی تدوین سیاست های 
مؤثر را منوط به چهار مرحله کلیدی دانســت: تحلیل منابع 
آسیبپذیری، ارزیابی اثربخشی مداخلات، تطبیق مداخلات 
با نیازهای واقــعی، و تدوین برنامه عملیاتی با هدف گذاری، 
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زمان بنــدی و تخصیص منابع. به گفتۀ او، سیاســت گذاری 
موفق مســتلزم بهره‌گیری از داده های معتبــر، اجتناب از 
تصمیم‌گیری ســلیقه‌ای و ایجاد ساختار نهادی قوی است. 
همچنین بر ضرورت ارتباط نظام حمایت اجتماعی با ســایر 
حوزه های کلیدی مانند آموزش، سلامت و فرهنگ کار برای 

تحقق عدالت اجتماعی و رشد فراگیر تأکید شد.
آقای دکتر حسام نیکوپور )مشــاور سازمان تأمین 
اجتماعی( نظــام بیمه‌ای ایــران را مجموعــه‌ای پراکنده، 
ناهمگــون و ناپایــدار توصیف کرد که شــامل  بیش از ۲۲ 
صندوق با ســاختار، مأموریت و نرخ‌های مشارکت متفاوت 
اســت. این تنوع، مانعی جدی برای ادغام، عدالت بین نسلی 
و تعادل مالی اســت، به‌ویژه با غلبــه مدل »مزایای معین« 
که مشوق مشارکت بلندمدت نیست. وی با اشاره به نسبت 
پشــتیبانی پایین، رشد بازنشســتگی های پیش از موعد، و 
بدهی عظیم دولت به صندوق ها هشــدار داد که تداوم این 
وضعیت موجب بحران نقدینگی و کاهش تاب آوری می شود. 
معافیت های غیرهدفمند بیمه‌ای و تعیین غیرواقعی مشاغل 
ســخت از دیگر عوامل ناپایداری است. نیکوپور اصلاح نظام 
تأمیــن اجتماعی را مســتلزم حذف یارانه هــای غیرمولد، 
بازنگری در سیاســت های بازنشستگی، پرداخت بدهی های 
دولتی و حرکت به ســوی نظام چندلایه دانست؛ اصلاحاتی 
که شــرط ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و کارآمدی 

اقتصادی‌اند.
در نشست هفتم سیاســت گذاری اجتماعی با محوریت 
»حمایت اجتماعی در ایران«، سه رویکرد ارتباطی، نظری و 
نهادی بررسی شد. تأکید شد که موفقیت سیاست های رفاهی 
نیازمند برندســازی نهادی، تلفیق سه‌گانۀ بیمه، مساعدت و 
کار شایسته و اصلاحات مالی و ساختاری نظام بیمه‌ای است. 
درنهایت، بر ضرورت بازنگری سیاستی، بازطراحی نهادی و 
ارتقای اعتماد عمومی برای پایداری نظام حمایت اجتماعی 

ایران تأکید شد.

نشسـت هشـتم: فقـرزدایی، تأمیـن مـالی خُُـرد، 
توانمندسـازی

این نشست تخصصی که در 5 اسفندماه سال 1403 برگزار 
شد، باتوجه به اهمیت نقش تأمین مالی و به‌ویژه تأمین مالی 
ـُرد در فقرزدایی به بررسی ظرفیت ها و چالش های تأمین  خ�
مالی خُُرد و توانمندســازی اقتصادی گروه های آسیبپذیر، 
به‌ویژه زنان، اختصاص داشت. باتوجه‌به اینکه بانک کشاورزی 
و صندوق کارآفرینی امید از مهم ترین نهادها در تأمین مالی 
خُُرد در ایران به شمار می‌روند، از این دو نهاد دعوت به عمل 
آمد تا نســبت به ارائۀ عملکرد خــود در این حوزه صحبت 
کنند. همچنین به‌دلیل اهمیت فقر در گروه اجتماعی زنان 
و تأثیــرات آن در خانواده و زنــدگی کودکان، از خانم دکتر 
بهروز آذر )معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری( برای 
سخنرانی دعوت شــد. تجربۀ طرح واکنش سریع به بحران 
کوویــد 19، به عنوان یکی از پروژه هایی که با تلفیق حمایت 
اجتماعی و اشــتغال‌زایی در سه استان کشور پیاده شد، در 
این نشست توســط خانم دکتر فرزین معتمد و خانم دکتر 

آشوری ارائه شد.  
خانم دکتر زهرا بهروز آذر )معاون امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری( با تأکید بر »چهرۀ زنانه فقر«، فقر زنان 
را پدیده‌ای چندوجهی و وابســته به شرایط خاص هر گروه 
دانست و بر لزوم سیاست گذاری متمایز برای زنان سرپرست 
خانوار، زنان خانه‌دار طبقه متوسط و زنان حاشیه نشین تأکید 
کرد. وی چهار سیاســت اثربخش جهانی شامل یارانه های 
نقدی هدفمند، خدمات بهداشتی و آموزش مهارتی، حمایت 
از کسب‌وکارهای خرد، و توسعۀ زیرساخت ها را معرفی کرد 
و در مقابل، از مداخلات سطحی مانند یارانه های غیرهدفمند 
و آموزش های بی‌ارتباط با بازار انتقاد کرد. همچنین بر نقش 
عاملیت فردی، نگرش حل مسئله و تجربۀ مؤسسۀ تاک در 
توانمندسازی زنان ازطریق زنجیرۀ کامل خُُرد مالی و مشاوره 
تأکیــد کرد. به باور او، موفقیت در فقرزدایی از زنان نیازمند 
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پیوند بین داده محوری، سیاست حمایتی هوشمند و شناخت 
بومی از ریشه های فقر است.

آقای مهندس محمدرضا پویافر )معاون اعتباری بانک 
کشاورزی( در ســخنرانی خود فقر را پدیده‌ای چندبُعُدی و 
ســاختاری دانست که برای مقابله با آن باید از سیاست های 
جامــع و حمایت اجتماعی فراگیر بهره گرفت. وی با معرفی 
مدل موفق »بانکداری پیوندی« بانک کشــاورزی، نقش این 
بانک را در توانمندســازی زنان روســتایی، ایجاد گروه های 
خودیار و پرداخت وام های خُُرد با نرخ نکول نزدیک به صفر 
برجســته کرد. تاکنون بیش از ۷۰ هزار زن در ۷۹۸۴ گروه 
از تســهیلاتی با هدف اشــتغال، درآمدزایی و جلوگیری از 
مهاجرت بهره مند شده‌اند. پویافر همچنین به تسهیلات ویژۀ 
بانک برای عشــایر، مددجویان و بهسازی مسکن روستایی 
اشــاره کرد و از برنامه های آینده برای توســعۀ زنجیره های 
کشــاورزی، فروش محصــولات و بهره‌گیــری از ابزارهای 
نوین مالی خبر داد. او بر پیوند مؤثر میان سیاســت گذاری 
اقتصادی، نظام بانکی و نهادهای محلی برای فقرزدایی تأکید 

ویژه داشت.
آقای مهنــدس میثم اصغری )معاون مدیر توســعۀ 
زیســت بوم کســب‌وکار صندوق کارآفریــنی امید( صندوق 
کارآفریــنی امید را به عنــوان نهادی عمــومی غیردولتی با 
مأموریت بانکداری اجتماعی معرفی کرد که از ســال ۱۳۸۵ 
با هدف حمایت از اقشار فاقد دسترسی به نظام بانکی رسمی، 
تمرکز خود را بر تأمین مالی خُُرد، اشــتغال‌زایی روستایی و 
توانمندســازی زنان و جوانان قرار داده است. این صندوق با 
طراحی پنج محور عملیاتی مانند »هر روستا یک محصول«، 
»روستای بدون بیکار« و »صندوق های خُُرد محلی«، الگوهای 
بومی و مشــارکتی را برای توسعۀ اقتصادی محلی اجرا کرده 
است. همچنین از رویکردهای نوینی چون تأمین مالی جمعی 
و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی برای رفع تنگناهای 
منابع اســتفاده کرده و بر پایداری اشتغال پس از تأمین مالی 

با آموزش، نظارت و شبکه سازی تأکید دارد. اقدامات صندوق 
تاکنون در کاهش فقر، تقویت ســرمایه اجتماعی و توســعه 

کسب‌وکارهای خُُرد، نقش مؤثری داشته است.
خانم دکتر ارغوان فرزین معتمد )اقتصاددان ارشــد 
اسبق دفتر توسعۀ ملل متحد در ایران( از برنامه‌ای باعنوان 
»پاسخ سریع اجتماعی-اقتصادی« به عنوان پروژۀ مشترک 
دولت جمهــوری اسلامی ایران و دفتر توســعۀ ملل متحد 
در ایران در پاســخ به بحران اقتصــادی و اجتماعی ناشی از 
همه‌گیــری کووید۱۹ نام برد که با مشــارکت معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری، وزارت جهاد کشــاورزی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســه اســتان تهران، 
لرستان و هرمزگان طراحی و اجرا شده است. در این برنامه 
بــا رویکردی تلفیقی، هم‌زمان به حمایت اجتماعی و احیای 
اشــتغال گروه های آسیبپذیر مانند زنان سرپرست خانوار، 
جوانــان و فعالان اقتصــادی خُُرد پرداخته شــد و به جای 
پرداخت یارانه هــای صِِرف، پرداخت‌های نقدی، غیرنقدی و 
خدمات بیمۀ کرونا با اِعِمال شروط نرم نظیر دریافت خدمات 
آموزشی مربوط بــه کووید، دریافت خدمات روانشــناسی 
اجتماعی، انجام واکسیناسیون و کاشــت درخت انجام شد. 
درعین حال و باتوجه به آسیب واردآمده به کســب‌وکارهای 
ـُرد و کوچک، برنامه های احیا و ایجاد اشــتغال با تمرکز  خ�
بر مزیت هــای هر منطقه و با طراحی مــداخلاتی مبنی بر 
فعال ســازی زنجیره های شغلی مرتبط با مزیت ها در شرایط 
بحران و با نگاه به توسعۀ بلندمدت، طراحی و پیاده سازی شد. 
نتیجۀ اجرای این پروژه، حمایت اجتماعی از بیش از ۵۰۰۰ 
خانواده و 5000 کســب‌وکار در سه استان بود. شکل‌گیری 
شبکه‌ای از خوشه های طولی، زنجیره های شغلی و بازارهای 
محلی )در شکل فیزیکی و دیجیتال(، بخشی از فعالیت های 
اجراشده در این پروژه با استفاده از مداخلات توسعه‌ای بود 
که به کاهش فقر و افزایش تاب آوری اجتماعی کمک کرد. 

دکتر مرجان آشوری )رئیس ادارۀ شبکۀ دانش سازمان 
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جهاد کشاورزی اســتان لرستان( در ادامه به توضیح تجربۀ 
برنامه »پاسخ سریع اجتماعی-اقتصادی« در استان لرستان 
پرداخت. این طرح با تمرکز بر زنان روســتایی آسیبپذیر، 
ازجمله زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و دختران 
بیکار، تلاش کرد با ترکیب حمایت اجتماعی مشروط، توسعۀ 
اشتغال، خوشه بندی تولیدی و تقویت زنجیرۀ ارزش محلی 
در قالب مدل بومی، مشاغل خُُرد را احیا و تاب آوری معیشتی 
را ارتقا دهد. بیش از۲۰ کارگاه تولیدی در ســه شهرستان 
لرستان راه‌اندازی شد که در حوزه هایی نظیر فرآوری سیب، 
لبنیــات معطر، گیاهان دارویی، پوشــاک و صنایع‌دســتی 
فعالیت داشــتند و از طریق برند منطقه‌ای »دیارا« به بازار 
متصل شــدند. حمایت های اجتماعی نیز به صورت مشروط 
به مشــارکت در آموزش، سلامــت، درخت کاری و تحصیل 
فرزندان طراحی شــده بود. این تجربه، الگــویی نوآورانه از 
توسعۀ محلی با محوریت زنان، اتصال سیاست های حمایتی 
به بازار و تقویت سرمایۀ اجتماعی ارائه داد که قابلیت تکرار 

و گسترش در سایر مناطق را داراست.
نشست هشتم با تمرکز بر تأمین مالی خُُرد و توانمندسازی 
گروه های آسیبپذیر، بر ضرورت استفاده از روش های نوین 
تأمین مالی خُُرد و اتصال حمایت های اجتماعی و برنامه های 

اشتغال تأکید کرد. 

کارگاه پایانی؛ حل مسئله 
پس از برگزاری هشت نشست تخصصی در حوزۀ فقر، با هدف 
جمع بندی نهایی و تدوین پیشــنهادهایی برای تقویت نظام 
سیاست گذاری فقرزدا در کشور، از تمامی مشارکت کنندگان 
در نشست ها، شامل  نمایندگانی از بیش از 40 نهاد اجرایی، 
بین‌المللی، مدنی، دانشگاهی و سایر بخش ها، برای حضور در 
نشســت پایانی دعوت به عمل آمد. این نشست که در قالب 
یک کارگاه حل مســئله طراحی شده بود، در اردیبهشت ماه 

۱۴۰۴ برگزار شد و بیش از 50 نفر در آن حضور یافتند.

در آغاز کارگاه، مروری بر مباحث و دستاوردهای هشت 
نشست پیشین صورت گرفت. ســپس شرکت کنندگان در 
قالب هفت گروه کاری تخصصی متناسب با محورهای اصلی 

نشست ها ساماندهی شدند. این گروه ها عبارت بودند از:
نظــام سیاســت‌گذاری فقــرزدا و نظــام پایش و .1	

اندازه‌گیری فقر؛
	2 برنامه‌ریزی منطقه‌ای و فقرزدایی؛.
آموزش و فقرزدایی؛.3	
سلامت و فقرزدایی؛.4	
تأمین مالی و فقرزدایی؛.5	
	6 نهادهای مدنی و فقرزدایی؛.
فقرزدایی؛ زنان، محیط زیست و هوش مصنوعی..7	

برای هر گروه، مجموعــه‌ای از چالش ها و ظرفیت های 
مرتبط با موضوع - بر اســاس تحلیل های به‌دســت آمده از 
نشست های پیشین - تدوین و در اختیار اعضا قرار گرفت. از 
گروه ها خواسته شد با بررسی این موارد، توصیه های سیاستی 
مشخص ارائه کنند. نمایندگان هر گروه، نتایج گفت‌وگوها و 
پیشنهادهای تدوین شده را به صورت جمع بندی ارائه دادند 
و دیگــر گروه ها نیز بــه بیان دیدگاه هــا و تکمیل مباحث 
پرداختنــد. در بخش پایانی، فضــای گفت‌وگوی آزاد میان 
همۀ حاضران فراهم شد تا ابعاد مختلف مباحث مورد بحث 
قرار گیرد. شــایان ذکر است که نتایج حاصل از این کارگاه، 
در قالب نشســت های تخصصی با نمایندگان دســتگاه های 
ذی‌ربط، مورد بازنگری و نهایی ســازی قرار خواهد گرفت و 
سپس به صورت یک پیشنهاد سیاستی جامع و قابل اجرا به 

دولت ارائه خواهد شد.

جمع بندی و پیشنهادات
فرایند طراحی شــده در مؤسســه کار و تأمین اجتماعی که 
با تمرکز بر رویکرد مشــارکتی و گفتمان سازی درخصوص 
فقر و سازوکار کاهش فقر پیاده سازی شد، تجربۀ ارزشمندی 



شماره 270 . بهار 1404 36

بــود. در این فراینــد، درخصوص مفهــوم و ابعاد فقر بحث 
شــد؛ ابعاد فقر در ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت؛ 
سیاست گذاری فقرزدا و سیاســت های رفاه اجتماعی مورد 
بررسی قرار گرفت؛ سیاست های فقرزدا در ایران تحلیل شد؛ 
و ظرفیت ها و چالش ها در نظام سیاست گذاری فقرزدا مورد 
تحلیــل و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیــب زمینه‌ای فراهم 
آمد تا صاحب نظران، سیاســت گذاران، جوامع مدنی، و سایر 
ذی نفعــان در یک فضای گفتمانی به بررسی موضوع فقر از 
ابعاد مختلف پرداخته و به نقد و بررسی سیاســت گذاری در 
این حوزه بپردازند. این فرایند سبب شد تا زمینۀ لازم برای 

مشارکت ذی نفعان در سیاست گذاری فقرزدا فراهم شود. 
 فقر ریشه در عوامل متعدد دارد.  بخشی از آن ناشی از 
چالش‌های اقتصادی در سطح کلان است که بهبود شرایط 
اقتصادی می‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد. اما سیاست‌گذاری 
فقرزدا حتی در شرایط رشد اقتصادی نیز ضرورتی انکارناپذیر 
اســت. تجربۀ ایران و بســیاری از کشــورهای دیگر نشان 
می‌دهد که رشــد اقتصادی به‌تنهایــی منجر به کاهش فقر 
نمی‌شــود؛ از این‌رو، طراحی و اجرای سیاست‌ها در راستای 
تحقق رشد فراگیر و رشد حامی فقرا، در کنار سیاست‌های 
مستقیم فقرزدایی، از اولویت‌های اصلی نظام سیاست‌گذاری 
است. در مجموع، در نشســت‌ها بر این نکته تأکید شد که 
فقر پدیده‌ای پیچیده و چندبعُدی است و مقابلۀ مؤثر با آن 
مستلزم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی هم‌افزا، یکپارچه 
و منسجم اســت. درراســتای تقویت نظام سیاست‌گذاری 
فقرزدا و دستیابی به نتایج ملموس در کاهش فقر، توجه به 
مجموعه‌ای از الزامات و پیش‌نیازها ضروری است. در ادامه به 

برخی موارد اشاره می‌شود: 
نظام سیاست‌گذاری فقرزدا: برخوردای از یک نظام -	

سیاســت‌گذاری فقرزدا به معنای مجموعه‌ای از نهادها، 
قوانین، مقررات و اقدامات اجرایی اســت که در انسجام 
با یکدیگر به پایش مستمر فقر، بررسی ریشه‌های وقوع 

آن و سیاست‌گذاری در مســیر کاهش آن بپردازند. در 
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کاهش فقر، حمایت 

عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ضروری است. 
پایش فقر: پایش فقر در ابعاد مختلف آن با اســتفاده -	

از شــاخص‌هایی نظیــر شــاخص فقــر چندبعُدی و 
شــاخص‌هایی که فقر قابلیتی را اندازه می‌گیرد در کنار 
شــاخص‌های فقر درآمدی ضروری است. درحال‌حاضر، 
نهادهای مختلفی در کشــور گــزارش اندازه‌گیری فقر 
تهیه می‌کنند. ضروری اســت نهادی مرجع و مستقل، 
مســئولیت اندازه‌گیری فقر را به‌منظور ارائه گزارش به 
سیاست‌گذار عهده‌دار شود. استقلال در اندازه‌گیری فقر 
یک ضرورت اســت. نهادی که اندازه‌گیری فقر را انجام 
می‌دهد باید بی‌طرفانه محاســبات را انجام و اطلاعات 
را در اختیار سیاســت‌گذاران قرار دهد. اندازه‌گیری فقر 

نیازمند داده‌های دقیق است. 
داده‌های پایش در زمان واقعی1: تولید آمار در زمان -	

و بــدون تأخیر یک ضرورت اســت. درحال‌حاضر نظام 
داده‌ای ایران، یک نظام داده‌ای در زمان واقعی نیست. به 
این معنا که داده به‌روز تولید نمی‌شود و تأخیر در تولید 
آمار مانع از واکنش ســریع، به‌ویــژه در زمان بحران‌ها 
اســت. علاوه‌براین، همچنان با چالــش وجود آمارهای 
متفاوت مواجه هســتیم که خود منجر به محاســبات 
متفاوتی در پایش فقر می‌شــود و سیاســت‌گذاری در 
این حوزه را با چالش مواجه می‌ســازد. درحال‌حاضر در 
نظام داده‌ای کشــور سامانه‌های مختلفی وجود دارد که 
بــه روش‌های مختلف داده تولیــد می‌کنند. مرکز آمار 
ایران، بانک مرکزی ایران، ســامانۀ رفاه ایرانیان مستقر 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازجمله مهم‌ترین 
مراجع داده‌ای هستند. اتصال سامانه‌ها و برخورداری از 
یک نظــام داده‌ای واحد و مرجع در پایش دقیق و فنی 

1. Real time monitoring data
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فقر و ارائۀ اطلاعات واحد به سیاست‌گذار ضروری است. 
درعین‌حال، حرکت به‌سمت تولید داده در زمان واقعی 

نیز یک ضرورت است. 
مشــارکت ذی‌نفعان: همان‌طور که اشــاره شد، فقر -	

یــک موضــوع چندوجهی اســت و رفــع آن نیازمند 
مشــارکت دامنۀ وســیعی از ذی‌نفعان اســت. وجود 
شــورای‌عالی رفــاه و تأمین اجتماعی در کشــور، یک 
ظرفیت مهم در ایجاد هماهنگی‌های بین دســتگاهی 
در سیاســت‌گذاری‌های این حوزه است. لیکن این شورا 
تنها متشکل از دســتگاه‌های دولتی است. حضور سایر 
ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری فقرزدا حائز اهمیت 
اســت. مشــارکت نمایندگان نهادهای مدنی، بانک‌ها 
و مؤسســات اعتباری فعال در حوزه تأمین مالی خُرد، 
بخش خصوصی، متخصصین دانشگاهی و غیردانشگاهی، 
رســانه‌ها و... در این فرایند ضروری اســت. در صورت 
عدم‌توجه به این مســئله، نه‌تنها ابعاد سیاســت‌گذاری 
فقرزدا درست سنجیده نمی‌شود، بلکه اجرای سیاست‌ها 
نیز الزاماً با اقبال مواجه نخواهد شد و همراهی سیاستی 
لازم به‌دســت نخواهد آمد. ازاین‌رو، طراحی سازوکاری 
برای مشارکت نمایندگان تمامی ذی‌نفعان در این حوزه 

ضروری است.
انسجام سیاستی در همۀ ابعاد: از نکات کلیدی در -	

سیاست‌گذاری فقرزدا، ضرورت انسجام سیاستی است. 
ماهیــت چندبعُدی فقر، سیاســت‌گذاری در این حوزه 
را به امری پیچیده و میان‌بخشــی تبدیل کرده اســت؛ 
ازاین‌رو، انســجام و هم‌راستایی سیاســت‌ها در تمامی 
ابعاد اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف فقرزدایی 
امری اجتناب‌ناپذیر است. دراین‌میان، تحلیل و تطبیق 
سیاســت‌های کلان کشور با اهداف فقرزدایی از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است. دستیابی به این انسجام، مستلزم 
هماهنگی مؤثر بین دســتگاهی است. شورای‌عالی رفاه 

و تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد فرابخشی، ظرفیت 
مناسبی برای ایفای نقش در این زمینه دارد و می‌توان 
با تقویت جایگاه و کارکرد این شورا در حوزه فقرزدایی، 
زمینه طراحی ســازوکارهای مؤثر برای تحقق انسجام 

سیاستی را فراهم ساخت.
ترکیب سیاست‌های حمایت اجتماعی و اشتغال: -	

هر چند درحال‌حاضر سیاســت‌های حمایت اجتماعی 
)در حوزه‌های مســاعدتی و بیمه‌ای و...( و سیاست‌های 
اشــتغال در حوزه‍های مختلف طراحی و پیاده‌ســازی 
می‌شــوند، اما همچنان با گســترش فقــر، به‌ویژه فقر 
شــاغلان مواجه هســتیم. حمایت‌های اجتماعی الزاماً 
در اتصال به سیاســت‌ها و برنامه‌های توانمندســازی و 
اشــتغال‌زا طراحی و پیاده نمی‌شــوند. به‌عبارتی‌دیگر، 
ترکیب بهینۀ سیاست‌ها صورت نمی‌گیرد که این خود 
منجر به کاهش بهره‌وری و اثربخشی سیاست‌ها می‌شود. 
در یک نظام سیاست‌گذاری قوی، امکان ترکیب این نوع 
سیاست‌ها مبتنی بر تحلیل دقیق وضعیت موجود میسر 

خواهد بود.
ارزیابی سیاست: از دیگر نکات مهم در سیاست‌گذاری -	

فقرزدا، ارزیابی اثرات سیاســت‌های پیاده‌شــده است. 
درحال‌حاضر در نظام سیاســت‌گذاری فقــرزدا، خلاء 
یک نظام ارزیابی سیاســت وجود دارد. طراحی سازوکار 
مناســب برای ارزیابی سیاست‌ها نقش بسیار مهمی در 

افزایش اثربخشی سیاست‌ها دارد.
فراینــد گفتمان ســازی فقرزدا ذیــل چارچوب عدالت 
اجتمــاعی فراگیــر، تجربــه‌ای ارزشــمند در به کارگیری 
رویکردهای مشــارکتی برای پشــتیبانی فکری و دانشی از 
دولت در عرصۀ سیاســت گذاری به‌شمار می آید. امید است 
نتایج این فرایند، در تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی 
و سایر ذی نفعان به تقویت نظام سیاست گذاری فقرزدا در ایران 

بینجامد.
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تجربة فقرزدایی در چین: 
راهبرد فقرزدایی هدفمند )2012-2020(1

ساجده علامه2 

 چکیده

چین در پایان سال 2020 اعلام کرده است که به هدف خود در مبارزۀ ملی با فقر دست یافته است. بر این اساس، ایران نیز 
می تواند در راه مبارزه با فقر در کشــور خود، از تجربۀ فقرزدایی چین به عنوان یک کشــور درحال توسعة آسیایی بهره گیرد. 
بنابراین، در راستای همکارهای بین‌المللی چین و ایران، توجه به تجربة چین در فقرزدایی به عنوان »مدل توسعة غیرغربی« 
می تواند سودمند باشد. لذا این مقاله با هدف مطالعة تجربۀ فقرزدایی چین با تأکید بر »راهبرد فقرزدایی هدفمند« طی دورۀ 
2012-2020 ارائه شده است. این مطالعه، از طریق منابع، مکاتبات و جلسات متعدد با مرکز بین‌المللی کاهش فقر در چین 

)IPRCC( تهیه شده است. 
در راهبرد فقرزدایی هدفمند، به جای سیاست های عمومی گسترده، بر اقدامات هدفمند براساس شرایط خاص هر خانوار 
یا روستا تأکید شده است. هدف کلی این راهبرد، محو فقر مردم مناطق روستایی و در نتیجه، محو فقر منطقه‌ای در سراسر 
چین تا ســال 2020 بوده است. یک سازوکار رایج در سیاست چین برای دستیابی به اهداف سیاسی در مدت زمان محدود، 
رویکرد »پویش محور« اســت. راهبــرد فقرزدایی هدفمند نیز به عنوان یک پویش سیاسی بــا ایجاد گروه های هدایت کنندۀ 
فقرزدایی در تمام سطوح اداری عمل کرده است. بدین طریق، چین باتکیه بر ظرفیت بالای سیاسی و اداری خود تحت رهبری 
متحد و متمرکزِِ »حزب کمونیست چین«، یک شبکه مدیریتی فقرزدایی با نام »مدل مدیریت شبکه‌ای« ایجاد کرده است. 

از آنجــا که ایران در مسیر بهره‌گیری از تجربة فقرزدایی چین با چالش های مهمی از جمله محدودیت منابع مالی پایدار 
و فقدان یک نظام دیوان ســالاری کارآمد در دل یک حکمرانی با ساختار چندنهادی روبرو خواهد بود، استفاده از راهبردهای 

»فقرزدایی هدفمند بومی شده« پیشنهاد می شود.
کلیدواژه: فقرزدایی، راهبرد فقرزدایی هدفمند، مدل مدیریت شبکه‌ای، رویکرد پویش محور.

1. این مقاله بخشی از مطالعات طرح »مطالعة تجارب موفق کشورهای جهان در مبارزه با فقر« است که توسط معاونت رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با همکاری صندوق کودکان ملل متحد)Unicef( و مرکز بین‌المللی فقر)IPC( با نظارت تخصصی دکتر هادی موســوی‌نیک و 

دکتر محمدرضا عبداللهی در سال 1400-1401 صورت گرفته است. 
2. پژوهشگر مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. 
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1- مقدمه 
چین، به عنوان بزرگترین کشــور در حال توســعة جهان با 
1/4 میلیارد جمعیت، هم‌زمان با صدمین سال تأسیس حزب 
کمونیست در پایان سال 2020 اعلام کرد که به هدف خود 
در مبارزۀ ملی با فقر دســت یافته اســت. کشوری که برای 
مدت ها، علاوه بر پایه های ضعیف و توســعة نامتوازن، گرفتار 
چنان فقر شدید و وسیعی بود که به ندرت در جای دیگری از 
جهان دیده شده است. اما امروز نه تنها رشد اقتصادی چین 
در میان کشــورهای جهان برجسته و چشمگیر است، بلکه 
موفقیت چین در ریشــه کنی فقر نیز موردتوجه و پرســش 
بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. عملکرد موفق 
و تجربــة قابل توجه چین در ازبین بــردن فقر، می تواند فهم 
بشــر از روندهای فقرزدایی را عمیق‌تر کــرده، نظریه های 
فقرزدایی را بســط و غنا بخشیده و اعتماد ســایر کشورها، 
به‌ویژه کشورهای درحال توسعه را در ریشه کنی فقر افزایش 
دهد. ازایــن‌رو، تجربۀ فقرزدایی چین می تواند برای ســایر 
کشــورها برای انتخاب مسیر مناسبِِ فقرزدایی به مثابه یک 
مرجع عمل کند. درحال حاضر، چین با همکاری سازمان های 
بین‌المللی، به‌ویژه نهادهای ســازمان ملــل، به بسیاری از 
کشــورها در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی در مبارزه با فقر 
به شــکل های گوناگون از کمک های آموزشی تا کمک های 

مالی یاری می‌رساند. 
در ایــن میان، ایران نیز می تواند در راه مبارزه با فقر در 
کشور خود، از تجربۀ فقرزدایی چین بهره گیرد. در راستای 
همکارهای بین‌المللی چین و ایران، توجه به تجربة چین در 
فقرزدایی به عنوان »مدل توســعة غیرغربی« می تواند برای 
ایران بسیار ســودمند باشد. لذا این گزارش با هدف مطالعۀ 
تجربــۀ فقرزدایی در چین ارائه شــده اســت. اگرچه حزب 
کمونیســت چین تاریخ مبارزۀ خود با فقر را از آغاز تشکیل 

ایــن حزب می‌داند، اما این مقاله بر تجربۀ فقرزدایی چین با 
عنوان »راهبرد فقرزدایی هدفمند«1 طی سال های 2012 تا 
2020 متمرکز اســت. چین خود از این دوره با عنوان گام 
نهایی در مبارزۀ ملی با فقر مطلــق و منطقه‌ای نام می برد. 
ازآنجاکه بخش عمدة فقر مطلق در چین در مناطق روستایی 
قرار گرفته و چین با توسعة نامتوازن منطقه‌ای میان روستا 
و شهر روبرو بوده است، جامعۀ هدف این دوره از تلاش های 
چین در فقرزدایی بر مناطق روســتایی متمرکز است. چین 
مدعی اســت طی این دوره، همۀ 128,000 روستا )و 832 
شهرســتان( فقیر شناسایی شــده و 98/99 میلیون نفر در 
مناطق روســتایی که زیر آســتانه فقر زندگی می کردند، از 
شــر فقر رهایی یافته‌اند )نمودار 1(. همچنین درآمد خالص 
ســرانه2 فقرای روســتایی از 6,079 یوان در سال 2013 به 
12,588 یوان در ســال 2020، یعنی به طور متوسط سالانه 

11/6% افزایش یافته است )نمودار 2(.
در این مقاله، ابتدا به تعریف راهبرد فقرزدایی هدفمند 
در ادامــۀ تلاش های گذشــتة حزب کمونیســت چین در 
تاریخ مبارزه با فقر خواهیم پرداخت. ســپس، نحوۀ اجرای 
ایــن راهبرد در چین که خود دربرگیرندۀ نظام ســازمانی و 
مدیریتی، شناسایی فقرا، سیاست ها و اقدامات، خروج از فقر 

و ابقای پایدار آن است، بررسی می شود.

1. The Strategy of Targeted Poverty Alleviation
2. The per capita disposable income
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نمودار1: تعداد شهروندان فقیر در مناطق روستایی در سال های 2020-2012 )به میلیون نفر(

)IPRCC( منبع: گزارش منتشر نشده

نمودار2: درآمد خالص سرانه سالانه فقرای روستایی در سال های 2020-2013 )به یوان(

)IPRCC( منبع: گزارش منتشر نشده

2- راهبرد فقرزدایی هدفمند
جمهوری خلق چین در تاریخ مبارزۀ خود با فقر، تعریف فقر 
و اهداف و راهبردهای فقرزدایی را همواره بر اساس شرایط 
و مراحل توســعه، تغییرات جمعیتی و توزیع و ســاختار 
جمعیت فقرا در کشــور تعیین کرده است. جمهوری خلق 

چین پس از تاسیس در ســال 1949 مسئله فقر را عمدتاًً 
از طریــق اصلاح نظام اجتماعی و توسعة اقتصادی در 
مقیاس کلان مورد توجه قرار داد. پس از آغاز اصلاحات و 
خروج از انزوای بین المللی در سال 1978، فقرزدایی عمدتاًً 
از طریق اصلاحات اقتصادی روســتایی و رشــد اقتصادی 
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پیش برده شــد. بدین گونه که مــردم مناطق فقیرنشین با 
اتخاذ اقدامات توســعه گرا، به افزایــش ظرفیت خود برای 
انباشــت ثروت و توســعۀ درون زا از طریق تعدیل ساختار 
اقتصادی محلی، اســتفاده از منابع محلی و توســعة تولید 
در پاســخ به تقاضای بازار هدایت شدند. در واقع، می توان 
گفــت چین در این دوران از طریق توســعه با تأکید بر 
رشــد اقتصادی در پی رفع علل ساختاری و نهادی فقر 

در کشور بوده است:
-	 راه‌اندازی اصلاحات ارضی و استقرار نظام سوسیالیستی 

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949؛
-	 اجرای نظام مسئولیت قرارداد خانوار با پرداخت مبتنی 

بر بازده تولید پس از آغاز اصلاحات و گشــایش در سال 
1978؛

-	 ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی و لغو کلیه مالیات‌های 
کشاورزی؛

-	 تفکیــک حقوق مالکیــت، حقوق قراردادهــا و حقوق 
مدیریت زمین‌های قراردادی روســتایی و اصلاح بیشتر 
نظام حقوق مالکیت جمعی روســتایی از هیجدهمین 

کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012.
این اقدامات به توسعة روستا و افزایش درآمد کشاورزان 
کمک کرده است. همچنین، چین با گشایش درب ها به‌روی 
اقتصاد جهانی شاهد رشد ســریع و پایدار تجارت خارجی، 
ایجاد فرصت های شــغلی بسیار و منابع بیشتر برای درآمد 
بالاتــر نیروی کار روســتایی بوده اســت. بنابراین، از زمان 
تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، به‌ویژه از زمان 
شروع اصلاحات و گشایش 1978، این کشور با رشد سریع 
و پایدار اقتصاد ملی در یِِپ توســعة اقتصادی در کشور بوده 
و حمایت مســتحکمی از تلاش های فقرزدایی توسعه محور 

کلان انجام داده است. 
در دورة جدید، چین همچنان که اقدامات پیشین خود 
را ادامه داده است، هم‌زمان »راهبرد فقرزدایی هدفمند« 

را نیز اجرا کرده اســت. در این راهبرد، سیاست های عمومی 
گســترده به اقدامات هدفمند براساس شرایط خاص تغییر 
می کنــد. منظور از اقدامات هدفمنــد، »ارائه راهنمایی های 
متمایز برای فقرزدایی هدفمند، مطابق با شــرایط محلی با 
جستجوی حقیقت از واقعیت ها« است. از آنجا که انواع بسیار 
مختلــفی از فقر وجود دارد و دلایل آن از موردی به موردی 
دیگر متفاوت اســت، این راهبرد در مبارزه با فقر نه تنها به 
دنبال ارائه راهکارهای ساختاری و کلی برای طیف وسیعی از 
فقرا نیست، بلکه با تأکید بر خاص بودگی در پی راه حل های 
متمایز برای هر خانوار یا روســتای فقیر باتوجه به شرایط و 
ویژگی های خاص آنها است. بنابراین، ما با دو هدفمندی در 
این راهبرد مواجه هســتیم: 1( گروه های فقیر با ویژگی ها، 
علل فقر و نیازهای خاص خود که مســتلزم شناخت دقیق 
مورد به مورد جامعه هدف است؛ 2( ارائه اقدامات متمایز با 
شرایط و ویژگی های گروه های مختلف که نیازمند سیاست ها 
و اقدامات هدفمند اســت. اجــرای چنین راهبردی نیازمند 
نظام های اطلاعاتی و مدیریتی پویا برای شناسایی دقیق فقرا 

و ارائه سیاست ها و اقدامات هدفمند است. 
بنابرایــن، چین در اجرای این راهبرد چهار پرســش را  

سرلوحه قرار داده است: 
چه کسانی باید مورد کمک قرار گیرند؟.1	
چگونه باید کمک کرد؟.2	
چگونه فقرا را خارج از فقر محسوب کنیم؟.3	
چه کسانی باید کمک کنند؟.4	

2-1- موضع‌گیری راهبردی
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و هیئت‌دولت1 جمهوری 
خلق چین در ســال 2015  تصمیم خود مبنی بر پیروزی 

1. State council
هیئت دولت از وزیران و معاونین نخست‌وزیر تشکیل می شود که توسط 

نخست‌وزیر اداره می گردد.
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در مبارزه با فقر را اعلام کرد. در پی این تصمیم، تلاش های 
کاهش فقر که با تدوین طرح کلی فقرزدایی توسعه محور در 
مناطق روســتایی )2001-2010( و پیاده سازی آن از سال 
2011 آغاز شده بود، تقویت شد. از آنجا که شکاف استاندارد 
زندگی میان شــهر و روســتا از اواسط دهة 1990 در چین 
روبه‌افزایش بود، این تصمیــم از بین بردن کامل فقر مطلق 
 با تمرکز بر مناطق روســتایی را هدف قرار داد )نمودار 3(

 با ایــن تصمیم، موضع‌گیری جدیدی در زمینۀ کاهش فقر 
رقم خورد؛ ســازوکار جدیدی برای کمک کردن ارائه شد و 

سیاست ها و اقدامات بهبود یافتند. 

هدف کلی:
محو فقر منطقه‌ای در سراســر کل کشور از طریق محو فقر 

مردم مناطق روستایی شناسایی شده تا سال 2020. 

اهداف جزئی:
-	 افزایش نرخ رشد درآمد مصرفی سرانه کشاورزان در 

مناطق فقیرنشین نسبت به میانگین آن در کشور؛
-	 اطمینان از تأمین مداوم غذا و پوشاک کافی؛

-	 تضمین دسترسی به آموزش اجباری، خدمات درمانی 
پایه و مسکن ایمن برای ساکنین فقیر روستایی؛

-	 نزدیکی شــاخص‌های عمدة خدمــات عمومی در 
مناطق فقیرنشین به میانگین کشور. 

2-2- شناسایی فقرا: به چه کسانی باید کمک کرد؟
برای کمک به فقرا باید بدانیم آنها چه کسانی هستند. چین 
جمعیت فقیر گســترده‌ای داشت که از نظر ترکیب پیچیده 
بود. این کشــور مجموعه‌ای از استانداردها و رویه ها را برای 
شناســایی دقیق فقرا ایجاد کرده اســت. این اســتانداردها 
مطابق با واقعیت های توســعة اجتماعی و اقتصادی کشور و 
نیازهای اساسی زندگی مردم فقیر تدوین شده‌اند. در اواسط 
دهة1980، زمانی که چین شــروع به تعریف و محاسبۀ خط 
فقر کرد، تا حــدودی از روش های جامعة بین‌المللی به‌ویژه 
بانک جهانی )مانند روش هزینه-تقاضا، خط غذایی به اضافة 
خط غیرغذایی و غیره( به عنوان مرجع استفاده شده بود. در 
ابتدا، فقط خط فقر درآمدی تعریف و اندازه‌گیری می شــد. 
سپس به تدریج ابعاد بیشــتری به معیارهای فقر مانند غذا، 
پوشاک، آموزش اجباری، خدمات اولیه پزشکی، مسکن امن 

توضیح: وقفه سری های زمانی در سال های 2012-2013 به علت تغییر در نمونه‌گیری و روش شناسی است.

نمودار3: نرخ فقر در سطح کشور، شهر و روستا در چین از سال 2018-1981  )5/50 دلار در روز( 
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و غیره افزوده شــد. وقتی نوبت به مرحلــۀ نهایی مبارزه با 
فقر در راهبــرد ملی کاهش فقر رسید، چین معیارهای فقر 
درآمدی شخصی و وضعیت خانوار را با اشاره به دو اطمینان1 
و سه تضمین2 تدوین کرد. به طورکلی، چین در طول راهبرد 
ملی کاهش فقر ســه هدف اصلی را در سطح کلان تعیین 
کرد: شهرستان های فقیر، روستاهای فقیر و خانوارهای فقیر

دولت مرکــزی در مجموع 832 شهرســتان فقیر در .1	
سراسر کشــور را شناســایی کرده اســت. معیارهای 
شناسایی آن شامل موارد زیر است: شیوع فقر3، درآمد 
سرانۀ کشــاورز، درآمدهای مالی محلی، سطح توسعة 
اقتصادی و اجتماعی، زیرســاخت‌ها و غیره. اما این امر 
به این معنا نیســت که دولت مرکزی فقط سیاست‌ها، 
برنامه‌ها و پروژه‌های کاهش فقر را در شهرســتان‌های 
فقیر اجرا می‌کند. اگرچه ســایر شهرستان‌ها به عنوان 
شهرستان فقیر تعریف نشده‌اند، اما همچنان وظیفۀ ملی 
کاهش فقر را برعهده دارند و روستاها و خانوارهای فقیر 
خود را برای اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های فقر 

شناسایی کرده‌اند.
دولت در سطح شهرستان، درمجموع بیش از 128,000 .2	

روســتای فقیر در شهرســتان‌های فقیر و غیرفقیر در 
سراسر کشــور را شناســایی کرده اســت. معیارهای 
شناسایی عبارت‌اند از: شیوع فقر، درآمد سرانۀ کشاورز، 
درآمد مالی محلی، سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی، 
زیرســاخت‌ها و غیره. اما این امر به این معنا نیست که 
دولت فقط سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های کاهش فقر 
را در روستاهای فقیر اجرا می‌کند. سایر روستاها، اگرچه 
به عنوان روستای فقیر تعریف نشده‌اند، اگر خانوارهای 
فقیر داشــته باشد، همچنان وظیفه ملی کاهش فقر را 
بر عهده دارند و خانوارهای فقیر در خود را برای اجرای 

1. Assurances
2. Guarantees
3. Poverty incidence

سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های فقر شناسایی کرده‌اند.
دولت در ســطح بخش و روستا با تأیید شهرستان، در .3	

مجموع 98/99 میلیون نفر جمعیت در خانوارهای فقیر 
در شهرستان‌ها و روستاهای فقیر و غیرفقیر در سراسر 
کشور را تا سال 2012 شناسایی کرده است. معیارهای 
شناسایی عبارت‌اند از: درآمد سالانه، دسترسی به غذا و 
پوشاک کافی و تضمین دسترسی به آموزش اجباری، 

بهداشت و درمان پایه و مسکن امن.
جامعۀ هدف متمرکز بر خانوارهای روستایی فقیر است 
که بر اساس اســتانداردهای زیر مشخص شده‌اند. یک 
خانوار بر اســاس این استانداردها در لیست فقرا وارد یا 

از آن خارج می گردد.
الف- درآمــد خصوصی خانــوار: باقیماندة ثابت 
درآمد ســالانۀ خانوار، زیر خط ملی فقر. منظور از خط 
ملی درآمد )فقر(، درآمد خالص ســرانۀ سالانة4 خانوار 
به‌میزان کمتر از 2300 یوان به قیمت ثابت سال 2010 
معادل حدود 339/7  دلار در سال و کمتر از یک دلار 

در روز است. 
ب- وضعیت خانوار با توجه به دو نوع اطمینان: 

اطمینان از دسترســی به غذای اساســی کافی که .1	
دربرگیرندة توانایی تأمین نیازهای غذایی اساســی 
است و پوشاک کافی که دربرگیرندة توانایی تأمین 

لباس شرافتمندانه و مناسب فصلی است.
اطمینان از تضمین دسترســی به آموزش اجباری، .2	

بهداشت و درمان پایه و مسکن ایمن. 
آموزش اجباری: تا پایة نهــمِ آموزشِ اجباری، هیچ 9	

فردِ بازمانده از تحصیل به‌علت مشــکلات اقتصادی 
نباید در خانوار وجود داشته باشد. همچنین وضعیت 
تحصیلــی دانش‌آموزانِ خانوار در ســایر مقاطع نیز 

مورد نظر قرار می‌گیرد. 

4. Per capita annual disposable income
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بهداشــت و درمان پایه: توانایــی خانوار در پرداخت 9	
هزینه‌های اولیۀ پزشکی.

مســکن ایمن: خانوار باید از خانه‌ای ایمن برخوردار 9	
باشــد. ادارۀ مسکن شهری و روســتایی شهرستان 
سازمان‌دهندة ارزیابی حرفه‌ای ایمنی هر خانة خانوار 
روستایی است. نتایج در یک طیف A,B,C,D  قرار 
می‌گیرند. اگر درجۀ ایمنی خانه‌ای D یا C باشــد و 
خانوار به‌دلیل مشــکلات اقتصادی قادر به پرداخت 
هزینه‌های بازسازی یا نوسازی نباشد، می‌توان آن را 

به‌عنوان خانوار فقیر شناسایی کرد. 

2-2-1- روش شناسایی جامعة هدف
ارسال درخواست خانوار از دو مسیر انجام می‌گیرد: اول، خانوار 
فقیر پس از اطلاع‌رســانی یا انتشار خبر از سوی مسئولان 
روستا، درخواست خود را به کمیتۀ روستا ارائه می کند. دوم، 
شاخۀ حزب روستا، کمیته و تیم کاری تجزیه‌وتحلیل اولیه را 
انجام داده و در مورد خانوارهای مشخص بر اساس معیارهایِِ 
فقر تعیین شــده نتیجه‌گیری می کنند. برای آن دســته از 
خانوارهایی که نمی توانند درخواســت خــود را ارائه کنند، 
مسئولان روستا به آنها در انجام این کار کمک می کنند. پس 
از ارســال تقاضا یا درخواست، مســئولان روستا با برگزاری 
یک نظرســنجی از خانوارهای متقــاضی یا یک گردهمایی 
با روســتائیان، بررسی های جامعی را در مــورد فقر خانوارِِ 
متقاضی انجام می‌دهند. پس‌ازآن، در سطح بخش، دولت و 
کمیتۀ حزب با هم کار می کنند تا فهرست خانوارهای فقیر 
و جدول اطلاعات فقر هر خانوار را که توسط مقامات روستا 
گزارش شده اســت، بررسی کنند. در این سطح، بازبینی از 
طریق یک پیمایش و بحث با مقامات روستا صورت می‌گیرد. 
در ســطح شهرســتان، گروه ویژة کاهش فقر، فهرست 
روســتاها و خانوارهــای فقیر و اطلاعات فقــر آنها را مورد 
بازرسی اولیه قرار داده و ســپس آنهــا را به کمیتة حزب و 

دولت در شهرســتان گزارش می‌دهد. ســپس هر دو نهاد، 
نشست مشــترکی را برای تصمیم‌گیری در موردِِ تأیید آنها 
برگزار می کنند. درصورت تأیید، مسئولان دولتی شهرستان 
آنها را در داخل شهرســتان به صورت عمومی اعلان خواهند 
کــرد. پس از آن در صورت عدم اعتراض، روســتای فقیر و 
خانوار فقیر به طور رســمی شناســایی می شوند. در نهایت، 
اطلاعات مربوطه به عنــوان هدف اصلی راهبرد ملی کاهش 
فقر در »ســامانة مــلی اطلاعــات فقــرزدایی«  به صورت 
نمایة الکترونیکی درج خواهد شــد.1 همچنین روســتاها و 
شهرســتان هایی که به عنوان فقیر تأیید می شــوند در این 
ســامانه ثبت می شوند. دولت چین از طریق این نظام ثبت، 
برای اولین بــار در تاریخ فقرزدایی خود، هر فرد فقیر در هر 
روســتا را شناســایی کرده و علل فقر و نیازهای هر خانوار 
روستایی را ثبت کرده است. بنابراین، سامانۀ ملی اطلاعات 
فقرزدایی، پشــتیبانی اطلاعاتی قدرتمندی را برای اقدامات 
هدفمند در جهت تحقق اهداف تعیین شــده فراهم می کند. 
شایان ذکر اســت که گروه ویژة فقرزدایی از دولت مرکزی 
تا شهرســتان به سامانۀ ملی اطلاعات کاهش فقر دسترسی 

1. داده هــای نمایــة الکترونیکی خانوار فقیر در ســامانة ملی اطلاعات 
فقرزدایی شامل موارد زیر است:

-	 آدرس محل شامل استان، شهرستان، بخش، روستا؛
-	 شماره تلفن و اطلاعات حساب بانکی خانوار؛
-	 اطلاعات اعضای خانوار ازجمله وضعیت خانواده، شمارة شناسنامه، 

سطح تحصیلات، مهارت کار، وضعیت اشتغال، بیمۀ بازنشستگی، 
بیمۀ درمانی، دریافت حداقل کمک هزینه زندگی و غیره.

-	 علــل فقر خانوار ماننــد بیماری، ازکارافتادگــی، بلایای طبیعی، 
تحصیل، ازدواج، فوت یــکی از اعضای مهم، کمبود منابع زمین، 

منبع آب، مهارت، نیروی کار، منابع مالی، حمل‌ونقل و غیره.
-	 وضعیت درآمد شامل: درآمد دستمزد، درآمد دارایی، درآمد تولید 

و غیره.
-	  وضعیت تولیــد و زندگی شــامل: منابع تولیــد )زمین زراعی، 

مرتع، زمین جنــگلی، اندازۀ حوضچــه ...(، وضعیت حمل‌ونقل، 
درجۀ ایمنی خانه، آب آشــامیدنی سالم، برق، سرویس بهداشتی، 
سوخت، خدمات اینترنت، همکاری تولیدی با تعاونی های حرفه‌ای، 

شرکت های مهم و مزرعه های خانوادگی کارآمد و غیره.
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دارد. اما به اســتثنای دولت مرکزی، ادارة ویژة فقر از سطح 
اســتان تا شهرســتان فقط می تواند به اطلاعات حوزة خود 
دسترسی داشته باشد و همچنین می تواند با داده های عینیِِ 
لازم ســروکار داشته باشد. خانوارها به این سامانه دسترسی 

ندارنــد. بااین حال، هر خانوار یک نســخۀ چاپی از اطلاعات 
خــود در پایگاه دادة فقــر دارد و اگر چیزی تغییر کند، تیم 

روستا از آنها بازدید کرده و آن را به‌روزسانی می کند.

8 
 

. شایان ذکر است  کندیمفراهم  شده نییتعپشتیبانی اطلاعاتی قدرتمندی را برای اقدامات هدفمند در جهت تحقق اهداف 
 استثنای به    اما   دارد.  یاطلاعات کاهش فقر دسترس  ی مل   سامانۀتا شهرستان به    یاز دولت مرکز  زداییفقر  ۀژیو  که گروه

داشته باشد و    یخود دسترسحوزۀ  به اطلاعات    تواندیاز سطح استان تا شهرستان فقط م   ۀ فقرژیو  ۀادار  ،یدولت مرکز
 رحال، هر خانوانیندارند. باا یدسترس سامانه نیبه ا  رها. خانوالازم سروکار داشته باشد یِنیع   یهابا داده تواندیم نیهمچن

و آن را    کرده   دیروستا از آنها بازد  تیم کند،    رییتغ  یزیدارد و اگر چفقر    ۀ داد  گاه یپااطلاعات خود در  از    ی چاپ  ۀنسخ  کی
 . کندیم سانیروزبه

 
 : فرایند درخواست و شناسایی فقرا 4نمودار

اطلاع‌‌رسانی
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2-3- سیاست ها و اقدامات: چگونه باید کمک کرد؟
انواع بسیار مختلفی از فقر وجود دارد و دلایل آن از موردی 
به موردی دیگر متفاوت است. نمی توان بدون راهکار مناسب، 
علت اصلی فقر را برطرف ساخت. ازاین‌رو، راهبرد هدفمند، 
برای کاهش فقر، سیاســت ها و اقدامات »طبقه بندی شده و 
هدفمند«1 را به کار می‌گیرد که مبتنی بر وضعيت هر خانوار، 
شرایط محلی و علل انواع مختلف فقر است. این سیاست ها و 

اقدامات هدفمند در چین در پنج دسته ارائه شده‌اند. 

2-3-1- سیاست فقرزدایی از طریق تأمین اجتماعی2

این سیاســت بر نیازهــای آسیبپذیرتریــن گروه ها مانند 
معلولین، افراد دارای بیماری های مزمن و ســالمندان ناتوان 
که قادر به ازبین بردن فقر با تلاش خود نیستند تمرکز دارد. 
درواقع، جامعة هدف این سیاست، خانوارهای فقیری هستند 
که قادر به شــرکت در برنامه های فقرزدایی ازطریق توسعة 
صنعتی و کسب شغل نیســتند. فقرزدایی در این سیاست 
اغلب متمرکــز بر ارائــه کمک های نقدی شــامل حداقل 
کمک هزینة معیشتی مستقیم، نظام تضمین معیشت اولیه، 
نظام کمک های موقت و طرح بازنشستگی است. همچنین، 
خدمات و تســهیلات برای حمایت از چنیــن گروه هایی با 
افزایش ظرفیت ارائة مراقبت در مراکز خدماتی بهبود یافته 
است. برای نمونه، ســرانة سالانة کمک هزینه های معیشتی 
روســتایی به میزان 188/3 درصد از سال 2012 تا 2020 

افزایش یافته است. 
در ایــن سیاســت، وزارت تأمین اجتمــاعی در دولت 
مرکزی سیاست ها و معیارهای شناسایی ذی نفعان را تدوین 
کرده، دولت اســتانی استاندارد کمک را تعیین کرده، دولت 
شهرســتانی جامعة هدف را مشــخص کرده و مسئولان در 
بخش و روســتا مســئول ارائه کمک به ذی نفعان هستند. 

1. Categorized and targeted 
2. Poverty alleviation through social security

هر کمکِِ ذکرشده دارای ســامانهِِ پایگاه دادة خود از دولت 
مرکزی تا محلی اســت که در سامانۀ ملی اطلاعات فقر نیز 
قابل نمایش است. بودجه توسط دولت مرکزی و محلی تأمین 
می شــود. علاوه بر وزارت تأمین اجتماعی در دولت مرکزی 
و ادارات محــلی که بر اجرای این سیاســت نظارت دارند، 
بخش های مالی و حســابداری در دولت مرکزی و محلی نیز 
در نظارت بر کارها مشــارکت دارند. درعین حال، اجرای این 
سیاســت برای خانوارهای فقیر تحت پوشــش ارزیابی ویژة 

راهبرد کاهش فقر نیز هست. 

2-3-2- سیاسـت فقـرزدایی ازطریـق توسـعة صنعتی 
)اقتصادی(3

مســتقیم ترین و موثرترین روش فقرزدایی ازطریق توسعة 
صنعتی)اقتصادی( اســت. یک راه اساسی، کمک به یافتن 
مشاغل محلی برای فقرایی است که می توانند با اتکا به خود 
از فقر نجات یابند. به عبارت‌دیگر، در این سیاست بر تقویت 
اقتصاد صنعتی برای ارائه فرصت های شــغلی بیشتر تأکید 
می شود. دراین‌راستا، چین به حمایت و هدایت مناطق فقیر 
در جهت توسعة فعالیت های اقتصادی مبتنی بر منابع موجود 
خود پرداخته اســت. بنابراین، جامعۀ هدف این سیاســت، 
مناطق فقیر و خانوارهای فقیری است که دارای منابع تولید 
و نیروی کار هستند. این سیاست بر کمک های زیر متمرکز 
است: حمایت از مناطق فقیر، شامل شهرستان ها و روستاهای 
فقیر برای توسعة صنایع مشخص با مزایای ویژه؛ حمایت از 
مناطق فقیر برای راه‌اندازی پارک های صنعتی و پایگاه های 
تولیدی؛ حمایت از مناطق فقیر برای تقویت زنجیرة صنعتی 
از کاشت تا بازاریابی؛ حمایت از کشاورزان به‌ویژه خانوارهای 
فقیر بــرای راه‌اندازی تعاونی های حرفــه‌ای و ایجاد ارتباط 
نزدیک با تعاونی ها، بنگاه های برجسته و مزرعه های خانوادگیِِ 

3. Poverty alleviation through industrial (economic) 
development
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کارآمد در حوزة توسعة صنعتی و حمایت از خانوارهای فقیر 
برای توســعة عملیات صنعتی خود. در ایــن مسیر، ایجاد 
اَشَــکال جدید صنایع و فناوری ها مانند تجارت الکترونیک، 
تولید برق فوتوولتائیک و صنعت گردشگری، تأکید بر مصرف 
محصولات و خدمات تولیدی مناطق فقیرنشین، تســهیل 
انتقال صنایع فرآوری مواد غذایی، تولید پوشــاک و ســایر 
صنایع از شــرق به غرب و تســهیل انتقال نیروی کار میان 
مناطق مختلف اقتصادی باتکیه بر همکاری مناطق شــرقی 
و غربی کشور، ارائه حمایت های مختلف از جمله ارائه وام با 
نرخ بهرة ترجیحی به کارآفرینان و متخصصان، حمایت های 
مالی چون وام و یارانه به خانوارهای فقیر1، ارائه آموزش های 
فنی و حرفه‌ای رایگان، ایجاد سامانه های کاریابی الکترونیکی 
منطقه‌ای و ارائه خدمات رفاه عمومی به بیکاران از اقدامات 
هدفمند چین در این رابطه بوده است. با رشد چنین صنایع 

تخصصی، اقتصاد مناطق فقیرنشین تقویت شده است. 
این سیاســت به طور عمده توســط وزارت کشاورزی و 
امور روستایی مدیریت می گردد. دولت مرکزی سیاست ها و 
معیارهای شناسایی ذی نفعان را تدوین کرده و دولت محلی 
مسئول تدوین نقشــۀ جامع و برنامه‌های مشخص و اجرای 
آنهاست. علاوه بر سامانۀ ملی اطلاعات کاهش فقر، گروه ویژة 
فقرزدایی در ســطح دولت محلی باید برنامه های مشخص 
مختلف را با توجه به نیازهای شهرستان های فقیر، روستاهای 
فقیر و خانوارهای فقیر در توســعة صنعتی طراحی کند. هر 
برنامه‌ای نیاز به جمع آوری انــواع اطلاعات در تمام مراحل 
اجرای خود دارد. بودجه توسط دولت مرکزی و محلی تأمین 
می گردد. علاوه بر وزارت کشاورزی و امور روستایی در دولت 
مرکــزی و ادارات محلی که بر اجرای این سیاســت نظارت 
دارند، بخش هــای مالی و حســابداری در دولت مرکزی و 
محلی نیز در نظارت بر کارها مشــارکت دارند. درعین حال، 

1. ارائــه وام های کوچک زیر 50,000 یوان، بــدون ضمانت و وثیقه، با 
بازپرداخت در سه سال و نرخ بهرۀ معیار و یارانة بهره به خانوارهای فقیر. 

اجرای این سیاســت برای خانوارهای فقیر تحت پوشــش 
ارزیابی ویژة راهبرد کاهش فقر نیز هست. 

2-3-3- سیاست فقرزدایی ازطریق جابه جایی2

این سیاست بر انتقال افراد فقیر )و حتی غیرفقیر( از مناطق 
نامســاعد تمرکز دارد. برخی از مردم در مناطق نامســاعد 
زندگی می کردند و از شرایط طبیعی سخت و بلایای طبیعی 
مکــرر رنج می بردند. اگر آنها در همان مکان ها می ماندند، از 
بین بردن فقر برای آنها بسیار دشــوار بود. بنابراین، این افراد 
به مناطق دیگر منتقل شــدند. پــس از توجیه این افراد در 
مــورد دلایل جابه جایی، تنها افراد واجد شــرایط که موافق 
جابه جــایی بودند، انتقال یافتند. بدیــن معنی که در انجام 
این سیاســت از اجبار استفاده نشده است. درعوض، شرایط 
و نیازهای گروه های هدف کاملًاً مورد توجه قرار گرفته است، 
مقیاس جابه جایی از طریق تحقیقات تعیین شده و برنامه های 
امکانپذیر تدوین و به صورت مرحله‌ای اجرا شــده اســت. 
کمک به ساخت مســکن و اجتماع جدید و توسعة صنعت 
و فرصت های شــغلی از کمک های ارائه شده در این سیاست 
است. امکانات حمایتی، پارک های صنعتی و کارگاه ها برای 
ایجاد شغل برای افراد اسکان‌داده شده ایجاد شده تا از درآمد 
پایدار و دســترسی عادلانه آنها به خدمات عمومی اطمینان 
حاصل شــود. از ســال 2016 تا 2020، بیش از 9 میلیون 
نفر با این سیاست از فقر خارج شده‌اند. محل سکونت قبلی 
این افراد اغلب برای بهبود محیط‌زیست تبدیل به زمین های 

درخت کاری شده یا کشاورزی شده است.
این سیاســت به طور عمده توســط وزارت توســعه و 
اصلاحات ملی مدیریت می گردد. دولت مرکزی سیاســت ها 
و معیارهای شناســایی ذی نفعان را تدویــن کرده و دولت 
محلی مسئول تدوین نقشــۀ جامع و برنامه های مشخص و 
اجرای آنهاست. علاوه بر ســامانۀ ملی اطلاعات کاهش فقر، 

2. Relocation for poverty alleviation 
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دولت مرکزی و محلی دارای ســامانۀ پایگاه‌دادة ویژه برای 
ثبت برنامه های جابه جایی و ذی نفعان آن در مناطق مختلف 
اســت. بودجه توسط دولت مرکزی و محلی تأمین می شود. 
علاوه بر وزارت توســعه و اصلاحات مــلی در دولت مرکزی 
و ادارات محــلی که بر اجرای این سیاســت نظارت دارند، 
بخش های مالی و حســابداری در دولت مرکزی و محلی نیز 
در نظارت بر کارها مشــارکت می کنند. درعین حال، اجرای 
این سیاست برای خانوارهای فقیر تحت پوشش ارزیابی ویژۀ 

راهبرد کاهش فقر نیز هست. 

2-3-4- سیاست فقرزدایی اکولوژیکی

تمرکز این سیاســت بر برطرف کردن فقر از طریق جبران 
خسارات اقتصادی مرتبط با کاهش آسیب های زیست محیطی 
و ایجاد مشــاغل زیست محیطی در مناطق فقیرنشین است. 
در این سیاست به پروژه های ملی ساخت اکوسیستم و حفظ 
محیط‌زیســت در مناطق فقیرنشین اولویت داده می شــود. 
همچنین، خســارات اقتصادیِِ آسیب های زیست محیطی و 
پرداخت های انتقالی بیشــتر به محیط‌زیســتِِ مناطق فقیر 
تخصیــص می یابــد. بنابراین، جامعة هدف این سیاســت، 
مناطق فقیرِِ نیازمند بهبود محیط‌زیســت و تحت پوشــش 
پروژه های حفاظت از اکوسیســتم ملی و منطقه‌ای اســت. 
چین با تأکید یکسان بر فقرزدایی و حفاظت از محیط‌زیست، 
ســرمایه گذاری در بازســازی اکولوژیــکی و حفاظــت از 
محیط‌زیست را در مناطق فقیرنشین تقویت کرده و مشاغل 
زیســت محیطی را برای افراد فقیر ایجاد کرده است. از سال 
2013، در مجموع 4/97 میلیون هکتار زمین کشاورزی در 
مناطق فقیرنشین به جنگل ها و مراتع برگردانده شده است. 
1/102 میلیون فقیر به عنوان جنگلبان در مجموع از ســال 
2016 تا 2020 به کارگرفته شده‌اند، 63/877 میلیون نفر از 
مردم فقیر برای مشارکت در پروژه های ساخت محیط‌زیست 
با دریافت دستمزد معرفی شــده‌اند و 23,000 تعاونی/تیم 

جنگل‌زایی ایجاد شده است. بنابراین، مردم فقیر با مشارکت 
در پروژه های جنــگل کاری، تبدیل زمین های کشــاورزی 
احیاشــده به جنگل یا مرتع، احیــا و حفاظت از جنگل ها و 
مراتــع و تالاب ها و پرورش گیاهان جنگلی روغنی و کار در 
گردشگری جنگلی، ضمن افزایش درآمد خود سهم عمده‌ای 

در بهبود محیط‌زیست در مناطق فقیر داشته‌اند.
این سیاســت به طورعمــده توســط وزارت اکولوژی و 
محیط‌زیســت و وزارت منابــع طبیعی مدیریت می شــود. 
دولت مرکزی سیاست ها و معیارهای شناسایی ذی نفعان را 
تدوین کرده و دولت محلی مســئول تدوین نقشــة جامع و 
برنامه های مشــخص و اجرای آنهاست. علاوه بر سامانۀ ملی 
اطلاعات کاهش فقر، دولت مرکزی و محلی دارای ســامانۀ 
پایگاه دادة ویژه برای ثبت برنامه های اکولوژیکی و ذی نفعان 
آن در مناطق مختلف اســت. بودجه توسط دولت مرکزی و 
محلی تأمین می گردد. علاوه بر وزارتخانه های ذکرشــده در 
دولت مرکــزی و ادارات محلی که بر اجرای این سیاســت 
نظارت دارند، بخش های مالی و حسابداری در دولت مرکزی 
و محلی نیز در نظارت بر کارها مشارکت دارند. درعین حال، 
اجرای این سیاســت برای خانوارهای فقیر تحت پوشــش 

ارزیابی ویژة راهبرد کاهش فقر نیز هست.

2-3-5- سیاست فقرزدایی ازطریق آموزش

این سیاســت بر بهبود آمــوزش در مناطق فقیرنشین برای 
پیشگیری از انتقال نســلی فقر متمرکز است که با افزایش 
ســرمایه گذاری بیشتر در هزینه های کشــور برای آموزش 
مناطــق فقیر صورت می‌گیرد. جامعۀ هدف این سیاســت، 
مناطق فقیرِِ نیازمند به توســعة آمــوزش پایه و حرفه‌ای و 
خانوارهای فقیرِِ دارای دانش آموز در مقاطع مختلف آموزشی 
اســت. کمک های ارائه شده شــامل موارد زیر است: افزایش 
ســرمایه گذاری آموزشی در مناطق فقیر؛ تقویت توســعة 
آموزش پیش‌دبستانی، ابتدایی، دبیرستان و عالی در  مناطق 
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فقیر؛ بهبود کیفیت ادارة مدارس و تدریس در مناطق فقیر؛ 
ارائه یارانه و کمک به خانوارهای فقیر در انواع اشکال آموزش؛ 
اجرای برنامه های بهبود تغذیة دانش آموزان در مناطق فقیر؛ 
اولویت بخــشی به دانش آموزان خانوارهــا و مناطق فقیر در 
ثبت نام، معافیت شهریه، کمک های اجتماعی، کمک هزینۀ 
معیشتی، وام کمک آموزشی و غیره در انواع مختلف آموزش.

این سیاســت به‌طور عمــده توســط وزارت آموزش و 
پرورش مدیریــت می شــود. دولت مرکزی سیاســت ها و 
معیارهای شناسایی ذی نفعان را تدوین کرده و دولت محلی 
مسئول تدوین نقشــۀ جامع و برنامه‌های مشخص و اجرای 

آنهاست. علاوه بر ســامانۀ ملی اطلاعات کاهش فقر، دولت 
مرکزی و محلی دارای ســامانۀ پایــگاه‌داده ویژه برای ثبت 
برنامه های بهبود آموزش و ذی نفعان آن در مناطق مختلف 
است. بودجه توسط دولت مرکزی و محلی تأمین می گردد. 
علاوه بر وزارتخانه های ذکرشــده در دولت مرکزی و ادارات 
محلی که بر اجرای این سیاســت نظارت دارند، بخش های 
مالی و حسابداری در دولت مرکزی و محلی نیز در نظارت بر 
کارها مشارکت دارند. درعین حال، اجرای این سیاست برای 
خانوارهای فقیر تحت پوشــش ارزیابی ویژۀ راهبرد کاهش 

فقر نیز هست.



شماره 270 . بهار 1404 50

جدول1: انواع سیاست های فقرزدایی و اجزای آن

منابع اطلاعاتی1کمک های ارائه شدهگروه هدفسیاست
سازمان 

مدیریت کننده
منابع تأمین 

بودجه

1
فقرزدایی از 
طریق تأمین 

اجتماعی

ناتوان  فقیر  خانوارهای 
برنامه های  در  شرکت  از 
فقرزدایی توسعة صنعتی

معیشـتی  کمک هزینـة  حداقـل 
مسـتقیم، نظـام تضمین معیشـت 
اولیـه، نظـام کمک هـای موقـت، 

طـرح بازنشسـتگی

پایگاه داده ویژة هر 
یک از کمک های 

ذکر شده

وزارت منابع 
انسانی و تأمین 

اجتماعی 

بودجۀ دولت 
مرکزی و محلی

2
فقرزدایی از 

طریق توسعة 
صنعتی

خانوارهـای  و  مناطـق 
فقیـر دارای منابـع تولید 

کار نیـروی  و 

توسعة اقتصاد صنعتی در مناطق 
فقیر

هر نوع اطلاعات 
موردنیاز در طول 
کل فرایند اجرای 

هر برنامه توسعة

وزارت کشاورزی 
و امور روستایی 

بودجۀ دولت 
مرکزی و محلی

3
فقرزدایی 
از طریق 

جابه جایی

خانوارهای فقیر و 
غیرفقیر ساکن در 

مناطق نامساعد

بسیج گروه های هدف جهت انتقال 
به مکان مناسب؛ کمک به ساخت 
مسکن و اجتماع جدید و توسعة 

صنعت و فرصت های شغلی

پایگاه داده ویژة ثبت 
برنامه های جابه جایی 

و ذی نفعان 

کمیسیون توسعة 
و اصلاحات ملی 

بودجۀ دولت 
مرکزی و محلی

4
فقرزدایی 
اکولوژیکی

مناطق فقیر نیازمند 
بهبود محیط‌زیست و 

تحت پوشش پروژه های 
حفاظت از اکوسیستم 

ملی و منطقه‌ای

سرمایه گذاری و اجرای بیشتر 
برنامه ها و پروژه های ساخت‌وساز 

اکولوژیکی و حفاظت از 
محیط‌زیست در مناطق فقیر

پایگاه دادة ویژه ثبت 
برنامه های اکولوژیکی 

و ذی نفعان

وزارت منابع 
طبیعی و 

وزارت اکولوژی 
و حفاظت از 
محیط‌زیست 

بودجۀ دولت 
مرکزی و محلی

5
فقرزدایی از 

طریق آموزش

نیازمنـد  فقیـر  مناطـق 
بـه توسـعة آمـوزش پایه 
خانوارهـای  حرفـه‌ای؛  و 
فقیـر دارای دانش آموز در 
مقاطـع مختلف آمـوزشی

افزایش سرمایه گذاری آموزشی در 
مناطق فقیر؛ تقویت توسعة آموزش 
دبیرستان  ابتدایی،  پیش‌دبستانی، 
بهبود  فقیر؛  مناطق  در   عالی  و 
کیفیت ادارة مدارس و تدریس در 
کمک  و  یارانه  ارائه  فقیر؛  مناطق 
به خانوارهای فقیر در انواع اشکال 
بهبود  برنامه های  اجرای  آموزش؛ 
مناطق  در  دانش آموزان  تغذیه 
فقیر؛ اولویت بخشی به دانش آموزان 
خانوارها و مناطق فقیر در ثبت نام، 
کمک های  شهریه،  معافیت 
معیشتی،  کمک هزینۀ  اجتماعی، 
وام کمک آموزشی در انواع مختلف 

آموزش

پایگاه داده ویژة 
ثبت برنامه‌های 
بهبود آموزش و 

ذی نفعان

وزارت آموزش و 
پرورش 

بودجۀ دولت 
مرکزی و محلی

1. به‌غیراز سامانۀ ملی اطلاعات فقرزدایی.  
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2-4- سازوکارهای اجرایی سیاست‌ها 

چین از سازوکارهای متعددی برای اجرای مؤثر سیاست های 
فقرزدایی اســتفاده کرده اســت که برخی از مهم ترین آنها 

به شرح ذیل است:

ادغام سیاسی عمودی 1و ادغام سیاسی افقی2
ادغام سیاسی عمودی به منظور پیوند دادن عمودی سطوح 
دولتی به سطوح بالاتر در مرکز صورت می‌گیرد. به‌این ترتیب، 
سطوح پایین تر مانند محله ها از حقوق خودگردان برخوردار 
شده و در توسعة راهبردهای خود برای دستیابی به فقرزدایی 
آزاد هستند. »ادغام سیاسی افقی« بخش های مختلف دولتی 
را یکپارچه می کند. بدیــن معنا که گروه های هدایت کننده 
به عنوان یک نظام با روابط متقابل وجود دارد که متشــکل 
از مدیران همه بخش های مربوطه مانند مسئول امور حزب، 
آمــوزش، امور مالی، حمل‌ونقل، پلیس مســلح و همچنین 

کمیسیون بازرسی است.

جفت سازی3
طبقه بندی سراسری خانوارهای فقیر ازطریق نظام ثبت ملی، 
مقامات محلی را قادر می ســازد تا داده های هر فرد، خانوار 
و روســتا را جمع آوری کنند. برای هر خانواری که به عنوان 
فقیر تعیین می شــود، یک کادر به عنوان مشاور شخصی در 
فقــرزدایی به آن خانوار اختصــاص می یابد. همچنین، یک 
»کارت تماس با پشتیبانی هدفمند« به آنها اعطا می شود که 
نــام کادر و میزان یارانه هایی که آن خانوار دریافت می کند، 

برآن ثبت می گردد. 

همکاری های مشترک شرق و غرب
ازآنجاکه چین بــا نابرابری اقتصادی-اجتماعی قابل توجه‌ای 

1. Vertical political integration
2. Horizontal political integration
3. Pairing-up

در شرق نسبت به غرب در سطح کشور روبرو است، دولت با 
هدف کاهش این نابرابری ها میان شرق و غرب، همکاری های 
بخش های کسب‌وکار میان غرب و شرق را تحت پروژه های 
مشترک نظیر تبلیغ فروش از طریق ایجاد برندهای مشترک 
یا اهدای کمک های مالی به پروژه ها برای کمک به افرادی که 
به عنوان فقیر شناخته می شوند، تشویق می کند. همچنین 
جوانان بااستعداد و متخصصان برای آموزش حرفه‌ای از شرق 

به مناطق دورافتاده در غرب گسیل می شوند.

2-5- خـروج از فقـر؛ چگونـه افراد را خـارج از فقر 
محسـوب کنیم؟

یک ســازوکار خــروج از فقر با مقررات روشــن براســاس 
اســتانداردهای فقر و رویه هایِِ حــذف ثبت نام کنندگان از 
لیست خانوارها، روستاها و شهرستان های فقیر ایجاده شده 
اســت. این امر مانع از سوءاستفاده مانند دستکاری و جعل 
داده ها شــده و از ادامۀ ارائه کمک به آنهایی که از فقر خارج 
شده‌اند، ممانعت می گردد. بنابراین، دولت به طور سالانه یک 
برنامــة فقرزدایی و یک برنامۀ حــذف ثبت نام فقرایِِ از فقر 
خارج شده دارد. برای اطمینان از نتایج دقیق، بر سه پارامتر 
در ارزیابی شــامل »صحت تصمیمات«، »شیوع بازگشــت 
فقر در میان مناطق فقیــر« و »رتبه‌بندی عمومی اقدامات 

کمکی« تأکید شده است. 
در طول نبرد ملی علیه فقر از سال 2015 تا 2020، در 
پایان هر سال، دفتر گروه شهرستان یک پیمایش نظارت و 
ارزیابی یا یک بازرسی سالانه در مورد خانوارها و روستاهای 
فقیر با مشارکت مسئولان روستا، بخش و شهرستان و دیگر 
گروه های ثالث را سازماندهی می کند. اگر پس از تلاش های 
انجام گرفته در ســال جاری، روســتاها و خانوارهای فقیر از 
معیار فقر فراتر روند، می تــوان آن ها را به عنوان خارج‌ازفقر 
شناســایی کرده و در ســامانۀ اطلاعات ملی فقر ثبت کرد. 
درعین حال، درصورتی که سایر روستاها و خانوارهای غیرفقیر 
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در سال جاری زیر معیار فقر قرار بگیرند، می توانند به عنوان 
هدف جدید فقر شناسایی شده و با ایجاد نمایة الکترونیکی 
در سامانۀ اطلاعات ملی فقر ثبت شوند. بااین حال، روستاها 
و خانوارهای فقیرِِ خارج شــده، اگر واجد شــرایط باشند یا 
اقدامات حمایتی قبلی شــان هنوز به پایان نرسیده باشــد، 
همچنــان می تواننــد از حمایت های راهبــرد کاهش فقر 
برخوردار شــوند. نتایــج برای اطمینان از درســتی، جهت 
بررسی و ارزیابی عمومی براساس رویه های شفاف، داده های 

دقیق و پرونده های کامل منتشر می شود. 
علاوه بر این، دفتر گــروه راهبری فقرزداییِِ هیئت‌دولت 
برای شهرســتان های فقیر یک نظارت و ارزیابی یا بازرسی 
ســالانه را با مشــارکت وزارتخانه های مربوطه و گروه های 
ثالث در مورد شهرستان هایِِ فقیرِِ معرفی شده توسط دولت 
اســتانی به منظور خروج از رتبة شهرستان های فقیر برگزار 
می کند. اگر تشــخیص داده شــود که شهرستان ها فراتر از 
اســتانداردهای فقر شهرستان هســتند، می توان آن ها را به 
عنوان خارج شده از فقر شناسایی کرد و در سامانۀ اطلاعات 

ملی فقر ثبت کرد. بااین حال، شهرستان های خارج شده نیز 
همچنان نیاز به اجرای سیاست ها، برنامه ها و پروژه های فقر 
دارند، زیرا هنوز تعداد کمی از روستاهای فقیر و خانوارهای 
فقیر داشته و در توســعة اقتصادی و اجتماعی با مشکلات 
مختلفی روبرو هســتند. همچنین، چین از ســال 2020 تا 
اوایل 2021  یک پیمایــش کلی در زمینۀ فقرزدایی انجام 
داده است که داده های دقیقی را در مورد پیشرفت کمک به 

خروج فقرا از فقر ارائه می‌دهد. 
شــایان ذکر اســت که خانوارها و مناطــق تنها زمانی 
رهایافته از فقر دانسته می شوند که بعد از مدتی دوباره به آن 
بازنگردند. پس از سال 2020، دولت مرکزی تصمیم گرفت 
یک »مهلت اضافی«1 پنج ساله را برای تثبیت نتیجۀ کاهش 
فقر در سراســر کشــور ایجاد کند. برای این منظور، برای 
خانوارها، روستاها و شهرستان هایی که قبلًاً فقیر بوده‌اند یک 
مهلت پنج ساله از روزی که از فقر خارج شده‌اند درنظرگرفته 
می شــود کــه در آن، سیاســت های فقــرزدایی و نظارت 
دولتی تا کســب وضعیت مطمئن ادامــه می یابد. بنابراین، 
شهرســتان ها، روســتاها و خانوارهای فقیر که از فقر خارج 
شــده‌اند اما همچنان در وضعیت غیرقابل اعتمادی هستند، 
می تواننــد هنــوز از حمایت های سیاســت ها، برنامه ها 
و پروژه هــای مرتبط برخوردار شــوند. در طول این 
دوره، آنها همچنان از سیاست های حمایتی اساسی 
طبقه بندی شــده برخوردار خواهند بــود. نظام ها و 
عملکردهایی که اثربخشی آنها ثابت شــده است 
مانند دبیران ارشــد و تیم های کاری 

1. A grace period
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مقیم، همکاری شــرقی-غربی، جفت ســازی و کمک های 
اجتماعی ادامه یا بهبود خواهند یافت. همچنین با گذشــت 
زمان، سیاســت های ســازگار و بهینه با موقعیت آنها مانند 
بازهدایت منابع مورد استفاده برای از بین بردن فقر به سوی 
اراده جدی برای احیای روستا به کار گرفته می شود. در این 
میان »گروه های کلیدی« مانند گروه هایی که در آستانۀ فقر 
هستند و به‌راحتی می توانند دوباره به آن برگردند، گروه هایی 
که با هزینه های بیماری، بلایا یا حوادث، یا کاهش شــدید 
درآمد روبرو می شوند یا گروه های اسکان یافته )جابه جاشده( 
مورد بررسی و تحت نظارت مســتمر هستند. دراین‌راستا، 
دولت سامانۀ بانک اطلاعاتی ملی فقر را به‌روز کرده و همانند 
گذشته سالانه پایش و ارزیابی را انجام می‌دهد. این امر نوعی 
مدیریت پویا را رقم می‌زند که به معنای تشخیص زودهنگام 

مشکلات و مداخله ازطریق اقدامات حمایتی است.

2-6- نظـام سـازمانی و مدیریـتی: چـه کسـانی کمـک 

کنند؟ می 

فقر طیف وسیعی از حوزه ها را دربر می‌گیرد و بسیار پیچیده 
است. لذا ریشه کنی آن نیازمند ســازمان، رهبری و اجرای 
دقیق است. یک ســازوکار رایج در سیاست جمهوری خلق 
چین برای دستیابی به اهداف سیاسی در مدت زمان محدود، 
رویکرد »پویش محور«1 است. راهبرد فقرزدایی هدفمند نیز 
به عنوان یک پویش سیاسی با ایجاد گروه های هدایت کنندۀ 
فقرزدایی در تمام سطوح اداری عمل می کند. بدین طریق، 
چین با تکیه بر توانایی سیاسی و سازمانی خود، یک شبکه 
مدیریتی فقرزدایی با نام »مدل مدیریت شــبکه‌ای«2 ایجاد 
کرده است. در این مدل، »حزب کمونیست چین« به عنوان 
تدوین کننــده و هماهنگ کننده و نظارت کنندۀ اصلی عمل 
می کند. باید توجه داشت که درحال حاضر، شی جین پینگ، 

1. Campaign-based approach
2. A gridded management model

دبیر کل حزب کمونیســت چین، رئیس جمهور و به نوعی 
رهبر چین اســت3. در واقع، رهبر حزب کمونیست چین و 
رئیس جمهور چین در رأس این مدل قرار می‌گیرد. تنظیم و 
تدوین راهبرد، سیاست ها و برنامه‌ریزی کلی توسط نهادهای 
دولت مرکزی یعنی هیئت‌دولت صورت می‌گیرد. هیئت‌دولت 
تحت هدایت نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت4، از وزیران 
و پنج معاون نخست‌وزیر تشــکیل می شود. در مسیر اجرا، 
مقامات »اســتانی« مســئولیت کلی را بر عهده می‌گیرند و 
مقامات »شهرســتان« مسئول اجرای سیاست ها، برنامه ها و 
اقدامات هستند. »بخش ها« و »روستاها« کارهای عملیاتی 
را برعهده دارند. این شبکه همۀ مناطق فقیر را تحت پوشش 
قــرار می‌دهد و مأمورین برای کمک بــه هر خانوارِِ نیازمند 
به روســتاها اعزام می شوند. . بر اســاس راهبرد کاهش فقر 
طراحی شده، دولت، بودجه مربوطه را تنظیم و به سیاست ها، 
برنامه، پروژه و اقدامات و غیره اختصاص می‌دهد. همچنین 
وظیفة نظارت و ارزیابی از بالا تا پایین برعهدة وزارتخانه های 
ویژه در دولت مرکزی و ادارات زیر مجموعة آن تحت رهبری 

حزب و دولت است. 
هیئت‌دولت، بالاترین ارگان ادارة دولت در چین اســت 
که همــان کابینۀ متشــکل از وزرای مختلف به ریاســت 
نخســت‌وزیر می باشــد. براســاس راهبرد ملی کلی کاهش 
فقر تدوین شــده توسط کمیته مرکزی حزب و هیئت‌دولت، 
به بــرخی از وزارتخانه ها در هیئت دولــت )وزارتخانه های 
مرکزی5( مســئولیت هایی داده می شود. در هیئت دولت و 
وزارتخانه های زیر مجموعة آن، یک ســازمان مرکزی حزب 

3. سیاســت جمهوری خلق چین در چارچوب جمهوری سوسیالیستی 
اداره می شــود که توسط حزب کمونیست چین به ریاست دبیرکل اداره 
می شود. در واقع، نظام سیاسی چین یک نظام سیاسی تک حزبی است. 
بنابراین، قدرت دولتی در جمهوری خلق چین از طریق حزب کمونیست، 

دولت مرکزی و نمایندگی استانی و محلی آنها اعمال می شود.
4. نخست‌وزیر نیز از اعضای ارشد کمیتۀ دائمی حزب کمونیست است.
5. Central ministries
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: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح کشور1شکل   

 و گروه راهبری آن  اجرای تصمیمات حزب و هیئت دولت
ملی کاهش فقر در    راهبردو غیره بر اساس    هاپروژه ،  هابرنامه ،  مقررات،  هااست یستدوین   •

 وظایف خود   ۀزمین
بر   • اجرای    هااستان در    دولتی مربوطه اداراتاستقرار، هدایت و نظارت  ،  هااست ی سبرای 

 وزارتخانه    یهاپروژه و    هابرنامه مقررات،  
 هاوزارتخانهمیان    وظایفبرای انجام    هاوزارتخانه همکاری دفتر گروه راهبری و سایر   •
 
 
   

مرکزی‌حزب‌‌ۀکمیت  هیئت‌دولت‌ 

 فقرزدایی  راهبری گروه 
 ر یوزنخست رئیس: معاون   •
 مربوطه    یهاوزارتخانهکنندگان: معاون مسئول  مشارکت  •
 مطابق با تصمیم دولت مرکزی وظایف  برای اجرای    هاوزارتخانه   ی میانهماهنگایجاد   •
 در کاهش فقر    هاوزارتخانهنظارت و ارزیابی عملکرد استانداران و    ،سازماندهی •

دولت یهاوزارتخانه  دفتر گروه راهبری   حزب  یهاوزارتخانه    

چارچوب    وبرنامه    تدوین کلی راهبرد، طرح، •
 گذاری در کشور سیاست 

 و نهادهای مدیریتی در کشور  هاسازمان شناسایی   •
  در سطح ملی  هاحل راه   گی میانهماهنایجاد   •

 اجرای تصمیمات گروه راهبری  
شامل خانوار، روستا و شهرستان    ،شناسایی اهداف فقر  سازماندهی •

 فقیر  
 کاهش فقر   ۀملی اطلاعات و پایگاه داد   نظامو مدیریت    یاندازراه  •
  راهبرد مرتبط با    یهات یمأموربرای انجام    هاوزارتخانه   با  هماهنگی •

 ملی کاهش فقر  
 

راه‌اندازی می شود که دارای نقش رهبری است. وزارتخانه ها 
براساس راهبرد ملی سیاست ها، برنامه ها، پروژه ها و ... مرتبط 
با وظایف خود را تدوین کرده و همچنین ادارات زیرمجموعة 
خود را در دولت محلی به منظور اجرای وظایف سازماندهی 

می کنند )شکل 1(.
مسئولان اســتانی، عمدتاًً شامل کمیتة استانی حزب و 
دولت استانی، نقش و مسئولیت درپیش گرفتن راهبرد کلی، 
سیاســت ها، برنامه ها و پروژه های تدبیرشدة وزارتخانه های 
ویژه و تدوین سیاست ها و برنامه های محلی بیشتر براساس 
موقعیت واقعی محلی و سرانجام، تکمیل مأموریت ریشه کنی 
فقر در حوزۀ خود را دارند. با توجه به رابطة »مسئولان دولتی 

استان« و »شاخۀ استانی حزب«، مدیریت استانی چارچوبی 
مشابه با مدیریت مرکزی دارد. در سطح استان، بخش اعظم 
بودجۀ کاهش فقر از سوی مقامات مرکزی و باقی آن از محل 
درآمدهای مالی خود اســتان تأمین می شــود. مانند دولت 
مرکزی، دولت اســتانی بودجه را به شهرســتان های تحت 
حوزۀ خود بر اســاس وضعیت فقر در شهرستان ها تخصیص 
می‌دهد. در نظارت و ارزیابی، از طرفی، مســئولان اســتانی 
نظارت و ارزیابی از سوی دولت مرکزی را پذیرفته و از طرفی 
دیگر، باید بر عملکرد مسئولین شهرستان در کاهش فقر نیز 

نظارت و ارزیابی داشته باشند )شکل 2(.

شکل 1: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح کشور
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مســئولان شهرســتان عمدتاًً شــامل کمیتۀ حزب در 
شهرســتان و دولت در سطح شهرســتان هستند که دارای 
نقــش، مســئولیت و وظایف زیر در کاهش فقر می باشــند 

)شکل 3(:
تدوین و پیاده‌سازی طرح اجرایی شهرستان و برنامه‌ها .1	

و پروژه‌های مشــخص تدبیرشــده بر اساس راهبرد، 
سیاست‌ها و الزامات ملی و استانی کاهش فقر؛

ســازماندهی ادارات ویژة دولت در سطح شهرستان، .2	
دولــت در ســطح بخش و روســتا برای شناســایی 
روستاهای فقیر و خانوارهای فقیر بر اساس استاندارد 
ملی فقر و راه اندازی پایگاه‌داده و سپس درج آنها در 

سامانۀ ملی اطلاعات کاهش فقر؛
بودجــۀ کاهش فقر در شهرســتان عمدتــاً از دولت .3	

مرکزی و اســتانی تأمین می‌گردد. درعین‌حال، خود 
شهرســتان نیز باید بخش کوچکی را سرمایه گذاری 
کند. تمام این منابع مالی می‌تواند توســط مسئولان 
دولتی شهرســتان به‌صورت یکپارچه استفاده شوند. 
بر اساس طرح ســالانة کاهش فقر، مسئولان دولت 
در شهرســتان بودجه را به سیاســت‌ها، برنامه‌ها و 
پروژه‌های مختلف برای کاهش فقر در روســتاها و به 

خانوارها و افراد اختصاص می‌دهند.
از یک ســو، مســئولان دولتی شهرســتان نظارت و .4	

ارزیابی از ســوی دولت استانی را پذیرفته و از سوی 
دیگر، عملکرد ادارات دولتی شهرستان و کلیه ادارات 
دولتی در ســطح بخش در فقرزدایی را مورد پایش و 

ارزیابی قرار می‌دهند.
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 استان: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح  2شکل  

 دولت استانی   کمیته استانی حزب  

 گروه راهبری استانی فقرزدایی 
 استانی حزب و دولت استانی    ۀسای کمیتؤ مدیریت مشترک ر •
 استانی    ۀمربوط  سای اداراتؤبا مشارکت ر  •
ادارات استانی برای اجرای وظایف مطابق با تصمیم دولت    میانهماهنگی  ایجاد   •

 مرکزی و استانی 
نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات دولتی شهرستان و استان در کاهش    ،سازماندهی •

 فقر
 
 

 ادارات کمیته استانی حزب  ادارات دولت استانی  دفتر گروه راهبری استانی 

شده توسط دولت  اجرای راهبرد ملی کاهش فقر تدوین •
 مرکزی 

تدوین کلی راهبرد، طرح، برنامه و چارچوب    •
 گذاری استانی  سیاست 

 شناسایی چارچوب نهادی و سازمانی مدیریت استانی  •
 هااستان در سطح    هاحل راه   میان  هماهنگیایجاد   •

 اجرای تصمیمات گروه راهبری استان و دفتر بالاتر  
ی شناسایی اهداف فقر شامل خانوار و روستای  سازمانده •

 استان   یهاشهرستان در    فقیر
 اطلاعات و پایگاه داده کاهش فقر  نظامو مدیریت    یاندازراه  •

 در سطح استان 
  ی هات یماموربرای انجام    ادارات مربوطهمیان  هماهنگی  ایجاد   •

 کاهش فقر   و استانی  ملی  راهبردمرتبط با  
 

 اجرای تصمیمات کمیته استانی حزب و دولت استانی و گروه راهبری آن  
کاهش    و غیره بر اساس راهبرد  هاپروژه ها،  ، مقررات، برنامه هااست یستدوین   •

 وظایف خود   ۀدر زمین  و استانی  ملی  فقر
برای اجرای    هاشهرستان   دولتی استقرار، هدایت و نظارت بر ادارات •

 مربوطه    یهاپروژه و    هابرنامه ، مقررات،  هااست یس
 میان ادارات   وظایفهمکاری دفتر گروه راهبری و سایر ادارات برای انجام   •
 
 
 
 

شکل 2: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح استان
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شکل 3: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح شهرستان

همه روستاییان در روســتا انتخاب می شوند. مسئولیت های 
مهم آن عبارتند از: رسیدگی به دارایی های مختلف جمعی، 
طراحی طرح توسعة اقتصادی و اجتماعی، اداره امور عمومی 
روســتا، اجرای سیاســت ها و اجرای برنامه هــا و پروژه های 
دولت های مافوق. همچنین کمیتة روستا باید نظارت و ارزیابی 
بخش های دولتی مافوق را بپذیرد. شــاخه حزب روستا یک 
سازمان اجتماعی از حزب است که از 5-7 عضو تشکیل شده 
است. همه اعضاء از اعضای حزب در روستا هستند و توسط 
آنها انتخاب شــده‌اند. این سازمان برای انجام مسئولیت های 
خود با کمیتة روســتا همکاری می کند. تیم کار روستا یک 
نهاد حمایتی برای کمیتة روســتا و شــاخه حزب در روستا 
است که صرفاًً با هدف کاهش فقر در مدت اجرای راهبرد ملی 
فقرزدایی تشکیل شده است. این تیم متشکل از 3-5 عضو از 
بخش های دولتی و سازمان های حزبی مافوق است. مأموریت 
مهم آن، کمک به کمیته روســتا و شاخه حزب برای تدوین 
طرح کاهش فقر و توسعة اقتصادی و اجتماعی، سازماندهی 
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شهرستان: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح  3شکل    

حزب در شهرستان   ةکمیت  دولت در سطح شهرستان  

 گروه راهبری فقرزدایی  
روسای کمیته   • مشترک  در سطح شهرستانمدیریت  دولت  و  با مشارکت    شهرستان حزب 

 شهرستان     ۀسای ادارات مربوطؤر
  تصمیم دولت مرکزی،   برای اجرای وظایف مطابق با  شهرستان  ادارات  میانهماهنگی  ایجاد   •

 و شهرستان   استانی
 در کاهش فقر  هاشهرستان و    هابخش نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات     ،سازماندهی •
 
 
 

 ادارات حزب در شهرستان  ادارات دولتی شهرستان   دفتر گروه راهبری شهرستان  

تدوین کلی راهبرد، طرح، برنامه و چارچوب    •
 گذاری شهرستان سیاست 

شناسایی چارچوب نهادی و سازمانی مدیریت در   •
 شهرستان 

 در سطح شهرستان  هاحلراه هماهنگی   •
 
 

 اجرای تصمیمات گروه راهبری شهرستان و دفاتر بالاتر  
   فقیری شناسایی اهداف فقر شامل خانوار و روستای  سازمانده •
مدیریت    یاندازراه  • فقرنظام  و  کاهش  داده  پایگاه  و  سطح   اطلاعات  در 

 شهرستان 
،  ملی  راهبردمرتبط با    یهات یمأموراجرای  برای  ادارات    میان  هماهنگیایجاد   •

 کاهش فقر    استانی و شهرستانی
 
 

اجرای تصمیمات کمیته مرکزی، استانی و شهرستان حزب و دولت در سطح   
 شهرستان و گروه راهبری آن  

و غیره براساس راهبرد کاهش فقر   هاپروژه ،  هابرنامه ، مقررات،  هااست یستدوین   •
 وظایف خود   نهیزمدر    ، استانی و شهرستانملی

،  هااست یسبرای اجرای    استقرار، هدایت و نظارت بر دولت در شهرستان و روستا •
   کاهش فقر  یهانهیزمدر    یهاپروژه و    هابرنامه مقررات،  

 میان ادارات   وظایفهمکاری دفتر گروه راهبری و سایر ادارات برای انجام   •
 
 
 

 

مسئولان دولتی بخش عمدتاًً شــامل کمیته حزب در 
بخش و دولت در سطح بخش دارای نقش ها، مسئولیت ها و 

وظایف زیر در کاهش فقر است )شکل 4(:
بر اساس طرح کاهش فقر طراحی‌شدة توسط دولت .1	

شهرستان، سیاست‌های فقر را انجام داده و پروژه‌ها 
و برنامه‌ها را در روســتاها و برای خانوارها و افراد به 

اجرا درمی‌آورند.
 به طــور کلی، دولت در ســطح بخــش نیازی به .2	

سرمایه‌گذاری خود در بودجه ندارد، زیرا دولت برای 
هر سیاســت، پروژه و برنامه، بودجه اختصاص داده 

است.
دولت در سطح شهرســتان نیز باید به سازماندهی و .3	

مشارکت در روند شناسایی روستاها و خانوارهای فقیر 
و گزارش آنها به شهرستان برای تصویب اقدام کند.

کمیتة روستا یک ســازمان اداری است که از 5-7 عضو 
تشکیل شده اســت. همه اعضای آن، از روستاییان و توسط 



57شماره 270 . بهار 1404

اجرای سیاست ها، برنامه ها و پروژه های کاهش فقر، مدیریت 
منابع مالی و بهره برداری از دارایی های اقتصادی، شناســایی 
خانوارهای فقیر و غیره است. عموماًً بودجة روستا در کاهش 
فقر و توسعة اقتصادی و اجتماعی از سوی بخش های دولتی 
برتر تأمین می گــردد. اگر چه در مــواردی در صورت نیاز، 
روستا از درآمد روستا نیز استفاده می کند و کمک های مالی 
خانوارهای کشــاورز را در طرح توسعه و برنامه های کاهش 
فقر بسیج می کند. حقوق و مشوق های کمیتة روستا و شاخة 
حزبی روســتا از بودجه مالی شهرســتان و تیم کار روســتا 
از نهادهــای مافوق که آنها را به تیم اعــزام کرده‌اند، تأمین 

می گــردد. تحت مدیریت و رهبری بخش های دولتی مافوق، 
کمیتة روستا، شاخة حزب و تیم کاری برای ادارة امور عمومی 
روستا، اجرای سیاست ها، برنامه ها و پروژه های توسعه و فقر با 

یکدیگر همکاری می کنند.
پیــش از این، چین در جریان اجرای ســاخت مناطق 
روستایی سوسیالیســتی جدید با یک بحران حکمرانی در 
این مناطق روبرو شــده بود. مشکل آن بود که سیاست ها 
از بالا تا پایین ترین سطح دولت در مناطق روستایی دنبال 
نمی شــدند. در این مناطق به ویژه در روســتاهای جنوب 
غربی چین، قبیله گرایی مانع از حکمرانی مقامات بالاتر در 
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بخش و روستا: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح  4شکل    

حزب در بخش  ةکمیت  دولت در سطح بخش  

روستا  ةکمیت  

 تیم کار روستا 

  شعبه حزب در روستا 

 راهبری آنها  یهاگروه مرکزی، استانی و شهرستان حزب و دولت و   ةاجرای تصمیمات کمیت
 بخش گذاری  تدوین کلی راهبرد، طرح، برنامه و چارچوب  سیاست  •
 بخش شناسایی چارچوب نهادی و سازمانی مدیریت در   •
 در سطح بخش  هاحل راه   میان  هماهنگی  ایجاد •
و سازماندهی    ، استانی و شهرستانملیو غیره براساس راهبرد کاهش فقر    هاپروژه ،  هابرنامه ، مقررات،  هااست یستدوین   •

 و اقدامات مشخص در کاهش فقر و اجرای آنها   هاپروژه ،  هابرنامه روستا برای تدوین  
   فقیری شناسایی اهداف فقر شامل خانوار و روستای  سازمانده •
 در سطح بخش   اطلاعات و پایگاه داده کاهش فقر  نظامو مدیریت    یاندازراه  •
 

 
 
 

 

 حزب مرکزی و محلی و دولت در زمینه کاهش فقر  ةاجرای تصمیمات کمیت
 ؛ اطلاعات مربوطه  یآور جمع دقیق برای شناسایی خانوارهای فقیر و    یهاش یمایپو    های بررسانجام   •
  نظام تکمیل روش اعلام عمومی در    دردر نهایت، این اطلاعات    ؛الکترونیکی خانوارهای روستایی و فقیر  یهالیفایجاد  ا •

 شود ی م  درج  دادهگاه یپاملی  
 در سطح روستا؛   از سوی سطح شهرستان  یید و تصویب اطلاعاتأت •
 ؛ موردنظر   یهاکمکو    هات یحمانفعان واجد شرایط انواع راهبردهای ملی کاهش فقر و ارائه  شناسایی ذی •
ستایی و فقیر و  و ، مطالبات فقرزدایی خانوارهای ربخشاساس ترتیبات دولتی شهرستان و رب هابرنامه یا  هاطرح تدوین  •

 اجرای آنها.  
 

شکل 4: سازوکار اجرایی راهبرد فقرزدایی هدفمند در سطح بخش و روستا
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روستاها بود. قبایل تحت کنترل )حزب( بر طبق منافع خود 
بر روستاها حکومت می کردند. اغلب مواقع، کادرهای حزبی 
روســتایی اعضای این قبایل بودند؛ زیرا در گذشته، حزب 
برای حفظ ثبات در روســتاها متــکی بر قبایل محلی بود. 
ازاین رو، پول دریافت شــده از مقامات بالاتر برای فقرزدایی 
در این مناطق در جهــت منافع اعضای این قبایل مصرف 
می شد. بنابراین، چین با فقدان اقتدار در این مناطق روبرو 
بود. برای اصلاح و تقویت ســاختار حکمرانی مبارزه با فقر 
در مناطق روســتایی، طرح »دبیر اول در محل« در پیش 
گرفته شد. مهم ترین نقش این طرح، مبارزه با قبیله گرایی 
و فقرزدایی مؤثر در مناطق روســتایی است. در این طرح، 
دبیر اول در رأس تیم کار روســتا - در استخدام مسئولان 
دولتی ســطوح بالاتر برای فقرزدایی در روســتا - برای دو 
سال به روستا فرســتاده می شــود. بنابراین، هر روستای 
فقیر یک تیم کار روســتایی مقیم از ســطح بخشداری و 
بالاتــر دارد که درجهت تحقق طرح فقرزدایی روســتا کار 
می کنــد. این تیم ها متشــکل از مأمورانی هســتند که به 
اقامت در همان روستا گماشته می‌شوند. مأموران تیم های 
کار روســتایی باید از نظر سیاسی قابل اعتماد و حرفه ای 
بوده و رویکردی عملی برای انجام کار خود داشــته باشند. 
دبیران اولِِ تیم های کار روســتا به دقت انتخاب شده و به 
روســتاهای فقیر اعزام می شــوند. طیفی از افراد به عنوان 
مدیران روستایی برای تصدی پست دبیر اول سازمان های 
روســتایی از میان اعضای ســخت کوش، فداکار و مبتکر 
حــزب -  ازجمله کســانی که خود را وقــف مبارزه با فقر 
در مناطق روستایی کرده اند، کهنه ســربازان، کارآفرینان، 
کارکنان مهاجر بازگشته، سرپرستان تعاونی های کشاورزی 
و فارغ التحصیلان دانشــگاه - انتخاب می شوند. همچنین، 
تلاش شده اســت گروه های مردمی سســت و ضعیف در 
مناطق روســتایی با روابط نزدیک تر میان روســتاییان و 
مســئولین دولتی در روســتا و میان حزب و مردم اصلاح 

و تقویت شــوند. با روابــط نزدیک تر میان روســتاییان و 
مســئولین دولتی در روستا و میان حزب و مردم، مردم در 
مناطق فقیر اعتماد و اطمینان بیشــتری به حزب و دولت 

یافته اند. 
بدین طریق، چین مدعی است که این طرح فقرزدایی، 
بســتر جدیدی برای مشــارکت افراد فقیر در امور جمعی 
نیز ایجاد کرده اســت. به عبــارتی دیگر، فقــرا در فرایند 
تصمیم‌گیری و اجرا در مبارزه با فقر مشــارکت بیشــتری 
داشــته‌اند. همین امر موجب تقویــت انگیزه های آنها برای 
مبارزه با فقر شده اســت. هنگام تصمیمات مهم در اجرای 
پروژه های فقرزدایی و اســتفاده از بودجه در ســطح روستا، 
روســتائیان یک نظام »4+2« را اجرا کرده‌اند. منظور از این 
نظام، یک فرایند سیاست گذاری دموکراتیک در امور روستا 
تحت مدیریت سازمان های حزبی روستا است. منظور از »4« 
در اینجا 4 مرحله است: پیشنهادات می بایست توسط شعبۀ 
حزب روستا ارائه شود، به طور مشترک توسط شعبۀ حزب و 
کمیتۀ روستائیان مورد بحث قرار گیرد، توسط اعضای حزب 
مورد ارزیابی قرار گیرد و تصمیم ها  توسط نمایندگان روستا 
اتخاذ شود. »2« به معنای شفافیت در 2 سطح: تصمیمات و 
نتایج اجرا است که باید به اطلاع عموم برسد. سازوکارهای 
نظارتی بر امور روستا و کمیته های روستائیان نیز بهبود یافته 
اســت تا اطمینان حاصل شود که امور عمومی مورد بحث و 

رسیدگی همگان قرار می‌گیرد. 
علاوه بــر این، فدراسیون های صنعــتی و تجاری و افراد 
برجسته از توانایی خود برای حمایت فکری و مادی استفاده 
کرده‌اند. صنایع مختلف تشویق شده‌اند تا با مزایای حرفه‌ای 
خــود از طریق راه‌انــدازی برنامه های خــاصِِ بخشی، ارائه 
پشــتیبانی فناورانه، بهبود آمــوزش، فعالیت های فرهنگی 
و مراقبت های بهداشــت و درمان و افزایش مصرف، به این 
طرح کمک کنند. از شــرکت های خصوصی خواســته شده 
اســت تا در فقرزدایی توسعةمحور مشــارکت کنند. آنها به 
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ایجاد مشــاغل ماهر در زمینة استخراج معادن در مناطق با 
پتانسیل بالا تشویق شده‌اند که هم برای مشاغل و هم برای 
آن مناطق سودمند است. سازمان های اجتماعی و شهروندان 
برای مشارکت در کاهش فقر و فعالیت های مرتبط با منفعت 
عمومی بسیج شــده‌اند. در چین یک روز به عنوان روز ملی 
مبارزه با فقر نمام گذاری شده و یک نظام ملی برای ستایش 
الگوهای مبارزه با فقر ایجاد شــده است. همۀ این اقدامات، 
محیطی را ایجاد کرده اســت که همة افراد علاقمند در آن 

می توانند در فقرزدایی مشارکت داشته باشند.
بدین ترتیب، یک شبکۀ بزرگ فقرزدایی ایجاد شده است 
کــه در آن، دولت، جامعه و بازار با هماهنگی با یکدیگر کار 
می کنند و در آن، پروژه های تحت حمایت دولت، برنامه های 
خــاص بخشی و کمک هــای ســازمانی و اجتماعی مکمل 
یکدیگر هســتند. یک چارچوب با مشارکت کامل بازیگران 
متعدد از مناطق، حوزه ها، بخش ها و کارهای مختلف وجود 
دارد. یک چارچــوب از کمک های نهادهای حزبی و دولتی، 
سازمان های مردمی، شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی 
و حتی ارتش به روســتاها و شهرستان های فقیر در جریان 

بوده است. 

بودجه

در کنــار این شــبکه مدیریتی یک »نظام ســرمایه گذاری 
چندگانه«1 ایجاد شده است که حمایت مالی از فقرزدایی را 
تضمین می کند. دولت در طول این دوره، بودجة خود برای 
مقابله با این چالش را به طور مداوم افزایش داده است. طبق 
آمار کشور، دولت مرکزی بودجه‌ای تحت عنوان بودجة ویژه 
فقــر به میزان 660.1 میلیارد یوان، دولت اســتانی 456.9 
میلیارد یــوان و دولت شهرســتان 484.4 میلیارد یوان را 
در طــول راهبرد ملی کاهش فقر از ســال 2013 تا 2020 
سرمایه گذاری کرده است. اینها شامل بودجه های مالی برای 

1. Multiple investment system 

توسعة اقتصادی، ساخت زیرساخت ها، ارائه خدمات عمومی 
و تأمین اجتماعی نمی گردد. به غیر از سرمایه گذاری مستقیم 
دولــت، نظام بانکی نیز از ســال 2016 تــا 2020 وام های 
مختلفی جهت کاهش فقر در حــدود 6.5 تریلیون یوان را 
صادر کرده اســت. در عین حال،  این رقم شــامل حمایت 
و کمــک مالی بخش خصوصی و ســایر نیروهای اجتماعی 
نیز نمی گردد. به عنوان نمونه، ســرمایه گذاری شرکت های 
سرمایه گذاری چین شرقی برای فقرزدایی در چین  بیش از 
1 تریلیون یوان بوده اســت. شایان ذکر است که وزارت امور 
مالی در داخل سیستم دولتی دارای رویة خاصی برای نظارت 
بر سرمایه گذاری و استفاده از صندوق های کاهش فقر است، 
همچنین ادارة حسابرسی ملی، حسابرسی ویژه‌ای را در مورد 
کاهش فقر انجام داده اســت. علاوه بر این، سرمایه گذاری و 
استفاده از منابع مالی فقر در ارزیابی جامع از عملکرد کاهش 
فقر از قدرت مرکزی به اســتانی و استانی به شهرستانی نیز 

تحت پوشش قرار می‌گیرد.

نظارت و ارزیابی

چیــن هرگونه فســاد و سوءاســتفاده در کار را از طریق 
دقیق تریــن نظــارت و ارزیــابی برطرف می کنــد و برای 
اطمینــان از نتایج معتبــر و محکم به تقویــت نظارت و 
ارزیابی بر نتایج میپــردازد. محتوای مورد ارزیابی، اجرای 
مســئولیت ها، سیاســت ها و نتایج اســت. برای این کار از 
رویکردهــای مختلفی چون تورهای بــازرسی تخصصی از 
برنامه ها، مصاحبــه با مأمورین محــلی و پیمایش خانوار 
استفاده می کند. چین برای تقویت نظارت بر کار فقرزدایی، 
یک »نظام جامعِِ نظارت«2 را ایجاد کرده است که ترکیبی 
از نظارت داخل حزب، احزاب سیاسی دیگر، دولت و عموم 

مردم است. 

2. Comprehensive observation system 
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نظارت درون حزبی
کمیتۀ بازرسی انضباطی و نظارت ملیِِ کمیتۀ مرکزی حزب 
کمونیست برای مبارزه با فساد و تخلف بر کل کار فقرزدایی 
نظارت و بازرسی انضباطی انجام می‌دهد. طبق روال معمول، 
بــرای اطمینان از یک محیط ســالم، تخلــف از مقررات و 
انضباط حزب بررسی و مجــازات می گردد. در طول راهبرد 
فقرزدایی، فقرزدایی به یکی از اهداف تورهای بازرسی حزب 
تبدیل شــده است. در دور اول بازرسی کار فقرزدایی توسط 
نوزدهمین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین، 14 استان 
و مناطق خودمختار )خودگردان( تحت پوشش قرار گرفت. 
در دور دوم بازرسی، کمیتۀ مرکزی به طور ویژه، 13 استان 
و واحدهــای اداری معادل و کمیته هــای حزب، 11 بخش 
مرکزی حزب و دولت و دو بنیاد )شــرکت سرمایه گذاری( 
مــالی مرکزی که نقش های مهمی در فقرزدایی داشــته‌اند 
را مورد بازرسی قــرار داد. از هیجدهمین کنگرۀ ملی حزب 
کمونســت چین )2012(، 498 گــزارش از تخلف در طرح 
فقرزدایی پیگیری و بررسی شــد کــه 87 درصد آن تأیید 
و مســئولین این انحرافات محاکمه و مجازات شــده‌اند. 69 
درصد از موارد فســاد و سوءاســتفاده، گــزارش و به اطلاع 
عموم رسانده شده اســت. از ژانویۀ 2016 تا نوامبر 2020، 
به 337,700 مورد از فساد و سوءاستفاده در طرح فقرزدایی 
رسیدگی شــده است، به 464,500 نفر یا هشدار داده شده 
است یا به دریافت آموزش ملزم شده‌اند و 241,300 نفر نیز 
مطابق با مقررات دولتی یا انضباطی چین مجازات شده‌اند. 

نظارت احزاب سیاسی دیگر
 از ســال 2016، کمیتــه مرکزی حزب کمونیســت چین، 
نظارت بر کار فقرزدایی در مناطق دشــوار هشــت استان و 
منطقــۀ خودمختار را به کمیته های مرکزی هشــت حزب 
غیرکمونیســتی دیگر سپرد. این احزاب سیاسی با سفرهای 
میــدانی به این مناطق، مأموریت خــود در نظارت بر نحوة 

اجرای سیاست ها و اقدامات در آن مناطق را انجام می‌دهند.

نظارت دولتی
نظارت وزارتخانه های دولتی مســئول اصلاح و توسعه، امور 
مالی، آموزشی، مسکن و توسعة شهری-روستایی، سلامت، 
تأمین اجتماعی، منابع آب، بر اجرای سیاست ها، اقدامات و 

وظایف تقویت شده است.

تورهای دولتی بازرسی
از سال 2016، دفتر گروه مدیریتی هیئت‌دولت در توسعه و 
فقرزدایی، نظارت و بازرسی سالانه بر کار فقرزدایی - عمدتاًً 
بر کار کمیته های حزب و ادارات دولتی 22 اســتان مرکزی 
و غربی و مناطــق خودمختار و بخش های مربوطۀ دولتی و 

حزب مرکزی - را سازمان داده است. 

حسابرسی دولتی
ادارۀ حسابرسی ملی، یک حسابرسی سالانۀ مستمر از اجرای 
اقدامات سیاســت گذاری و کاربرد بودجه هــا در برنامه های 

کلیدی در تمام 832 شهرستان فقیر را انجام می‌دهد. 

نظارت عمومی
در دســامبر 2014، دولت برای امکان نظارت توسط مردم، 
خط تلفن »12317« را برای گزارش مشــکلات فقرزدایی 
افتتاح کرد. این خط تلفن، گزارش ها و شکایت ها دررابطه با 
مشکلات در مدیریت، تخصیص و کاربرد بودجه ها، مشکلات 
در اجــرا و مدیریت پروژه های فقرزدایی و تخلف هایی مانند 
سوءاســتفاده، فساد و اختلاس را دریافت می کند. همچنین 
رسانه های خبری از طریق انتشار مشکلات در کار فقرزدایی 

و طرح پیشنهادات سازنده، نظارت را تقویت می کنند.  
از سوی دیگر، چین سازوکارهایِِ تشویق مأمورین برای 
انجام مسئولیت ها و اتخاذ ابتکارات توسط آنان را نیز بهبود 
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داده است. دولت از طریق توجه و مراقبت بیشتر و ایجاد یک 
رویکرد مناســب در انتخاب و انتصاب مأمورین، انگیزۀ آنها 
در انجام وظایف و تلاش شــان در راه مبارزه با فقر را افزایش 

داده است. 

3- بحث و نتیجه‌گیری
تجربة فقرزدایی هدفمند در چین طی ســال های ۲۰۱۲ تا 
۲۰۲۰ را می توان یکی از نمونه های موفق سیاســت گذاری 
اجتماعی در دهه های اخیر دانست. این تجربه نه تنها منجر 
به خروج قریب به ۹۹ میلیون نفر از زیر خط فقر شــد، بلکه 
توانســت از طریق یــک پویش، الگویی نویــن از حکمرانی 
اجتماعی، بسیج منابع چندســطحی و مشــارکت جامعه را 
بــه نمایش بگذارد. همچنین این راهبــرد با درپیش گرفتن 
سیاست ها و اقدامات »طبقه بندی شده و هدفمند« با تمرکز 
بر »تشخیص دقیق فقر« و »مداخلۀ متناسب با ویژگی های 
هر خانوار«، شــکل جدیدی از سیاست گذاری »داده محور و 
محلی سازی شده« را معرفی کرد. برخلاف سیاست های کلی 
و همسان سازی شده، این راهبرد مبتنی بر طبقه بندی دقیق 
خانوارها، شناسایی زمینه های فقر و ارائه بسته های حمایتی 

منطبــق با آن بود. اجرای این رویکرد نیازمند یک ســامانۀ 
اطلاعاتی دقیق و شبکه‌ای منســجم از نهادهای حکمرانی 
در تمام ســطوح )از دولت مرکزی تا نهادهای روستایی( بود 
که باتکیه بر اقتدار سیاسی و توان اجرایی حزب کمونیســت 
چیــن عملیاتی شــد. در واقع، چیــن از طریق یک »مدل 
مدیریت شــبکه‌ای« با ایجاد ســازوکارهای مشارکتی میان 
دولت مرکزی، دولت های محلی، حزب کمونیســت، جامعۀ 
مدنی، بازار و حتی ارتش، توانســت یک شبکة فراگیر برای 
مدیریت فقر ایجاد کند. چین توانســت از طریق پنج مسیر 
اصلی سیاستی )تأمین اجتماعی، توسعۀ صنعتی، جابه جایی، 
آمــوزش و اکولوژی( مداخلات متنــوع و کارآمدی را برای 
اقشــار مختلف فقیر طراحی و اجرا کند. هم‌زمان، توجه به 
ســازوکارهای نظارتی، ارزیابی اثربخشی، شــفافیت و حتی 
مشــارکت محلی )مانند نظام 4+2( تضمین کنندة کارایی و 
مشروعیت این سیاست ها بود. بنابراین،‌ سه مؤلفة کلیدی در 

موفقیت این راهبرد قابل توجه است: 
1( یکپارچگی نهادی و اقتدار سیاسی در سطوح مختلف 

حکومت«؛
2( اســتفاده از فناوری اطلاعات در ایجاد بانک اطلاعاتی 
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ملی فقرا؛ 
3( تنوع بخــشی به سیاســت های حمایتی متناســب با 

نیازهای خاص خانوارها. 
همان طور که بیان شد، ایران نیز می تواند در راه مبارزه 
با فقر در کشــور خود، در ادامه همکارهای بین‌المللی چین 
و ایــران، از تجربۀ چین در فقــرزدایی به عنوان »یک مدل 
توســعۀ غیرغربی« بهره گیرد. چنان‌که چین با همکاری با 
ســازمان های بین‌المللی، به‌ویژه نهادهای ســازمان ملل، به 
بسیاری از کشــورها در آسیا، آفریقــا و آمریکای جنوبی در 
مبارزه با فقر به شــکل های گوناگون از کمک های آموزشی 
گرفته تــا کمک های مالی یاری می‌رســاند. امــا در مورد 
بهره‌گیری این تجربه در سایرکشورها از جمله ایران باید دو 
نکته را در نظر گرفت؛ 1( بررسی محدودیت ها و نقاط ضعف 
این تجربه در چین؛ و 2( بررسی تطبیقی شــرایط سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی هر کشــور در قیاس با چین به منظور 
بررسی میــزان امکانپذیری الگوگیــری و نیز چالش های 

محتمل در پیاده سازی این تجربه. 
یــکی از مهم ترین انتقادات به تجربة فقرزدایی چین که 
حول اجرای این راهبرد متمرکز اســت، ناتوانی این مدل در 

انتقال پایدار قدرت به مردم، تمرکز شدید بر کنترل مرکزی 
و غفلت نســبی از ابعاد توانمندســازی، مشارکت محلی و 
عدالت اجتماعی اســت.‌ اگرچه بسیار تلاش شده است که 
بر مشــارکت مردمی تأکید شــود اما این تجربه به شــدت 
متکی به رهبری متمرکز حزب کمونیســت و ساختارهای 
سلسله مراتبی حکمرانی از بالا به پایین بوده است. همچنین 
پویش محــور بودن پروژۀ فقــرزدایی، آن را بــه یک پروژۀ 
سیاسی تبدیل کــرد که احتمال تحمیــل اهداف سیاسی 
بر اهــداف اجتماعی را افزایش می‌دهــد. به‌ویژه آنکه اعلام 
ریشه کنی کامل فقر در سال ۲۰۲۰ توسط حزب کمونیست، 
بیشتر به عنوان یک دستاورد سیاسی برای مشروعیت رژیم 
دیده شــد تا یک واقعیت مطلق. برای مثال، این امر، چنان 
که در اغلب برنامه‌های سیاسی ایدئولوژیک معمول اســت، 
مســئولان  مختلف را به توســعة راه حل های سریع به جای 
راهبردهای پایدار با منافع اقتصادی در بلندمدت واداشــت. 
همچنین این امکان وجود دارد که چنین دریافت کنندگانی 
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پس از پایان پویش سیاسی فقرزدایی هدفمند دوباره دچار 
فقر شــوند. علاوه بر این، احتمال دستکاری کادرها در آمار 
فقــرزدایی خانوارها به منظور ارائه دســتاوردهای خود برای 
ارتقا نیز وجود دارد. این امر ممکن اســت باعث شود کادرها 
بر برآورده سازی نظام اجرایی تمرکز کرده، و به هدف اصلی 
یعنی فقرزدایی توجه نکنند. یــکی دیگر از انتقادهای مهم 
که حول تشخیص فقرا قرار می‌گیرد، ماهیت فن سالارانه1 از 
بالا به پایین این راهبرد با تمرکز بر سامانه های داده محور و 
اطلاعات دقیق است که می تواند با برخی خطاهای سیستمی 
یا فسادهای محلی همراه گردد. برای نمونه، این راهبرد اساساًً 
به خانوارهای فقیری میپردازد که وضعیت نســبتاًً بهتری 
دارند زیرا پیشرفت آنها با احتمال بیشتری به اقتصاد محلی 
نفع می‌رســاند. فقیرترین افراد اغلــب از حمایت اجتماعی 
محروم می شوند. درواقع، میان خانوارهای فقیر و خانوارهایی 
که به عنوان فقیر طبقه بندی نمی شــوند، تضاد وجود دارد. 
خانوارها بــرای دریافت مزایای دولــتی از پویش فقرزدایی 
هدفمند، تشویق به تظاهر به فقر می شوند. همچنین، کادرها 
در این زمینه ممکن است بستگان و دوستان خود را به عنوان 

خانواده های فقیر در اولویت قرار دهند. 
علاوه بــر این، در بهره‌گیری از تجربة فقرزدایی هدفمند 
چیــن در ایران با بــررسی تطبیقی شــرایط ویژة سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشورمان ذکر دو نکته ضروری است. 
اول، چنانکه پیش تر توضیح داده شــد، چیــن، بنیان های 
مســتحکمی را برای موفقیت تلاش‌های فقرزدایی از طریق 
توسعه با تأکید بر رشد اقتصادی در سطح کلان فراهم کرده 
است. پس از آغاز اصلاحات و خروج از انزوای بین‌المللی در 
سال 1978 که با رشد سریع و پایدار تجارت خارجی و اتخاذ 

1. Technocratic

اقدامات توسعه گرا همراه شد، انباشت ثروت و توسعۀ درون‌زا 
ازطریق تعدیل ســاختار اقتصادی محلی و توسعة تولید در 
پاســخ به تقاضای بازار را به‌دنبال داشت. ازاین‌رو، این کشور 
با رشد سریع و پایدار اقتصاد ملی در یِِپ توسعة اقتصادی، از 
توان مالی بالایی برای تأمین منابع مالی موردنیاز در مبارزه 
با فقر برخوردار بوده اســت. اما ازآنجاکه شــرایط اقتصادی 
ایرانِِ امروز به شــدت متأثر از تحریم و کاهش درآمد ارزی 
و رشد اقتصادی است، تأمین منابع مالی پایدار برای چنین 
تجارب بزرگ فقرزدایی، محدود و ناپایدار است. دوم، توجه 
به تفاوت ها در نظام حکمرانی هر دو کشــور ضروری است. 
تجربۀ چین به شدت متکی به اقتدار سیاسی متمرکز حزب 
کمونیست و ساختارهای سلسله مراتبی حکمرانی با ظرفیت 
نهادی بالای یک نظام دیوان سالاری منسجم و کارآمد است. 
درحالی که ایران با یک نظام ناکارآمد دیوان ســالاری در دل 
یک حکمرانی با ساختار چندنهادی، از اقتدار واحد و لازم در 
طرح، اجــرا و نظارت یکپارچۀ کارآمد چنین راهبردهایی از 

سطوح ملی تا محلی برخوردار نیست. 
بااین‌وجود، به جای الگوبرداری کامل و مستقیم از چین 
می توان از راهبردهــای »فقرزدایی هدفمند بومی شده« 
استفاده کرد که شرایط ویژة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
کشــورهای مقصــد را درنظر می‌گیرد. بــرای مثال، تجربة 
راهبرد هدفمند فقــرزدایی در چین می توانــد به ایران در 
زمینة سیاست ها و اقدامات حمایتی طبقه بندی شده و 
هدفمند متناسب با نیازهای خاص خانوارها و همچنین 
بهینه سازی و توسعة پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان 

یاری رساند. 

منبع

The International Poverty Reduction Center in China (IPRCC)
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به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟
					     	        )بخش اول(   

توماس پیکتی1 و مایکل سندل2

تهیه و ترجمه: سید حسین موسوی3

1. توماس پیکِِتی )Thomas Piketty( اقتصاددان و اهل فرانسه است. او در حال حاضر استاد مدرسۀ عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسۀ اقتصاد 
پاریس است. وی در زمینة نابرابری در ثروت و درآمد فعالیت می کند. مهم ترین کتاب وی با عنوان »سرمایه در قرن بیست و یکم« که به فارسی نیز 

ترجمه شده است، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
2. مایکل جی. سندل )Michael J. Sandel( استاد فلسفۀ سیاسی در دانشگاه هاروارد است. او عضو دائمی آکادمی هنرها و علوم آمریکا نیز هست. 
سندل، به‌ویژه، در طرح، نقد و تدریس نظرات جدید پیرامون عدالت در جهان مشهور است. از مهم ترین کتاب های ترجمه شدة وی در ایران می توان از 

»عدالت« و »لیبرالیسم و محدودیت های عدالت« نام برد. 
3. دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی. 

بــرابــری 



65شماره 270 . بهار 1404

نوشتار پیش‌رو، بخشی از گفتگوی میان مایکل سندل و توماس پیکتی در مدرسه اقتصاد پاریس 
در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۴ است که در کتابی با همین نام توسط انتشارات پالیتی در کمبریج در سال 2025 
گردآوری شده است. هر دو صاحب نظر به نابرابری اقتصادی، عدالت اجتماعی و نقش اخلاق در اقتصاد 
می پردازند، اما پیکتی بیشتر با رویکرد اقتصادی-تاریخی و سندل با رویکرد فلسفی- اجتماعی به 
موضوع نزدیک می شــوند. گفتگوی آن ها حاوی بینش های مهمی در مورد برابری و عدالت در جهان 
کنونی ما مبتنی بر ترکیبی از این دو رویکرد است. آنها در این گفتگو در مورد موضوعاتی نظیر اهمیت 
برابری در گسترش نظام های رفاهی، محدودیت های سوسیال دموکراسی امروز و  دولت اجتماعی )به 
جای دولت رفاه( و مسائل اخلاقی بازارها )کالازدایی و  کاهش نابرابری مالی( بحث کرده که به ایده های 
اصلی طرح شده در کتاب های این دو صاحب نظر اشاره دارد. با توجه به اهمیت »عدالت« در برنامۀ دولت 
چهاردهم و نیاز به آگاهی از بینش های نو در مورد »ســوسیال دموکراسی« و »دولت رفاه« در ایران، 
متن کامل گفتگو توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به صورت کتاب در دست انتشار است. هم‌زمان، 

بخش هایی از این گفتگو در شماره های مجله »کار و جامعه« نیز منتشر می گردد.
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1- چرا باید نگران نابرابری بود؟

	W:سندل
توماس، از اینکه میزبان این گفتگو در مدرسه اقتصاد پاریس 
دربارۀ برابری هستی، سپاســگزارم. یکی از راه های بررسی 
معنای برابری این است که ابتدا بپرسیم چرا نابرابری اهمیت 
دارد. پژوهش هــای تو به خوبی و باوضوح نشــان داده‌اند که 
نابرابری های درآمد و ثروت تا چه اندازه شــدید و چشمگیر 
هســتند. بیایید با همیــن نابرابری ها آغاز کنیم. تو نشــان 
داده‌ای کــه در اروپا، ۱۰ درصــدِِ ثروتمندتر جامعه بیش از 
یک ســومِِ کل درآمد را به خود اختصــاص می‌دهند و مالک 
بیش از نیمی از دارایی ها هســتند و در ایالات متحده، این 
نابرابری ها حتی شــدیدترند. بسیــاری از ما این وضعیت را 

نگران کننده می‌دانیم، اما دقیقاًً چرا این یک مسئله است؟

	W:پیکتی
خوشــحالم که فرصت این گفتگو برای ما فراهم شده است. 
اجازه دهید ابتدا تأکید کنم که من نسبت به مسئلۀ برابری 
و نابرابری خوش‌بین هســتم. این نکته را در کتاب جدیدم 
»تاریخ مختصرِِ برابری«1 مطرح کرده‌ام؛ در این کتاب تأکید 
می کنم: با اینکه امــروز نابرابری های زیادی در اروپا، ایالات 
متحده، هند، برزیل و در سراســر جهان وجود دارد، اما در 
بلندمدت، حرکتی به ســوی برابری بیشتر در جریان است. 
این حرکت از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ پاسخ به این پرسش، 
درواقع راهی برای پاسخ دادن به سؤال شماست. این حرکت 
نــاشی از بسیج اجتماعی و یــک مطالبۀ سیاسی نیرومند و 
گسترده برای برابری در دسترسی به آنچه مردم از آن تلقی 
کالاهای اساسی دارند - از جمله آموزش، بهداشت، حق رأی 
و به طورکلی مشــارکت هرچه فراگیرتر در اَشَکال گوناگون 
زنــدگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی، مدنی و سیاسی - 

1. A Brief History of Equality

است. در آثار خودت بر نقش خودفرمانی2 و مشارکت تأکید 
کرده‌ای، و به نظر من همین اشتیاق به مشارکت دموکراتیک 
و خودفرمــانی اســت که در بلندمدت، محــرک اصلی این 

حرکت به سوی برابری بیشتر بوده است.
البته ایــن حرکــت از زمان های بسیــار دور یا دوران 
پیشاتاریخ همیشه وجود نداشته اســت. این جریان به طور 
جدی از اواخر قرن هجدهم با انقلاب فرانسه و لغو امتیازهای 
اشراف و تا حدی هم با انقلاب آمریکا آغاز شد. ]این جریان[ 
در قرن نوزدهم با لغو برده‌داری، ظهور جنبش های کارگری، 
حق رأی همگانی مردان و سپس گسترش حق رأی به زنان 
ادامــه می یابد. این روند در قرن بیســتم با ایجاد نظام های 
تأمین اجتماعی، مالیات های تصاعدی و روند استعمارزدایی 
ادامــه پیدا می کند و حتی در دهه هــای اخیر نیز همچنان 
ادامه داشته است. گاهی از دوران نئولیبرال که از دهة ۱۹۸۰ 
آغاز شــد، به عنوان عصری از افزایش نابرابری یاد می شــود 
که تا حدی هم درســت اســت. اما در برخی ابعاد نابرابری، 
مثل نابرابری جنسیــتی، نژادی و تا حدی هم نابرابری بین 
شمال و جنوب جهان، روند بلندمدتِِ حرکت به سوی برابریِِ 
بیشتر همچنان ادامه داشته است. و به نظر من، این روند در 
آینده هم ادامه خواهــد یافت. چرا؟ چون با ظهور مدرنیته، 
نوعی آگاهی دموکراتیک نیز رشــد کرده است؛ نوعی میل 
و خواســت جمعی برای دسترسی برابر به کالاهای اساسی، 
مشارکت در همۀ عرصه ها و برخورداری از کرامت انسانی در 
همۀ ســطوح. و همین میل و آگاهی، درواقع نیروی محرکۀ 
اصلی این حرکت، حتی در مورد جنبه های مالی و اقتصادی 

نابرابری، بوده است.
در پاســخ مشخص به پرسش تو دربارة نابرابری درآمد و 
ثروت، باید بگویم که ارقامی که دربارة ســطح بالای نابرابری 
امروز اشــاره کردی، درست هستند. اما واقعیت این است که 
صد ســال پیش وضع حتی بدتر بوده اســت. دویست سال 

2. Self-government
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پیش هم همین طور، نابرابری ها از امروز هم شــدیدتر بودند. 
پــس اگر از زاویۀ تاریخی و بلندمدت نــگاه کنیم، می‌بینیم 
که پیشــرفت هایی حاصل شــده و وضعیت بهتر شده است. 
البته این مسیر هیچ گاه آســان نبوده و همیشه با نبردهای 
بزرگ سیاسی و بسیج های اجتماعی گســترده همراه بوده و 
همین طور هم ادامه خواهد داشت. نکتۀ مثبت اینجاست که 
می شود در این مبارزه ها پیروز شد و ما قبلًاً هم موفق شده‌ایم. 
مطالعۀ این مبارزات، شاید یکی از بهترین راه هایی باشد که 

در اختیار داریم تا خود را برای گام های بعدی آماده کنیم.

	W:سندل
تا جایی که از صحبتت برداشت کردم، تو به سه دلیل اشاره 

کردی که نشان می‌دهند.  

نابرابری یک مسئله اســت. اول، دسترسی  چرا 
همگانی به کالاهای اساسی؛ دوم، برابری سیاسی، 
یعنی حق اظهارنظر، قدرت، و مشارکت؛ و سومی، 

کرامت انسانی است. 

مایلم ببینم آیا می توانیم این سه دلیل را به صورت جداگانه 
بررسی کنیم تا روشن تر شود چرا برابری )و نابرابری( اهمیت 

دارد.
بیایید فرض کنیم که امروز نابرابری‌های درآمد و ثروت 
همچنان وجود داشــت، اما به شــکلی می توانستیم فرایند 
سیــاسی را از تأثیر این نابرابری هــای اقتصادی مصون نگه 
داریم. مثلًاً تصور کنیم که تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی 
کاملًاً عمومی باشد و هیچ گونه کمک مالی خصوصی وجود 
نداشته باشد. یا فرض کنیم می توانستیم لابی گری را چنان 
تنظیم کنیم که شــرکت های بزرگ و افراد ثروتمند نتوانند 
نفوذ نامتناســبی در سیاســت داشته باشــند. فرض کنیم 
به نوعی می توانســتیم صدای سیاسی و مشارکت شهروندان 

را از تأثیرات نابرابری های اقتصــادی دور نگه داریم. و حالا 
فرض کنیم که می توانســتیم دسترسی به نیازهای اساسی 
انسانی، مثل بهداشت، آموزش، مسکن، غذا و حمل‌ونقل را 
از طریــق یک نظام رفاه محور و فراگیرتر تأمین کنیم. یعنی 
تصور کنیم که موفق شده‌ایم مسئله اول یعنی دسترسی به 
کالاهای پایه و مســئله دوم یعنی امکان مشارکت و داشتن 
صدای سیاسی را حل کنیم، اما نابرابری های درآمد و ثروت 
همچنان پابرجا بمانند. دراین صورت، آیا باز هم با یک مسئله 

مواجه خواهیم بود؟

	W:پیکتی
فکر می کنم باز هم با یک مسئله روبه‌رو خواهیم بود؛ به‌ویژه 
از نظر کرامت انسانی و روابط انسانی و قدرتی که با نابرابری 
همراه‌اند. فاصلۀ مالی صرفاًً یک فاصلۀ عددی یا پولی نیست؛ 
بلکه با فاصلۀ اجتماعی همراه اســت. البته نفوذ شرکت ها بر 
سیاست و رسانه یکی از آشکارترین نمودهای اثر پول بر حوزۀ 
عمومی است و واقعاًً تصور اینکه بتوان این مشکل را با سطح 
درآمد و ثروتی که امروز داریم حل کرد، بسیار دشوار است. 
اما حتی اگر، طبق فرض ذهنی تو - بتوانیم این مشــکل را 
حل کنیم، همچنان با نابرابری عظیمی در قدرت خرید زمانِِ 
دیگران مواجه خواهیم بود.1 بنابراین، اگر من بتوانم با خرج 
کردن معادل یک ســاعت از درآمدم، کل یک سال کار تو را 
بخرم، این وضعیت نوعی فاصلۀ اجتماعی در روابط انســانی 
به‌وجود می آورد که پرســش ها و نگرانی های بسیار جدی را 
پیش می کشد. درواقع، مفهوم دموکراسی و خودگردانی فقط 
به ســاختار رسمی انتخابات یا دســترسی به اخبار محدود 
نمی شود، بلکه شامل روابط روزمره و غیررسمی میان مردم 
در جامعه نیز هست. روابطی که در آن افراد با یکدیگر تعامل 

1. این جمله به شکلی فشرده به نابرابری در استخدام، کنترل نیروی کار، 
یا حتی خریدِِ خدمات انسانی اشــاره دارد. یعنی توانایی اقتصادی افراد 

ثروتمند برای تسلط بر وقت و نیروی دیگران. )مترجم(
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و تبادل نظر می کنند، به طور جدی توسط نابرابری های شدید 
مالی تهدید می شود.

در نهایــت، از نظــر من مهم ترین اســتدلال سیاسی و 
فلسفی، درواقع یک استدلال تاریخی است؛ یعنی اینکه در 
طول تاریخ توانســته‌ایم همة این نگرانی ها را هم‌زمان پاسخ 
دهیم. ما موفق شده‌ایم نابرابری را، نه فقط از نظر دسترسی 
به کالاهای اساسی و مشارکت، بلکه همچنین از نظر نابرابری 
پولی در درآمد و ثروت، به طور چشمگیری کاهش دهیم. اگر 
به وضعیت امروز نگاه کنیم، حتی با افزایش نابرابری در چند 
دهۀ اخیر، شکاف درآمدی در اروپا میان ۱۰ درصد یا ۱درصد 
بالای جامعه با ۵۰  درصد یا ۱۰ درصد پایین، به مراتب کمتر 
از صد سال پیش است. در مورد ایالات متحده، این موضوع 
به اندازۀ اروپا صادق نیســت، اما این شکاف حتی در آمریکا 

هم نسبت به صد سال پیش کمتر شده است.
پس در طول زمان، مسیر ما به ســوی برابریِِ بیشتر بوده 
و نکتۀ جالب اینجاست که نه تنها این روند مانعی برای رفاه یا 
دیگر اهداف مهم نبوده، بلکه خودِِ برابری یکی از عوامل اصلی 
شکل‌گیری رفاهِِ مدرن بوده است. چرا؟ چون در سِِپ افزایش 
چشمگیر رفاهی که در طول تاریخ تجربه کرده‌ایم، ظهور یک 
نظام اجتماعی-اقتصادی فراگیرتر و برابرتر، به‌ویژه با دسترسی 

گسترده تر به آموزش، نقشی کاملًاً حیاتی داشته است.
اکنون در این مسیر، دو محدودیت وجود دارد. اول اینکه 
وقتی دربارۀ دسترسی به کالاهای اساسی صحبت می کنیم، 
باید به این نکته توجه داشته باشیم که آنچه صد سال پیش 
کالای اساسی محسوب می شد، با امروز تفاوت دارد. امروزه 
یکی از مســائل مهم، برقراری یک نظــام آموزشی عادلانه، 
به‌ویژه در ســطح آموزش عالی اســت؛ موضوعی که تو در 
نوشــته هایت به آن پرداخته‌ای و بعداًً هم درباره‌اش صحبت 
خواهیم کرد. فعلًاً کوتاه بگویم: به نظر من، اینکه عملًاً از یک 
آرمان بلندپروازانه و برابری طلبانه برای آموزش عالی دست 
کشیده‌ایم، ریشــۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی و مهم تر از 

آن دموکراتیک امروز ما است. نکتۀ مهم دومی که می خواهم 
همین حالا بر آن تأکید کنم، بُعُد بین‌المللی و نابرابری میان 
شــمال و جنوب جهان اســت. بخش بــزرگی از رفاهی که 
امروز در کشــورهای شمالی به‌ویژه در اروپا و ایالات متحده 
وجود دارد، نه تنها نتیجۀ گسترش آموزش و سرمایه گذاری 
فراگیرتر در حوزۀ سلامت و مهارت ها بوده - که به نوبۀ خود 
تحــولی مثبت و بُرُد-بُرُد در ســاختارهای نهادی به شــمار 
می آیــد - بلکه این رفاه، تا حد زیــادی مرهون تقسیم کار 
جهانی نیز هســت. در عمل، این تقسیم کار جهانی اغلب به 
معنای استثمار منابع، چه منابع طبیعی و چه منابع انسانی، 
به شکلی خشن و بی‌رحمانه بوده است. افزون بر این، چنین 
روندی با هزینه هایی ســنگین برای پایداری زیست محیطی 
سیارة ما همراه بوده است؛ مسئله‌ای که امروز بیش‌ازپیش با 
آن روبه‌رو هستیم. از نگاه من، این وضعیت یکی از مهم ترین 
محدودیت های همان روند مثبتی است که پیش تر از آن، با 
عنوان حرکت به سوی برابری بیشتر و رفاه بالاتر یاد کردم و 
این خود، چالش اصلی آینده است. اما در عین حال، همین 
واقعیت دلیلی است که چرا هنوز به آینده خوش‌بینم؛ چون 
باور دارم تنها راهِِ مقابله با چالش های سیاره مان، پیشــروی 
هرچه بیشــتر در مسیر برابری اســت؛ حتی فراتر از آن چه 

تاکنون تصور می کردیم.

2- آیا پول باید نقش کمتری داشته باشد؟

	W:سندل
بسیار خوب. تا اینجا ســه بُعُد از برابری را شناسایی کردیم 
و بحث هــایی را درباره آن ها آغاز کردیم: بُعُد اقتصادی، بُعُد 
سیاسی، و بُعُد اجتماعی که شــامل مفاهیمی مانند کرامت، 
منزلت اجتماعی و احترام می شــود. دوست دارم در ادامه به 
آن بُعُد ســوم برگردیم، چون از برخی جهات پیچیده ترین و 
در عین حال جذاب ترین بخش بحث است. اما ابتدا مایلم به 
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پیشنهادهای تو برای مقابله با این سه نوع نابرابری بپردازم؛ 
پیشنهادهایی که شــامل مواردی از این قبیل است: مالیات 
تصاعدی تر؛ گسترش کامل تر نظام رفاه اجتماعی؛ و مالیات بر 
ارث به گونه‌ای که بتواند نوعی ارث همگانی را تضمین کند.

من با تمام این پیشنهادها همدل و موافقم. برخی ممکن 
اســت بگویند کــه این ها در مجموع چیزی جز نســخه‌ای 
تقویت شــده از همان پروژۀ سوسیال‌دموکراتیکی که همین 
حالا هم داریم، نیســتند؛ یعنی تلاش برای تحقق کامل تر و 
عمیق تر آن. اما هنگام مطالعۀ آثار تو، متوجۀ چند پیشنهاد 
شــدم که ماهیتی رادیکال تر دارند و شاید بتوان گفت فراتر 
از چارچوب شناخته شدۀ پروژۀ سوسیال‌دموکراتیک حرکت 
می کننــد و در یِِپ بازتعریف آن هســتند. یکی از آن ها که 
بسیار جالب است، به بُعُد فراملی یا فرامرزی مربوط می شود. 
امــا پیش از ورود به آن بحث، در نوشــته هایت از چیزی با 
عنوان »فراینــد تدریــجی کالازُُدایی1« از اقتصاد و زندگی 
اجتماعی ســخن گفته‌ای و من دوســت دارم سؤالی دربارۀ 
پیوند میــان کالازدایی و بازتوزیع مطرح کنــم، زیرا پروژة 
کلاسیک ســوسیال‌دموکراسی در اصل، بر بازتوزیع درآمد و 

ثروت و در نتیجه، بر بازتوزیع قدرت سیاسی تمرکز دارد.
می خواهــم یک فرضیــۀ فکری مربوط بــه بازتوزیع و 
کالازُُدایی مطرح کنم. تصور کن دو راه متفاوت برای مقابله 
با نابرابری هایی که درباره شان صحبت کرده‌ایم، وجود دارد: 
راه اول این اســت که تلاش کنیم درآمد و ثروت را بازتوزیع 
کنیم تا به همه، ســطحی از قدرت خریدِِ نسبتاًً برابر بدهیم، 
اما ساختار اقتصاد را به همان اندازه‌ای که امروز کالایی شده 
هســت، دســت نخورده باقی بگذاریم. این می شود راه حل 

شماره یک.
راه حل دوم این اســت که توزیع درآمــد و ثروت را به 
همان شــکلی که اکنون هســت باقی بگذاریم، اما اقتصاد و 
زندگی اجتمــاعی را از حالت کالایی خارج کنیم، به گونه‌ای 

1. decommodification

که نقش پول در جامعه کمتر شود. برای مثال، فرض کنیم 
بتوانیم کالاهای اساسی انسانی مانند دسترسی به آموزش، 
مراقبت های بهداشتی، مسکن و مشارکت و نفوذ سیاسی را 
از بــازار خارج کنیم. تصور کن بتوانیم زندگی اجتماعی را تا 
جایی غیرکالایی کنیم که تنها مزیت واقعیِِ ثروتمند بودن، 
توان خرید قایق تفریحی، خاویار، جراحی زیبایی یا ســایر 
کالاهای لوکس باشــد. اگر قرار باشــد یکی از این دو پروژه 
را انتخــاب کنیم - یکی بازتوزیع رادیکال درآمد و ثروت در 
حالی که ساختار کالایی اقتصاد حفظ شود؛ و دیگری، پایدار 
مانــدن توزیع کنونی ثروت، اما همراه با کالازدایی از زندگی 

اجتماعی - کدام یک را ترجیح می‌دهی؟

	W:پیکتی
برای پاســخ به پرسش تو، می خواهم ابتدا به این نکته اشاره 
کنم که ســوسیال‌دموکراسی زمانی خود یک پروژۀ رادیکال 
محسوب می شــد. برای مثال، وقتی سوسیال‌دموکرات های 
ســوئد در دهۀ ۱۹۳۰ و ســپس پس از جنگ جهانی دوم 
به قدرت می‌رســند، یا حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۹۴۵ 
به دولت راه می یابــد، افرادی را به عنوان وزیر و مقام دولتی 
منصوب می کنند که در ســنین ۱۱، ۱۲ یا ۱۳ سالگی ترک 
تحصیــل کرده بودند؛ افرادی که کارگر معدن زغال ســنگ 
بودنــد. این تحولات در کشــورهایی رخ داد که ســابقه‌ای 
اشــرافی داشــتند؛ نه فقط در بریتانیا، بلکه حتی در سوئد 
نیز همین طور بود. تا پایان جنگ جهانی اول، در سوئد فقط 
۲۰ درصد از مردان حق رأی داشــتند و حتی در میان این 
۲۰ درصد، تعداد آرای هر فرد بســته بــه میزان ثروتش از 
۱ تــا ۱۰۰ رأی متغیر بود. حــتی در انتخابات محلی، هیچ 
سقفی برای تعداد آرا وجود نداشت؛ به طوری که در چند دََه 
شــهرداری، تنها یک نفر بیش از ۵۰ درصد آرا را در اختیار 
داشــت و به طور کاملًاً قانونی به دیکتاتوری تمام‌عیار تبدیل 
شده بود. این، وضعیت سوئد پیش از جنگ جهانی اول بود. 
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ما از چنین گذشــته‌ای می آییم و فکــر می کنم درک این 
موضوع مهم است که تا امروز مسیر طولانی‌ای طی کرده‌ایم. 
این واقعیت همچنین نشــان می‌دهد که هیچ‌چیز قطعی و 
تغییرناپذیر نیست؛ برابری یا نابرابری، نتیجۀ عوامل فرهنگی 
یا تمدنی ثابت و ازپیش تعیین شــده نیست. بلکه همه‌چیز 

می تواند با بسیج سیاسی و ارادۀ جمعی دگرگون شود.
بگذار این مثال را کمی بیشتر باز کنم، چون ما را به بحث 
کالازدایی هم نزدیک می کند. وقتی سوسیال‌دموکرات ها از 
طریق جنبش اتحادیه های کارگــری در دهه های ۱۹۳۰ و 
۱۹۴۰ در ســوئد به قدرت رسیدند، در عمــل این را ثابت 
کردنــد که دولت ذاتــاًً طرفدار نابرابری یا برابری نیســت؛ 
همه‌چیز بســتگی دارد به اینکه چه‌کسی دولت را در اختیار 
دارد و با آن چه می کند. آن ها توانستند ظرفیت دولت سوئد 
را در خدمت پروژه‌ای کاملًاً متفاوت قرار دهند؛ پروژه‌ای که 
در آن، به جای توزیع حق رأی بر اساس درآمد و ثروت، افراد 
را بر اساس درآمد و ثروت شان مشمول مالیات های تصاعدی 
بالا می کردند و ســپس با این منابع، سیستمی که خارج از 
منطق پولی و سودمحور اداره می شد، ازجمله نظام آموزشی 

را تأمین مالی کردند.
کالازدایی از گذشــته تا حال به همین معنا بوده است. 
اینکه بخش هایی از اقتصاد را به طور کامل از ســلطۀ انگیزۀ 
ســود خارج کنیم. خبر خوب این اســت که این کار نه تنها 
عملی شــده، بلکه امروز این بخش ها بسیار هم گســترده 
شــده‌اند. آموزش و بهداشــت روی‌هم‌رفتــه نزدیک به ۲۵ 
درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهند؛ یعنی بسیار بزرگ تر از 
مجموع تمام بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته. 
این بخش ها عمدتاًً خارج از منطق سودآوری و مدل مالکیت 
ســهام‌داران فعالیت می کنند و در عمل هــم به خوبی کار 
می کنند. در کشوری مثل ایالات متحده، که بخش بهداشت 
و درمان تا حد زیادی بر پایة منطق ســود اداره می شــود، 
تقریبــاًً ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فقط صرف حوزه 

سلامت می شود، اما نتایج آن بسیار ضعیف تر از کشورهایی 
مانند کشــورهای اروپایی  است که سیستم سلامت شان بر 
پایــه منطق عمومی و غیرانتفاعی اداره می شــود. بنابراین، 
کالازدایی در عمل موفق بوده اســت. این فرایند به شــکل 
تنگاتنگی با بازتوزیع درآمد و کاهش فاصله های دستمزدی 
و درآمدی پیوند داشــته و در نتیجــۀ بسیج های اجتماعی 
ســوسیال‌دموکراتیک و فعالیت های رادیــکال اتحادیه های 
کارگری که در زمان خود تحول خواه و رادیکال محســوب 

می شدند، شکل گرفته است.
یادمان باشــد، وقتی هایک1 داشت کتاب »راه بردگی«2 
را می نوشت، به دوستان بریتانیایی و سوئدی‌اش که به حزب 
کارگر یا سوسیال‌دموکرات ها رأی می‌دادند، هشدار می‌داد: 
»شما به سرنوشت شوروی دچار خواهید شد و در نهایت به 
دیکتاتوری خواهید رسید.« این سخن از سوی کسی مطرح 
می شــد که در دهة ۱۹۷۰ از پینوشه حمایت کرد؛ و اینکه 
او از سوسیال‌دموکرات های سوئدی یا حزب کارگر بریتانیا تا 
این اندازه وحشــت داشت، اکنون می تواند برای ما خنده‌دار 
به نظر برسد. اما در آن زمان، این جنبش های سیاسی چنان 
ترســناک جلوه داده می شــدند که گویی بَرَبَرَها قرار است 
کنترل دولت را به‌دست بگیرند. اما در نهایت، آن ها عملکرد 

بسیار خوبی داشتند.
مشکل اینجاست که سوسیال‌دموکراسی، به‌ویژه از دهة 
۱۹۸۰ به بعد، مشــخصاًً از حوالی ۱۹۹۰ یا ۲۰۰۰، پس از 
فروپاشی اتحاد شوروی، به تدریج - و دست کم در نگاه برخی 
از رهبرانش - به صورت یک پروژة تمام شده و ایستا دیده شد؛ 
گویی که راهش را رفته و دیگر نیازی به تحول یا بازاندیشی 
ندارد. و این یک خطاست، چون نوع تحولی که من برای قرن 
بیست‌ویکم در نظر دارم، هم سنگ همان دگرگونی‌ای است 
که در طول صد ســال گذشــته رخ داده است. من در آثارم 

1. Hayek
2. Road to serfdom
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از سوسیالیسم مشارکتی و سوسیالیسم دموکراتیک صحبت 
می کنــم؛ نظامی که به طور قابل توجهی بــا اقتصاد امروزی 
تفاوت دارد. اما درعین حال باید بگویم: این مدل پیشنهادی 
به همان اندازه با ســوسیال‌دموکراسی امروز تفاوت دارد که 
خودِِ سوسیال‌دموکراسی امروز با سرمایه‌داری صد سال پیش 
تفاوت دارد. یعنی این تحول، از نظر اندازه و عمق، در همان 

حد و اندازه خواهد بود.
حال بــه موضــوع کالازدایی برگردیم. ســعی می کنم 
به پرسش تو به طور مستقیم پاســخ دهم. کدام یک مهم تر 
است؟ کاهش نابرابری مالی یا کالازدایی از اقتصاد و زندگی 
اجتماعی؟ اگر فراینــد کالازدایی به اندازۀ کافی پیش برود، 
به‌روشــنی می توان گفت که نابرابری مالی تقریباًً بی‌اهمیت 
می شــود. فرض کنیم ۹۹ درصد اقتصــاد از حالت کالایی 
خارج شــده باشــد؛ یعنی ۹۹ درصد کالاها و خدمات  مثل 
آموزش، بهداشت و ســایر نیازهای اساسی به صورت رایگان 
دردسترس باشند. در این حالت، تنها ۱ درصد اقتصاد کالایی 
باقی می ماند و درآمد پــولی افراد نیز فقط معادل ۱ درصد 
از کل درآمد ملی خواهد بود؛ چون طبیعتاًً درآمد ملی باید 
شامل خدمات عمومی رایگانی هم که تا حدی در محاسبات 
کنونی ما لحاظ می شــوند، بشــود. در چنین شرایطی، اگر 
درآمــد پولی فقط ۱ درصد از کل اقتصاد را تشــکیل دهد، 
آنگاه اینکه شــکاف درآمدی در آن ۱ درصد، نسبت ۱ به ۵ 
باشــد یا ۱ به ۱۰ یا حتی ۱ به ۲۰، اهمیت چندانی نخواهد 
داشت. درواقع، در آن ۱ درصد باقی مانده، دیگر جایی برای 
جراحی های زیبایی گران‌قیمت شــما وجود نخواهد داشت، 
چون قدرت خرید بسیار اندکی باقی می ماند. بااین حال، باید 
تأکید کرد که ما باید هم‌زمان هر دو مسیر، هم کالازدایی و 
هم کاهش نابرابری مالی را دنبال کنیم؛ زیرا در طول تاریخ 
نیز این دو به صورت هم‌زمان پیش رفته‌اند و از ســوی دیگر، 
سهم کالایی شدۀ اقتصاد برای مدت زیادی بسیار بیشتر از ۱ 

درصد باقی خواهد ماند.

در اینجا مایلم بر روند تاریخی شــکل‌گیری و گسترشِِ 
دولــت اجتماعی تأکید کنــم. برخی ترجیــح می‌دهند از 
اصطلاح »دولت رفاه« استفاده کنند، اما من ترجیح می‌دهم 
از واژۀ »دولت اجتماعی« استفاده کنم، چرا که این مفهوم 
شامل آموزش، ســایر خدمات و زیرساخت های عمومی - و 
نه صرفاًً تأمین اجتماعی به معنای محدود آن - می شــود. 
رشــد تاریخی دولت اجتماعی از رهگذر عواملی نظیر ظهور 
اتحادیه های کارگری، ایجــاد صندوق های تأمین اجتماعی، 
مشــارکت های اجتماعی برای تأمین مــالی این صندوق ها 
و همچنین، برپایی نظــام مالیاتی بسیار تصاعدی و کاهش 
چشمگیر شکاف های دســتمزدی، درآمدی و ثروتی ممکن 
شــد. ما همگی روایــت کلی را می‌دانیم، اما گاهی فراموش 
می کنیم که چندین کشــور شــاهد شکل‌گیری و گسترش 
دولت اجتماعی بودند؛ نه فقط سوئد، آلمان، فرانسه و بریتانیا، 
بلکه حتی ایالات متحده نیز در زمرۀ آن ها قرار داشــت. در 
طول چندین دهه از قرن بیســتم، نرخ مالیات بر درآمدهای 
بــالا در آمریکا تا ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد می‌رسید. از ســال 
۱۹۳۰ تــا ۱۹۸۰، میانگین نرخ مالیات بــر درآمدهای بالا 
در ایالات متحده ۸۲ درصــد بود. ظاهراًً این موضوع نه تنها 
باعث نابودی سرمایه‌داری در آمریکا نشد، بلکه اگر بخواهیم 
دقیق تــر بگوییم، در همان دوران بــود که بهره‌وری اقتصاد 
آمریکا، بر حسب درآمد ملی به‌ازای ساعت کار، در بالاترین 
ســطح جهانی قرار داشت و فاصله‌اش با ســایر کشورها از 

همیشه بیشتر بود.
چرا چنیــن بود؟ چون در آن زمان ســطح آموزش در 
ایالات متحده بسیار گسترده تر بود و این برتری آموزشی تا 
حدی در قرن بیســتم نیز مشهود بود. در میانۀ قرن بیستم، 
شکاف آموزشی میان آمریکا و سایر کشورها بسیار چشمگیر 
بــود. در دهة۱۹۵۰، ۹۰  درصد از نســل جــوان در ایالات 
متحده به دبیرســتان می‌رفتند، درحالی که در همان زمان، 
در آلمان، فرانسه و ژاپن، این رقم تنها 20  تا ۳۰ درصد بود. 
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و رسیدن به دســترسی تقریباًً همگانی به دبیرستان در آن 
کشورها تا دهة ۱۹۸۰ طول کشید. و این همان کلید اصلی 
رفاه اقتصادی است. در میانۀ قرن بیستم، وجود نرخ مالیات 
۸۰ یا ۹۰ درصــدی بر درآمدهای بسیار بالا و ثروت های به 
ارث‌رسیدۀ بــزرگ، در نهایت هیچ پیامد منفی قابل توجهی 

برای هیچ بخش مهمی از اقتصاد به همراه نداشت. 

این کاهش چشــمگیر شــکاف درآمد، ثروت و 
دســتمزد نه فقط ازطریق نظام مالیات تصاعدی، 
بلکه از راه هایی مانند تعیین حداقل دســتمزد و 
افزایش نقش نماینــدگان کارگری و اتحادیه ها در 
تصمیم‌گیری های اقتصادی تحقق یافت؛ نقشی که 
به باور من، در آینده باید بسیار قوی تر و پُرُرنگ تر 

در هیئت مدیرۀ شرکت ها حضور داشته باشد.

همــة این ها بسیار مهم بودنــد. همین عوامل بودند که 
به شــکل‌گیری قرارداد اجتماعی جدیدی کمک کردند که 
در آن، طبقۀ متوســط حاضر به مشــارکت در تأمین مالیِِ 
دولت اجتماعی شــد. آن ها می‌دانستند که خودشان از این 
نظام بهره مند خواهند شد، اما درعین حال اطمینان داشتند 
که افرادِِ در رأس جامعه، مالیاتِِ به مراتب بیشتری پرداخت 
می کنند. در حالی که امروز روشن است که نوعی بی‌اعتمادی 
جدی - و حتی چیزی فراتر از بی‌اعتمادی - در میان طبقۀ 
متوسط نســبت به این موضوع وجود دارد: این احساس که 
ثروتمندان سهم منصفانه شان را نمیپ‌ردازند و همین باعث 
می شــود که افراد طبقۀ متوسط بگویند: »خُُب، اگر این طور 
است، چرا من باید هزینة افراد فقیرتر از خودم را بپردازم؟« 
در نتیجه، کل آن قرارداد اجتماعی که در قرن بیســتم بنا 

شده بود، رو به فروپاشی گذاشت.
در نهایت، مالیات تصاعدی نقشی بسیار حیاتی داشت، 
چون همین ابزار بود که امکان کنترل قدرت اقتصادی ناشی 

از شــکاف های بزرگ درآمدی یا دستمزدی، به‌ویژه شکاف 
میــان افراد با بالاترین حقوق در بخش خصوصی و کارکنان 
دولت را فراهم می کرد. پیش تــر دربارۀ تأثیر نابرابری مالی 
بر کرامت انســانی و نظم اجتماعی صحبت کردیم، اما این 
مســئله از منظر کارایی هم اهمیــت دارد. اگر بخواهید در 
نهادهای نظارتی عمومی، افراد شایسته‌ای استخدام کنید اما 
دستمزد آن ها ۲۰ برابر کمتر از کارکنان شرکت هایی مانند 
گوگل باشد، طبیعتاًً با مشــکل مواجه خواهید شد. راه حل 
این نیســت که حقوق کارکنان دولــت را ۲۰ برابر افزایش 
دهیم. راه حل، به‌وضوح، کاهش چشمگیر شکاف دستمزدها 
و تعدیل فاصله های درآمدی اســت. درهرصورت، این همان 
چیزی است که در عمل و در تجربه های تاریخی مؤثر واقع 

شده است.
من در درجۀ اول یک مورخ اجتماعی و اقتصادی هستم. 
در کارم به عنوان یک پژوهشــگر علــوم اجتماعی، به تاریخ 
برابری میپردازم. و بله، ما مجبور نیســتیم بین کالازدایی 
و نظــامِِ بازتوزیع یــکی را انتخاب کنیم، چــون این دو در 
طول تاریــخ هم‌زمان عمل کرده‌اند و در کنار یکدیگر نتایج 

فوق‌العاده‌ای به بار آورده‌اند.

3- حدود اخلاقی بازارها

	W:سندل
بسیــار خوب، اجازه بــده این موضوع را با دقت بیشــتری 
دنبال کنم. من متوجــه‌ام که این دو، بازتوزیع و کالازدایی، 
چطور می توانند با هم عمل کرده و یکدیگر را تقویت کنند، 
امــا به نظر من دو دلیل جدی برای نگرانی از کالایی شــدنِِ 
بیش‌ازحــد زندگی اجتماعی و اقتصادی وجــود دارد. اولی 
همان اســت که تو توضیح دادی: اینکه کالایی سازی باعث 
می شــود پول اهمیت بیشــتری پیدا کند و در شرایطی که 
نابرابری اقتصادی وجود دارد، دسترسی افراد را به کالاهای 
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اســاسی مانند آموزش، بهداشــت و حق مشارکت سیاسی 
محــدود می کند. پــس این یک دلیل روشــن و مهم برای 
نگرانی نسبت به کالایی شدن و ضرورت کالازدایی از زندگی 
اجتماعی اســت. اما می خواهم نظر تو را دربارة دلیل دومی 
که ممکن اســت برای کالازدایی از زندگی اجتماعی وجود 
داشته باشد، بدانم؛ دلیلی که نه مستقیماًً به برابری و نه حتی 
به تأمین دسترسی به کالاهای اساسی انسانی مربوط است. 
مسئله این اســت که آیا تبدیل کردن همه چیز به کالایی 
برای فروش، به جز اینکه دســترسی را برای کسانی که توان 
مالی ندارند دشوار می کند، ارزش و معنای خودِِ آن کالاها را 

هم بی‌ارزش، تحریف شده یا زایل نمی کند؟
برای مثــال، می توان به آموزش عالی اشــاره کرد. اگر 
آموزش به شــدت کالایی شده باشد، بدیهی است که مسئلۀ 
دسترسیِِ نابرابر مطرح می شود؛ مسئله‌ای که پیش تر به عنوان 
یکی از انتقادهای رایج به آن پرداختیم. اما آیا کالایی شــدن 
آموزش باعث نمی شــود که دانشجویان به آموزش به عنوان 
وسیله‌ای برای رسیدن به شغل بهتر یا کسب درآمد بیشتر، 
صرفــاًً به صورت ابزاری نگاه کننــد و آیا این نگاه ابزاری در 
نهایت باعث نمی شود که در ذهنیت دانشجویان و در نهایت، 
در نگرش خودِِ دانشگاه ها، ارزش درونی آموزش و یادگیری 

به حاشیه رانده شود یا کمرنگ گردد؟

	W:پیکتی
قطعاًً همین طور اســت. این روند حتی معلمان را نیز فاسد 
می کنــد. پژوهش های متعددی نشــان داده‌انــد که وقتی 
بــه معلمان پــاداش مالی‌ای داده می شــود کــه به نمرات 
دانش آموزان شــان وابسته است، در ابتدا ممکن است نمرات 
بالاتری مشاهده شود. اما وقتی شش ماه بعد از دانش آموزان 
میپرسیم که واقعاًً چه چیزهایی یاد گرفته‌اند، درمی یابیم که 
تقریباًً هیچ چیز نیاموخته‌اند. چراکه معلمان به جای آموزش 
مفاهیم عمیق و ماندگار، آن ها را نه برای درک واقعی مطالبی 

که بعد از چند ماه هم در ذهن باقی بمانند، بلکه صرفاًً برای 
موفقیت در امتحان آماده کرده‌اند.

بنابرایــن، حق با شماســت و اگر قبلًاً ایــن موضوع را 
واضح بیان نکردم، عــذر می خواهم. در واقع، همین موضوع 
دلیل اصلی و کلیــدی موفقیت فرایند کالازدایی، به‌ویژه در 
حوزه های آموزش و سلامت در قرن بیستم بود. البته می توان 
مثال های دیگری نیز در زمینه هایی چون زیرســاخت های 
عمومی، حمل‌ونقل عمومی، بخــش انرژی یا فرهنگ آورد. 
حوزه هایی که به گمان من در قرن بیست‌ویکم احتمالًاً بیش 
از ۵۰ درصد و شــاید حتی ۶۰، ۷۰ یــا ۸۰ درصد از نظام 
اقتصادی ما را تشکیل خواهند داد. اما اگر فرایند کالازدایی 
در حوزه های آموزش و سلامت چنین موفق عمل کرد، دقیقاًً 
بــه این دلیل بود که انگیزه های درونی‌ای که افراد برای کار 
در این حوزه ها دارند، معمولًاً در مواجهه با انگیزه های مالی 

یا سودمحور از بین می‌روند.
به نظــام سلامت آمریکا نگاهی بیندازید. سال هاســت 
که مبالغ هنگفتی صرف آن شــده اســت. زمانی می گفتیم 
مراقبت های درمــانی ۱۰ درصد تولیــد ناخالص داخلی را 
می بلعد، بعد شــد ۱۵ درصد، حالا رسیــده به ۱۸ درصد و 
به‌زودی به ۲۰ درصد هم می‌رســد. امــا در اِزِای این همه 
هزینه، در زمینه هایی مثل امیدبه‌زندگی و شاخص های پایۀ 
سلامــت چه چیزی گیر مردم می آیــد؟ نتایج بسیار بسیار 
ضعیف بوده اســت. چرا برخی نظام های عمومی سلامت در 
اروپا با هزینه‌ای کمتر، عملکرد بسیار بهتری دارند؟ شــاید 
دستمزدها پایین تر باشد، شاید پزشکان در اروپا کمی کمتر 
ثروتمند باشــند - البته آن ها هم ثروتمند هستند، اما نه به 
اندازۀ پزشــکان آمریکایی - بااین حال، به نظر می‌رسد کاری 

که انجام می‌دهند حداقل به همان خوبی است.
به نظر من وقتی همه چیز را به کالایی برای خریدوفروش 
تبدیل می کنید و صرفــاًً با افزایش انگیزه های مالی و حقوق 
بالاتر پیش می‌روید، بخش بــزرگی از چیزهایی را که مردم 
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واقعاًً در کار و زندگی شــان برایشــان اهمیــت دارد، از بین 
می برید. و این فقط یک تصور یا خیال نیســت، بلکه بر پایۀ 
بررسی های واقعی از عملکرد این رویکرد است. برخی تلاش 
کرده‌اند تا ســاختارهای سودمحور را در همه جا پیاده کنند. 
مثلًاً دانشــگاه ترامپ نمونه‌ای بود از یک دانشگاه با ساختار 
انتفــاعی که نتیجــه‌اش فاجعه بار بود. حــتی نخبه گراترین 
و گران ترین دانشــگاه ها - مانند دانشــگاه هــاروارد یا دیگر 
مؤسسات آیوی‌لیگ - نیز مانند شرکت های سهامی با هدف 
سود اداره نمی شوند. آن ها مؤسسات غیرانتفاعی هستند. این 
به آن معنا نیســت که عملکرد این مؤسسات عادلانه است. 
سیاست های پذیرش، نحوۀ عضویت در هیئت مدیرۀ هاروارد 
و بسیاری مسائل دیگر جای بحث و انتقاد دارند. اما دست کم 
در این سیســتم، شــما صندلی یا قدرت رأی خود را به طور 
مکانیکی و مستقیم به فرزندانتان منتقل نمی کنید یا دست کم 
نباید چنین باشد. در نتیجه، قدرت پول به طورکلی، و قدرت 
مالکیت خصوصی به طورخاص، کمتر اســت. آیا دانشگاه ها 
در قالب شــرکت های سهامی )ســهام‌دار محور( بهتر عمل 
می کردند؟ به نظر من نه، چون درآن‌صورت احتمالًاً آنچه شما 
در هاروارد یا دانشــجویان تان در چنین مؤسسه‌ای ارزشمند 

می‌دانید، یعنی تعهد به آموزش و پژوهش، از بین می‌رفت.
بنابراین، بله، کالازدایی در اصل بــه انگیزه های درونی 
مربوط می شود؛ و این مفهوم را می توان به بخش های دیگری 
مانند فرهنگ، حمل‌ونقل و دیگر حوزه ها نیز گسترش داد؛ 
حوزه هایی که به نظر من در آینده بیش از پیش اهمیت پیدا 

خواهند کرد.

	W:سندل
آدام اسمیت1 پیشــنهاد کرده بود که دستمزد مدرسان در 
آکسفورد بر اساس تعداد دانشجویانی که در سخنرانی هایشان 

شرکت می کنند، تعیین شود.

1. Adam Smith

	W:پیکتی
شاید او بیش از حد اقتصاددان بود!

	W:سندل
و کانت2، اگر اشتباه نکنم، در نخستین شغلش دستمزدش 
بر اســاس تعداد دانشــجویانی که در کلاس هایش شرکت 

می کردند، پرداخت می شد.

	Wپیکتی
بله، پول در گذشته نیز نقش بزرگی در آموزش داشت. امروز 
وقتی در آمریکا از دانشجویانی صحبت می کنیم که به‌واسطۀ 
پیشینۀ تحصیــلی خانوادگی در همان مؤسســه، از امتیاز 
پذیرش برخوردار می شوند3 - اینکه فرزندان فارغ‌التحصیلان 
یا حامیان بزرگ مالی می توانند عملًاً ورود خود به دانشگاه را 
بخرند - من را یاد پایان دوران امپراتوری چین می‌اندازد. ما 
معمولًاً امپراتوری چین را جایی می‌دانیم که برای امتحانات 
ورودی ارزش زیادی قائل بــود. و واقعاًً هم امتحانات بسیار 
پیچیده‌ای برای ورود به مناصب عالی دولتی وجود داشت. اما 
درعین حال، می توانستی با پول هم وارد شوی. در آن زمان، 
یک نظام پیچیده وجود داشت که طی آن، فرزندان طبقه ی 
جنگجوی مانچو - که معمولًاً تحصیلات چندانی نداشتند - 
به‌دلیل جایگاه جنگاوری خانواده شان، به طور ویژه به برخی 
از مناصب عالی در دستگاه دولتی دسترسی پیدا می کردند. 
در کنار آن ها، برخی از بورژواها )طبقۀ ثروتمند شهری( نیز 
بودند که پول زیادی داشتند، اما فرزندانشان الزاماًً آن طور که 
باید موفق نبودند. این خانواده ها توانستند ترتیبی دهند که 
از طریق پرداخت پول، ضعف عملکرد تحصیلی فرزندانشان 

2. Kant
3. در بسیاری از دانشگاه های آمریکایی، به‌ویژه دانشگاه های خصوصی و 
نخبگانی مانند آیوی‌لیگ )مثل هاروارد و ییل(، فرزندان فارغ‌التحصیلان 
)legacy students( در فرایند پذیــرش از نوعی اولویت یا امتیاز 

غیررسمی برخوردارند. )مترجم(
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را جبران کنند و برای آن ها راهی به ســوی موقعیت های بالا 
باز کنند.

پس، چیــز جدیدی در این ماجرا وجود ندارد. مطمئنم 
کــه در آن زمان هم مردم بــرای توجیه این وضعیت تلاش 
می کردند؛ نه دقیقاًً به سبک آدام اسمیت یا کانت که دربارۀ 
انگیزۀ معلمان صحبــت می کردند، بلکه از این زاویه که اگر 
می خواهید برای مؤسســه تان حمایت جــذب کنید، باید با 
چنین شرایطی کنار بیایید. درست مثل آنچه امروز در آمریکا 
می‌بینیــم. این نوع بحث ها پیشینــه‌ای طولانی و پُرُحاشیه 
دارند. من نمی گویم که این اســتدلال ها همیشه نادرست یا 
غیرقابل قبول‌اند. بعضی از آن ها را باید جدی گرفت. اما اگر با 
نگاهی انتقادی و تاریخی به این فرایندها بنگریم، به نظر من 
نتیجه‌گیری روشن است: کالازداییِِ برابری طلبانه1 موفقیتی 

بزرگ بوده است.

	Wسندل
دلیل اینکه می خواستم ببینم آیا با این استدلال دوم برای 
غیرکالایی ســازی زندگی اجتماعی موافق هستید یا نه – 
اســتدلالی که مستقیماًً به برابری مربوط نمی شود، بلکه به 
تحریف در معنای کالاها و رویه های اجتماعی مربوط است 
- این است که به نظر من این استدلال، رادیکال تر از پروژۀ 
اجتماعی ‌ دموکراتیک جریانِِ اصلی اســت، یا دست کم از 
آن فاصله بیشتری دارد، و شــاید حتی با شیوۀ اندیشیدن 
اقتصاددانانِِ جریانِِ اصلی دربارۀ اقتصاد نیز در تضاد باشــد. 
چراکه این اســتدلال از ما می خواهد دربارۀ شیوۀ درســت 
ارزش گذاری کالاها بحث و گفتگو کنیم. درحالی که بسیاری 
از اقتصاددانانِِ جریانِِ اصلی، شکل های موجود ارزش گذاری 
را بدیهی میپندارند؛ آن ها ترجیحات واقعی مصرف کنندگان 
را همان گونه که هست میپذیرند و صرفاًً میپرسند چطور 
می توان رضایــت آن ها را در چارچوب بــرخی ملاحظات 

1. Egalitarian  decommodification

توزیعی، به حداکثر رســاند. اما اســتدلال تحریفِِ معناییِِ 
کالازدایی - اگــر بتوان آن را این گونــه نامید - ما را ملزم 
می کند که دربارۀ شیوۀ درست ارزش گذاری در حوزه هایی 
ماننــد سلامت، آموزش و فعالیت های فرهنگی بحث کنیم. 
به این معنا که باید در عرصۀ سیاست عمومی، این پرسش 
را مطرح کنیم که آیا برخی شیوه های ارزش گذاری از برخی 
دیگر برتر یا شایسته تر هستند یا نه. چنین رویکردی باعث 
می شــود اقتصاد و همچنین گفتمان عمومی، قضاوت محور 
و ارزشی تــر شــود؛ تا حدی که شــاید بــرای بسیاری از 
ســوسیال‌دموکرات ها، و به طور حتم بــرای لیبرتارین ها2، 
ناخوشایند و ناراحت کننده باشد. سؤال اینجاست: آیا چنین 
گفتمان قضاوت محوری، چه در حوزۀ اقتصاد و چه در فضای 
عمومی، برای شــما جذاب و قابلپذیرش است؟ یا ترجیح 

می‌دهید در برابر آن مقاومت کنید؟

	Wپیکتی
بله، این برای من جذاب اســت. بگذارید روشــن بگویم که 
من خودم را چنــدان یک اقتصــاددان نمی‌دانم. کاری که 
انجام می‌دهم را بیشــتر نــوعی تاریخ نــگاری اجتماعی و 
اقتصــادی می‌دانم؛ درواقــع، در نقطــۀ تلاقی میان تاریخ 
اقتصادی ـــاجتماعی و اقتصاد سیــاسی، آن هم به معنای 
قدیمی‌اش؛ معنایی که بُعُد اخلاقی و سیاسیِِ اقتصاد سیاسی 

را به‌رسمیت می شناسد.
اجــازه بدهید بــر این نکته هم تأکید کنــم که فرایند 
ارزش گذاری در ذات خود یک امر سیاسی اســت. بنابراین، 
این تصور که می توان مسئلۀ ارزش را به بازار یعنی به عرضه 
و تقاضــا  واگذار کــرد، نه تنها از نظر فکری ناکافی اســت، 
بلکه با واقعیت نیز ســازگار نیست. حتی امروز  باوجود تمام 
محدودیت هایی که در نظام حساب های ملی و شاخص تولید 
ناخالــص داخلی وجود دارد - و با اینکه می‌دانیم نابرابری را 

2. Libertarian – لیبرال های افراطی
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به‌اندازۀ کافی درنظر نمی‌گیریم و مسائلی مثل زیستپذیری 
سیاره مان را هــم عملًاً نادیده می‌گیریــم - با همین نظام 
ناقص هم، فرایند ارزش گذاری، به نوعی سیاسی اســت. مثلًاً 
ارزش خدماتی مانند سلامت و آموزش که به صورت رایگان 
ارائه می شــوند، در عمل بر اساس هزینۀ تولید آن ها تعیین 
می شود و همین خودش نوعی تصمیم‌گیری سیاسی دربارۀ 
ارزش آن هاست. از نظر فنی، این یعنی دستمزدها و منابعی 
که ما بــرای ارائۀ آموزش و سلامــت لازم می‌دانیم، ارزش 
آموزش و سلامت را در حساب های ملی تعیین می کنند. این 
ارزش گذاری ازطریق فرایند بازار، یعنی عرضه و تقاضا، انجام 
نمی شود. بلکه این حاصل یک فرایند تصمیم‌گیری سیاسی 
اســت؛ فرایندی کــه در آن ما به صورت جمــعی، از طریق 
نهادهایی مانند پارلمان، ســاختارهای بودجه‌ای و رویه های 
سیاسی که البته بی نقص نیستند، تصمیم می‌گیریم. تصمیم 
می‌گیریــم که مثلًاً یک پزشــک در بیمارســتان دولتی یا 
یک معلم در مدرســۀ دولتی چقــدر حقوق بگیرد. و همین 
تصمیم هاســت که در نهایت ارزش آموزش و سلامت را در 

حساب های ملی و تولید ناخالص داخلی رقم می‌زند.
پس، این بُعُد سیاسیِِ ارزش گذاری همین حالا هم وجود 
دارد. شــاید امروزه این بخش حدود ۲۵  یا ۳۰ درصد از کل 
ارزش تولیدی باشــد که در درآمد ملی ثبت و به این شکل 
محاسبه می شود. اما به نظر من، در آینده این سهم می تواند 
به ۵۰، ۶۰، ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد برسد. بنابراین، کالازدایی، 
دربرگیرندۀ ارزش گذاری سیاسی هم هست؛ همان چیزی که 

شما آن را ارزیابی ارزشی یا داورانه1 می نامید.
اگر دوباره به سوسیال دموکراسی برگردیم، باید بپرسیم: 
آیا این یک پروژۀ ایســتا و بهپایان‌رسیده اســت؟ آیا فقط 
کافی ست کمی بیشتر در همان مسیر گذشته پیش برویم؟ 
یا به تغییری اســاسی تر و رادیکال تر نیاز داریم؟ می خواهم 
تأکید کنم که ســوسیال دموکــراسی در آغاز، یعنی وقتی 

1. Judgmental Evaluation

حزب کارگر در ســال ۱۹۴۵ در بریتانیا به قدرت رسید، یا 
حتی در مورد روزولت در آمریکا باوجود تفاوت ســنت های 
سیاسی و همچنین با ســوسیال‌دموکرات های ســوئدی، یا 
زمانی که سوسیالیست ها و کمونیست‌های فرانسوی در همان 
ســال ۱۹۴۵ به قدرت رسیدند و نظــام تأمین اجتماعی و 
خدمــات عمومی را بنا نهادند، یک پــروژۀ رادیکال بود. در 
همۀ این موارد، با پروژه هایی رادیکال مواجه بودیم؛ اما چون 
موفق شــدند، به جریانِِ اصلی تبدیل شــدند. امروز هم با 
چالشی مشابه روبه‌رو هستیم. و برای پاسخ دادن به آن، باید 
با کاستی ها و ضعف های مهم سنت سوسیال‌دموکراتیک قرن 

بیستم روبه‌رو شویم و آن ها را اصلاح کنیم.

یکی از مسائل اصلی این است که روند گسترش 
آموزش و سلامت متوقف شده است؛ در حالی که ما 

باید این روند را ادامه دهیم.

اما اگر واقعاًً بخواهیم کل یک نسل وارد آموزش عالی شود، 
باید به طور جدی به میزان منابعی که باید به نظام آموزشی 
اختصاص یابد فکر کنیم، چراکه در نقطه‌ای، تغییر در مقیاس 
کمّّی به تغییر در کیفیت می‌انجامد. همچنین باید به این 
پرسش بپردازیم که پذیرش عادلانه در نظام آموزش عالی
دقیقاًً به چه معناســت و به طــور کلی، چگونه می توان این 
بخش اجتماعی گســترده را ســازمان‌دهی کرد. مشــکل 
اینجاســت که ما همه‌چیز را در سطح ســرمایه گذاری های 
دهه هــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منجمد کرده‌ایــم. اگر به میزان 
منابع عمومی اختصاص یافته به آموزش نگاه کنیم، می‌بینیم 
که این مقدار بین ســال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۹۰، ده برابر - از 
کمتر از ۰٫۵ درصد درآمد ملی در سال ۱۹۱۰، به حدود ۵ یا 
۶ درصد از درآمد ملی از سال ۱۹۹۰ تاکنون - افزایش یافت. 
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امــا از آن زمان تاکنون، چه در ایالات متحده و چه در اروپا، 
این ســطح از سرمایه گذاری عملًاً ثابت باقی مانده است، در 
حالی که سهم نسلی که وارد آموزش عالی می شود، به شدت 
افزایش یافته است. در دهه ۱۹۸۰، در بهترین حالت تنها ۲۰ 
یا ۳۰ درصد از هر نسل وارد دانشگاه می شدند؛ اما امروز این 
رقــم به ۵۰ یا ۶۰ درصد و حتی در کره جنوبی به ۷۰ درصد 
رسیده اســت. اگر این افزایش را بدون افزایش منابع دنبال 
کنید، نتیجه این خواهد بود که تعدادی دانشگاه نخبه منابع 
زیادی دریافت می کنند، اما در مقابل، بیشــتر دانشــجویان 
که به دانشــگاه های دولتی یا کالج هــای محلی می‌روند، از 

دسترسی به منابع مناسب محروم می مانند.
پس این، اولیــن محدودیت بزرگ پروژه‌ی ســوسیال 
دموکراتیکی است که در گذشته داشتیم. اما محدودیت دوم

فقدان مشــارکت نه فقط در گفتگوی سیاسی و 
زندگی سیاسی بلکــه در فرایند تصمیم‌گیری در 

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. 

یــکی از اجزای بسیــار مهم آنچه من از سوسیالیســم 
مشــارکتی در ذهن دارم، این است که دست کم ۵۰ درصد 
از حق رأی در شــرکت ها به نمایندگان کارگران اختصاص 
یابد، حتی اگر هیچ ســهم سرمایه‌ای نداشته باشند. در کنار 
آن، ۵۰  درصد باقی مانده که به ســهام‌داران تعلق دارد، باید 
تحت مقررات سخت‌گیرانه‌ای قرار گیرد؛ به این معنا که مثلًاً، 
هیچ ســهام‌داری نباید بیش از ۱۰ درصد از حق رأی را در 
شــرکت های بزرگ در اختیار داشته باشد. این ساختار، در 
عمل، فرایند تصمیم‌گیری در شرکت‌ها را به شکلی رادیکال 

دموکراتیک می کند..

سومین محدودیت بزرگ سوسیال دموکراسی در 
قرن بیستم، بُعُد فراملی آن بود. 

این همان نکته‌ای است که واقعاًً می‌خواهم بر آن تأکید 
کنم: این کــه دولت های رفاه، از لحاظ تاریخی، در چارچوب 
دولت های ملی شــمال جهانی شــکل گرفتند، در حالی که 
نابرابری های شــمال - جنوب عملًاً نادیده گرفته شــدند و 
حتی مهم تر از آن، این واقعیت که رونق اقتصادی کشورهای 
شــمال هرگز بدون وجود جنوب امکانپذیر نبود. در ســال 
۱۸۶۰، درست پیش از جنگ داخلی آمریکا، دو سوم پنبه‌ای 
که در صنایع نســاجی بریتانیا یا فرانسه استفاده می شد، از 
جنوب ایالات متحده و از مزارع برده‌داری تأمین می شد. بعد 
از لغو برده‌داری نیز این پنبه،  نه از خود بریتانیا یا فرانســه 
بلکــه از مصر و هند می آمد. این الگو بعدها نیز تکرار شــد. 
در قرن بیســتم با نفت و ســوخت‌های فسیلی، و امروزه با 
استخراج مواد معدنی، همین وابستگی به منابع جنوب ادامه 

پیدا کرده است.
بنابراین، این یک فرایند جهانیِِ تقسیم کار و اســتثمار 
منابــع طبیــعی و نیروی کار در ســطح جهــانی بوده که 
باعث ثروتمند شــدن کشورهای شمال شــده است. و این 
بی تردیــد مهم ترین محدودیت نظام ســوسیال‌دموکراتیک 
و ســرمایه‌داری رفاه محورِِ شکل گرفته در شمال جهان طی 
قرن بیســتم است و همین جاســت که تغییر باید در آینده 
ایجاد شــود. در غیر این صورت، به گمان من رقابت جهانی 
به‌ویژه رقابــت ژئوپولیتیکی با چین، حتی جدی تر از تهدید 
اتحاد جماهیر شوروی در قرن بیستم، تهدیدی جدی تر برای 

مدل های غربی خواهد بود
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این نوشتار گفتگویی با علی ربیعی در مورد سیاست گذاری اجتماعی است که در  برنامه »هوای هم« در  28 فروردین 1404  

تهیه شده است. هدف این برنامه که با میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی برگزار 

می شود، بررسی  مسائل  اجتماعی و اقتصادی ایران امروز از طریق گفت‌وگو با صاحب نظران، متخصصان، سیاست گذاران، 

دانشگاهیان و دست‌اندرکاران حوزه های اجتماعی و اقتصادی است.

و  فرهنگی  مطالعات  انجمن علمی  رئیس  تهران،  دانشگاه های  ارتباطات  علوم  دانشیار  ربیعی، هم‌اکنون  دکتر علی 

ارتباطات ایران و دستیار اجتماعی رئیس جمهور است. همچنین ایشان سابقۀ مقام عالی  وزارت در وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در دولت روحانی و مشاور اجتماعی در دولت خاتمی را در کارنامۀ خود دارد. 

1. مصاحبه کننده: ارغوان فرزین معتمد؛ پژوهشگر اقتصادی موسسۀ کار و تامین اجتماعی.

گفت وگو

ایران امروز

چرا سیاست گذاری اجتماعی در ایران امروز مهم است؟1
گفت وگو با علی ربیعی
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	W زمینۀ در  شما  که  ارزشمندی  سابقۀ  به  توجه  با 
شما  نظر  از  دارید،  کشور  در  اجتماعی  سیاست 
به‌ویژه  کشور،  در  اجتماعی  سیاست‌گذاری  چرا 
درحال‌حاضر که دوباره بحث انجام یا عدم انجام 
شده  ازسرگرفته  خارجی  سیاست  در  مذاکرات 

است، اهمیت دارد؟

این مســئله ریشــۀ تاریخی دارد. شــاید در ده ســال 
گذشــته به شکل جدی تر و عمیق تر مطرح شده است، ولی 
در سال های گذشته هم همیشه این بحث وجود داشت. دو 
دیدگاه دربارۀ مسائل جامعه وجود دارد. به طور کلی، برخی 
اولویت مسائل جامعه را مسائل اقتصادی می‌دانستند و این 
دیدگاه کاملًاً غلط هم نیست. به طور طبیعی، زندگی روزمره، 
معیشــت مردم و پویایی جامعه مرتبط با توسعه است و در 
مســائل اقتصادی، شاخص های اقتصادی همگی بسیار مهم 
هســتند. اما شــاید بیش از یک دهه است که بحث اقتصاد 
سیاسی به صورت گســترده مطرح شــده اســت که اساساًً 
مســئلۀ اقتصاد ایران، اقتصاد سیاسی اســت و باید از منظر 
سیاسی به مسائل اقتصادی ایران نگاه کرد. این موضوع باعث 
شکل‌گیری دو جریان نظری شــد: عده‌ای می گفتند اساساًً 
این نوعی فرافکنی از مســائل اســت و عده‌ای دیگر معتقد 
بودند حتی رئیس جمهور کشور هم نمی تواند اقتصاد را بدون 
گشایش در سیاست خارجی حل کند. این دو دیدگاه بسیار 

در کشور مطرح و موردبحث بود.
بنابراین، یک الگوی ذهنی و شاید الگوی نظری دیگری 
مطرح شــد که بدون  اقتصاد و بدون حل مسائل خارجی، 
مســائل اقتصادی نمی تواند حل شــود. البته من ضمن این 
بحث، جریان سومی را چندسال پیش مطرح کردم و برخی 

از دوســتان نیز که نمی خواهم نام ببرم به این تفاهم ذهنی 
رسیدند که امروز حل مســائل سیاست خارجی بدون حل 
مســائل داخلی و اجتماعی )اعم از مســائلی مانند سرمایۀ 
اجتمــاعی، اعتماد اجتماعی، تقویت هویت ملی و همچنین 
مسائل داخلی بین گروه های اجتماعی، رابطۀ بین نهاد دولت 
و جامعه، رابطۀ بین سازمان های دولتی و نخبگان سیاسی( 
ممکن نیست. من این دیدگاه را مطرح کردم که حل مسائل 
اجتماعی ایران مقدم بر حل مسائل سیاست خارجی است. 
دلایلی برای این موضوع دارم: اروپا معمولًاً بیشتر از آمریکا 
به مســائل ارزشی و هنجاری دربارۀ ایران حساس است، اما 
آمریکا عمدتــاًً روی اختلافات سیاسی تمرکز دارد. من فکر 
می کنم تا زمانی که قدرت ملی که ناشی از انسجام اجتماعی 
اســت تقویت نشــود، آنها ما را به طور دائم در قاب مسائل 
هنجاری خواهند دید و همین موضوع باعث افزایش فشارها 
بر کشــور می شود. در ماجرای ســال ۱۴۰۱ هم شاهد این 
مسائل بودیم. همچنین، عمدۀ برنامه‌های سیاستی ما به‌دلیل 
نابسامانی های ســاختاری بین اجزای مختلفی که دولت به 
مفهوم عام را تشــکیل می‌دهنــد -  نمی خواهم از اصطلاح 

»بی سامانی سیاسی« استفاده کنم -  دچار مشکل شده‌اند.
بــه چند دلیل، معتقدم مســائل اجتمــاعی در اولویت 
هستند. عده‌ای می گویند مسائل اقتصادی و اقتصاد سیاسی 
نیز تحت تأثیر سیاست خارجی قرار می‌گیرند. من همیشه 
بر این باور بوده‌ام و هستم که سیاست خارجی باید از مسائل 
داخــلی و اجتماعی عبور کند. این دیــدگاه من به تدریج و 
تقریباًً به این شــکل در ذهنم شکل گرفت. البته قصد ندارم 
دیدگاه دوم را که اقتصاد را اقتصاد سیاسی می‌داند و معتقد 
است اقتصاد ایران امروز به مسائل خارجی گره خورده است، 
رد کنم. بلکه بر این باور هستم که این موضوع ابعاد دیگری 
نیز دارد. همۀ شاخص ها نشان می‌دهند که این مسئله اساساًً 
غیرقابل‌انکار است. شاید کمی محاسبات عددی کمک کند. 
سال های برجام و سال های دوران درخشان اقتصاد در دوره 
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آقای خاتمی - که من افتخار مشــاورۀ اجتماعی ایشــان را 
داشــتم - را اگر بررسی کنید، چه در نرخ اشــتغال، چه در 
حداقل دستمزد، چه در نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی 
و حتی پویایی و نشاط اجتماعی، بدون تردید می توان گفت 
اقتصاد ما حتماًً وابســته به این است که چگونه می توانیم از 
اقتصاد جهانی بهره مند شــویم. اما نظر من این بود و هست 
که حل مسائل سیاست خارجی بدون توجه به مسائل داخلی 

دشوار و نیازمند بازنگری است.

	W درهرحال، ممکن است دو سناریو پیش‌روی کشور
مذاکرات  اینکه  سناریو  یک  باشد؛  داشته  قرار 
تقویت  بین‌المللی  ارتباطات  و  برسد  به سرانجام 
آمارها  کردید،  اشاره  شما  که  همان‌طور   - شود 
هم نشان داده زمانی که برجام برقرار بود، دارای 
تورم  نرخ  کمترین  و  اقتصادی  رشد  بیشترین 
توافق  به  است  ممکن  درعین‌حال،  اما  بودیم- 
نرسیم. در سناریوی دوم، منظور شما از اینکه باید 
به‌سمت سیاست‌گذاری اجتماعی رفت یا به‌سمت 
کرد  حرکت  موفق  اجتماعی  سیاست‌گذاری  یک 
بخشد،  بهبود  هم  را  اقتصادی  مسائل  بتواند  که 
باید  مواردی  چه  مشخص در  چیست؟ به‌طور 

تمرکز بیشتری کرد؟

در هر حالتی ما نیازمند این هستیم که مردم به ما حق 
بدهنــد. در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، مردم کاملًاً به 
حاکمیت حق می‌دادند، به دولت حق می‌دادند. کشورشان 
مورد تجــاوز قرار گرفته بــود و هیچ کس ایــن موضوع را 
نمیپذیرفــت. در این دوره هم، چه ما موفق بشــویم و چه 

نشــویم، باز باید مردم به ما حق بدهند. الان مردم به ما این 
حــق را می‌دهند که باید گفتگو کنیم و اگر هم شکســت 
بخوریم، مردم باید حق بدهنــد که این ها تمام تلاش خود 
را به کارگرفتنــد، ولی بدعهدی و بی‌وفــایی و نظام ظالمانۀ 
جهــانی به هرحال مانع می شــود. اینکه مــردم به ما حق 
بدهند، به نظر من همان چیزی اســت که معطوف به جامعه 
می شود. بعضی ها بحث از جامعه می کنند. اگر چه سؤال شما 
غیرمستقیم مرتبط بود، ولی من آن را به طور مستقیم مرتبط 

می کنم. ما در نوع نگاه به جامعه دچار مشکل هستیم. 
بگذارید اســاس بحث را روشــن کنم. بحث سیاســت 
اجتماعی در مرحلۀ بعد مطرح می گردد. اصلًاً چطور جامعه 
را می‌بینیــم؟ یک عده بــه جامعه اعتقاد دارند، ولی وقتی 
می خواهند جامعــه را تعریف کنند، می گوینــد: »مردم«. 
غلط هم نیســت؛ به مــردم اعتقاد دارند. وقــتی می گویند 
»مردم«، منظورشــان از مردم یک رابطه اســت که من به 
آن رابطــه »هورایی« می گویم )یا امــروزه رابطۀ »کامنتی« 
بنامیم(. مــردم را اجزای متفرقی می‌بیننــد که این مردم 
باید خودبه خود رابطه شــان خوب باشــد: مثلًاً قبول داشته 
باشند، اعتماد داشته باشند، کارایی داشته باشند و تأثیرات 
بالا بگذارند. این اشــکال دارد. نه اینکه ایده غلط باشد، ولی 
الزامات رابطه با مردم را نمی‌بیند. بیان دیگرش این اســت: 
مردم یک مفهوم انتزاعی اســت. یعنی چه؟ مردم! تک تک 
افراد را می خواهید؟ یا اصلًاً منظورتان افکار عمومی اســت؟ 
وقتی می خواهید با مردم کار کنید، دیگر تک تک افراد معنا 
ندارند. مردم یک مفهوم انتزاعی اســت. در اینجا اســت که 
به نظر من یا درک درستی از مردم نیست، یا به قول عامیانه، 
اینجا یک »زیرآبی« صورت گرفته اســت که کار با جامعه را 
نخواهند تعریف کنند. وقتی ما حرف از کار با مردم می‌زنیم؛ 
از مردمی ســازی صحبت می کنیم؛ یــا می خواهیم مردمی 
عمل کنیم؛ در حقیقت مسیری جز این نداریم که نهادهای 
اجتماعی را در نظر بگیریم. نهادهای اجتماعی، میانجی های 
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مردم هستند. میانجی مردم و ســازمان، میانجی ذی نفعان 
پایین با سیستم بالا، میانجی مردم با حاکمیت، میانجی مردم 
با دولت. این متأسفانه مورد غفلت قرار می‌گیرد. یک فهمی 
که خودم کردم )و حتی در نامه هایی آن را به آقای پزشکیان 
منعکس کردم( این است که یک فهم ناخودآگاه ولی بسیار 
استراتژیک نسبت به جامعه وجود دارد که به نظر من نوعی 
فهم »بیست تا سی درصدی« است، یک فهم کامل از جامعه 
نیست. بگذارید بگوییم فهم ناقص از جامعه. یک مثال می‌زنم 
تا کمی روشن تر شود: ما آمدیم گفتیم در مسائل اجتماعی 
باید برنامه‌ریزی شود. دراین‌راستا، شورای اجتماعی در کشور 
درست شد. شــورای انقلاب فرهنگی هم آیین نامه نوشت و 
دولت هم کاری کرد. بالاخره هم شورای اجتماعی در کشور 
تشکیل شد. دقیقاًً تبلور این نوع نگاه ناقص به جامعه را شما 
در شــورای اجتماعی در سال های گذشته می توانید ببینید. 
وقتی می گویند »جامعه«، منظورشان آسیب های اجتماعی 
است. مثلًاً می گویند: »جامعه را باید سیاست گذاری کرد«، 
می‌روند در سیاست گذاری در حوزه های اعتیاد، خودکشی، 
طلاق و مــوارد مشــابه. نمی خواهم بگویم این ها درســت 
نیست، ولی این ها بیست تا سی درصد داستان است. هفتاد 
درصد دیگر در مورد سیاست گذاری اجتماعی، ظرفیت های 
اجتماعی اســت. متأسفانه وقتی هم از مردمی شدن صحبت 
می شــود، در حوزۀ اقتصاد، در صنعت یا در تولید است ولی 
در حل مســائل اجتماعی، این فهم به وجود نیامده اســت. 
حتی در صنعــت و تولید هم باز آن شــرکت، آن اتاق، آن 
نهاد است که به ذهن می آید. یا در نهایت، می گویند تعاونی. 
بالاخره مردم تک تک نیســتند، در قالب تعاونی ها یا نهادها 
شکل پیدا می کنند. یا نهادی است، یا اتاقی است، یا شرکتی 
درست می شــود. ما در مســائل اجتماعی متأسفانه به این 
ظرفیت هــای عظیم اجتماعی توجه نداریم. این درک من از 
سیاســت گذاری و نگاه سیاست گذار به جامعه دقیق است و 
فکر می کنم مبتنی بر بسیاری از شواهد می باشد. شواهدی 

که در عمل هم همین طور رخ داده اســت. حال نتیجه چه 
می شــود؟ نتیجه این می شود که باید با این آسیب ها مقابله 
کــرد و آن کسی هم که می خواهد در نهــاد اجتماعی کار 
کند، خود آدم مشــکوک ماجراســت! در سه سال گذشته، 
حتی خود من و آدم های فوق‌العاده شناخته شده‌ای که همه 
آنها را می شناســند، نتوانســتیم - نه از وزارت کشور و نه از 
سازمان بهزیستی - مجوز فعالیت بگیریم. یعنی به نهادهای 
اجتماعی، نه به عنوان یک ظرفیت حل کنندۀ مســائل بلکه 

حتی به عنوان یک تهدید هم نگاه می شود. 
هنگامی من حرف از اجتماعی شــدن می‌زنم، به اعتقاد 
من، اجتماعی شــدن دولت به این معناســت که دولت باید 
مشــارکت با مردم را در قالب نهادهای اجتماعی دنبال کند. 
این یک وجه مهم اســت. یعنی اصلی ترین وجه این اســت. 
این امر در اقتصاد و ســرمایه گذاری، وضوحش بیشتر است. 
آنجایی که وضوحش کمتر است، در حوزۀ فرهنگ است. در 
حوزۀ فرهنگ، باید بر نهادهای فرهنگی برخاسته از جامعه 
متکی باشیم. حــتی در حوزۀ سیاسی به خاطر این نوع نگاه 
اســت که نهاد میانجی سیاسی بین مــردم و دولت ها مانند 
احزاب و اتحادیه های بزرگ شکل نمی‌گیرد. این امر به یک 
ترمیــم در دیدگاه نیاز دارد، یک ترمیم رویکردی می خواهد 
که وقتی می گوییم »جامعه« منظورمان چیســت؟ منظور 
از »ظرفیت جامعــه« فقط پول انداختن در صندوق کمیته 
امداد نیســت. ظرفیت جامعه فقط کمک کردن مناســبتی 
نیست. ظرفیت جامعه، فقط حضور در یک مناسک نیست. 
ظرفیت های زیادی وجــود دارد و موانع زیادی هم  در این 

مسیر است.
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	W سابقه دارید و نیز  کشور  امنیت  بحث  در  شما 
این  می‌شناسند.  سابقه  این  با  را  شما  بسیاری 
بحث اجتماعی‌شدن دولت خود به یک شکلی به 
امنیت در جامعه کمک می‌کند. اما درعین‌حال ما 
می‌بینیم که مثلًا در مورد  NGOها یا سازمان‌های 
غیردولتی که در کشور فعال هستند، چالش‌های 
برای  طولانی  سالیان  طی  در  دارد.  وجود  زیادی 
اینکه این نهادها به ظرفیتی برای اجتماعی‌شدن 
اخیراً  است.  نیفتاده  اتفاقی  بشود،  تبدیل  دولت 
شما شاید با همان کلاهِ دستیار اجتماعی، بخشی از 
فعالیت‌های خودتان را بیشتر به این سمت هدایت 
تقویت  را چطور می‌شود  نهادها  این  کرده‌اید که 
آن  نهادها  این  که  کرد  باید  چه  راستی،  به  کرد. 
جایگاهی را که شما می‌فرمایید در سیاست‌گذاری 
اجتماعی پیدا بکنند؟ و چرا پیدا نمی‌کنند؟ یعنی 
به‌سمت  ناقص  فهم  آن  از  اینکه  برای  دولت  اگر 
سیاست‌گذاری  در  ظرفیت‌ها  این  از  استفاده 
اجتماعی حرکت کند و آنچه که به قول شما یک 
چیز فراگیر باشد و همۀ جامعه را دربر بگیرد، چه 

گام‌هایی را باید بردارد؟

گام اول تغییر رویکرد است. من در سال 1359، نمایندۀ 
کارگران در شــورای عالی کار بودم. من قبل از انقلاب سابقۀ 
فعالیت های کارگری داشتم. ما در سال 1359 شورا تشکیل 
داده بودیم. بحران هایی وجود داشت. سرمایه گذاران از ایران 
رفته بودند. دیدگاه خیلی تندی در مورد نگاه به سرمایه گذار 
وجود داشت. امروز هم بسیاری جرأت نمی کنند »سرمایه‌دار« 
بگویند،  باید از »کارآفرین« استفاده کنیم. این نگاه ها وجود 

داشــت. به نظر من، آن نهادهای کوچک شوراها یک الگوی 
ذهنی خوب بود که مراقبت می کردند که کارخانه ها تعطیل 
نشــوند. یعنی نوعی میانجی بین کارگــران آن کارخانه با 
ساختار دولتی که نوپا بود، بودند. همان موقع یکی از رفقای 
من که مســئولیتی داشت به من گفت: »من با کارگران که 
حــرف می‌زنم اصلًاً احســاس بدی ندارم اما با شــوراها که 
صحبت می کنم مدام اعتراض می کنند«. به آن دوستم گفتم 
شــورا از یک طرف می خواهد به کارگران بگوید که الان پول 
نیســت، من نمی توانم اضافه کاری بدهم و ازطرفی به توی 
وزیر که می‌رسد می خواهد چالش گری بکند. آن وزیر تحمل 
نمی کرد. ما هنوز از ســال ۵۹ تا حالا همان چالش را داریم. 
نهادهای میانجی، تلخی به سیاست گذار تسری می‌دهند. ما 
نه بلوغش را داریم و نــه دانش کار با جامعه را یاد گرفتیم. 
می خواهیم با جامعه حامی-پیرو کار کنیم. شاید حالا  به کار 
بردن کلمه حامی-پیرو خیلی درســت نبود. منظور، همان 
گرفتن حمایت یک طرفه اســت. وقتی می گوییم اجتماعی 
شــدنِِ دولت، یعنی دولت برنامه‌ای داشــته باشد که بتواند 
با نهادهــای مدنی کار کند. یک مورد این اســت. پس اگر 
بخواهیم دسته بندی بکنیم؛ 1( واگذاری وظایف دولت به 
نهادهای مدنی، 2( دولت بتواند با نهادهای مدنی کار 

کند و در تصمیم‌سازی ها مشارکتش بدهد. 
به عنوان مثال، اتحادیه ها و ســندیکاهای راه و راه آهن و 
کامیون، اتوبوس بتوانند در سیاســت های حمل و نقل تاثیر 
بگذارند. این گام اول اســت. از سمت مقابل، خوشبختانه در 
اقشــار زیادی از جامعه، متوسط به بالا، به دلایلی همچون 
تحصیلات، نخبگي وجود دارد. من امروز می‌بینم کســانی 
که در گذشــته شــاید از آنها انتظار نمی‌رفت که بخواهند 
مســائل را تجزیه‌وتحلیل کنند، خــارج از انتظار این کار را 
انجام می‌دهنــد. باید در نهادها هم آمادگی ایجاد بشــود. 
بنابراین، نیاز به رفع نگاه امنیتی از نهادهای مدنی هســت 
وآنهــا باید به عنــوان ظرفیت دیده شــوند. البته نهادهای 
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مــدنی هم باید بلوغ پیدا کرده و توانمند بشــوند. ازاین رو، 
من به آقای رئیس جمهور پیشــنهاد کردم که باید در دولت 
»برنامۀ توانمندســازی نهادهای مــدنی« بگذارید. خیلی ها 
می گفتند شــما می خواهیــد مخالفپروری کنیــد. بله ما 
می خواهیم همیــن کار را بکنیم. می خواهیم توانمند کنیم 
که طرف ما بتواند اعتراض کند و مشارکت بکند. ایشان هم 
موافقت کردند. احتمالًاً آیین نامه‌اش دارد می آید. احتمالًاً در 
کمیسیون اجتمــاعی- فرهنگی و در صحن دولت هم بیاید 
که چطور ظرفیت‌افزایی بکند. به هرحال، یک حرکت دوطرفه 
اســت: اول، نظریه باید درست بشود. نظریۀ نهادهای مدنی، 
نظریۀ اجتماعی شدن باید جا بیفتد. دوم، آمادگی ساختاری 
در ســمت دولت و حاکمیت ایجاد شــود. وقتی حاکمیت 
می گویم، اجزای دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه یعنی ســایر 
نهادهــای مهم منظورم هســت. نوعی تمرین و ممارســت 
اجتماعی نیاز هســت تا نهادهای مدنی و توانمندسازی آنها 
اتفاق بیفتد. این امر، برنامه و سیاســت گذاری می خواهد که 
در سطح استان ها چطور مشارکت صورت گیرد. برای مثال، 
من این ایده در ذهنم هســت که در شوراهای استانی کاری 
بکنیم که حتماًً چند تا از نهادهای مدنی در شورای مرتبط 
شــرکت کنند. من عضو شــورای انجمن های علمی هستم. 
اخیراًً با دولت کاری را جلــو می بریم که در کمیسیون های 
دولت، انجمن هاي علمی بتوانند مشارکت کنند. خوشبختانه 
پذیرفتند. دبیــر هیئت‌دولت نامه زده کــه انجمن هایی را 
متناســب با کمیسیون ها - از هر کدام سه تا چهار تا انجمن 
- معرفی کنید. یا در وزارت کار  یک ســه جانبه گرایی بسیار 
سنتی داریم که واقعاًً در وزارت کار نهادینه شده است. چون 
بر همین اساس شکل گرفته است. ما در آنجا سه جانبه گرایی 
خیلی خوبی را تجربه کردیم. یکی از تجارب من هم همین 
بوده است. منتها عده‌ای سه جانبه گرایی را فقط موقع ]تعیین 
حداقل[ م�ـُزد میپســندیدند. من وقتی وزیر بــودم اصلًاً 
اين گونه نبود که فقــط موقع تعیین ]حداقل[ مُُزد وارد اين 

بحث شــوم. در خیلی از مناسبت های دیگر می توانست اين 
سه جانبه گرایی ها تداوم داشته باشد.

	W زمان در  که  فرمودید  صحبت‌تان  ابتدای  در  شما 
افراد به یکدیگر کمک می‌کردند. من این  جنگ، 
بخش از صحبت شما را این‌گونه بیان می‌کنم که 
بیشتر مردم در آن زمان به‌هم یاری می‌رساندند. 
شاید به‌قول شما، این حس مشترک وجود داشت 
به  باید دست  همه  و  حمله شده  ما  کشور  به  که 
دست هم داده و جلوي آن را بگيريم. به یاد داریم 
که همه مراقب هم بودند و هوای یکدیگر را داشتند. 
حتی در بحث سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن 
فشار  که  می‌کرد  کمک  سیاست‌ها  همین  زمان، 
در  نشود.  احساس  مردم  آن‌قدرها روی  اقتصادی 
اعتماد  دربارۀ  شما،  فرمايشات  از  دیگری  بخش 
صحبت شد. آیا این اعتماد امروز وجود دارد یا نه؟ 
ما در زندگی شخصی و تجربۀ زیستۀ  از  هرکدام 
خودمان، این را حس می‌کنیم که گویی آن اعتماد 
کم است. حتی می‌شنویم که مردم می‌گویند: »این 
کار را باید دولت انجام دهد«، »آن کار را باید دولت 
انجام دهد«، درحالی‌که ممکن است برخی از این‌ها 
وظایف فردی ما باشد. چه اقداماتی براي این اعتمادِ 
ازدست‌رفته در تقویت نهادها و مشارکت آن‌ها در 

سیاست‌گذاری‌ها باید انجام داد؟

ســؤالی که مطرح می کنید، آن قدر گســترده است که 
برای پاســخ به آن به یک همایش یک‌هفته‌ای با سیپنل نیاز 
داریم! اما به طور خلاصه، هرچه از فضای انقلاب و جنگ دور 
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می شــویم، گفتمان و کانون های محوری آن دوران ضعیف تر 
می شــود. این یک روند طبیعی است. بخشی از آن نیز به این 
برمی گردد که افراد داده ها و ســتاده‌هاي خود از سيســتم را 
با ديگران مقایســه می کنند. هرچه جلوتر آمدیم، این حس 
یگانگی ضعیف تر شــد. وقتی شرایط جنگی و انقلابی تبدیل 
به یک نظام اداری می شود، طبیعی است که این اتفاق بیفتد. 
بخشی نیز به تغییرات ارزشی برمی گردد. ارزش های دهه های 
ســي يا چهل با امروز بسیار متفاوت اســت. امروز ترکیبی از 
ارزش های بقا و ارزش های ابرازِِ وجود دیده می شود. همچنین، 
برخی رفتارهــا و بی توجهی ها بــه آرای مردم، باعث کاهش 
اعتماد شده است. وقتی مردم ببینند مشارکتشان بی‌اثر است، 
طبیعی است که اعتمادشان کم شود. این سؤال بسیار مهمی 

است، ولی پاسخ به آن در این فرصت کوتاه ممکن نیست.

	W و اجتماعی‌کردن  در  دولت  نقش  دربارۀ  شما 
در  مشارکت  برای  اجتماعی  نهادهای  تقویت 
مشخص،  به‌طور  کردید.  صحبت  سیاست‌گذاری 
موضوع  این  متولی  باید  دولتی  نهادهای  کدام 
باشند و چگونه؟ برای مثال، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که به‌لحاظ ماهیتی، اجتماعی است 
یا سازمان امور اجتماعی که در وزارت کشور وجود 
هماهنگ‌يهاي  براي  که  داريم  شوراهايی  دارد. 
بین‌دستگاهی شکل گرفته‌اند. اما به‌نظر می‌رسد 
و  ندارد  وجود  سیاست‌گذاری  در  لازم  انسجام 
حرکت  اجتماعی  آسیب‌های  سمت  به  نیز  اغلب 
طولانی  سابقۀ  با  فردی  به‌عنوان  شما  کرده‌اند. 
چه  مدنی،  جامعه  حوزۀ  در  فعالیت  و  دولت  در 

پیشنهادی برای بهبود این ساختار دارید؟

1(سطح  ميشود:  مطرح  سطح  دو  در  بحث  این 
دستگاه هایی که مستقیم با مسائل اجتماعی سروکار دارند، 
باید  آن  اعم  به معناي  نهادهای مدنی. 2(کل دولت  مانند 
يک  دهد.  رويکرد  تغییر  و  کند  را مشخص  چارچوب هايي 
مثال ساده در قوۀ مجريه اين است که وقتي پروژه‌اي افتتاح 
پروژه  افتتاح  نيست.  ملموس  مردم  براي  آن  آثار  ميشود، 
را هم مردمي و اجتماعي کنيد. براي مثال، من در برخي 
آنجا مثلًاً يک فرد داراي معلوليت  از ذينفعان  از پروژه ها 
حالا  بود.  مؤثر  تاحدودي  بزند.  قيچي  که  ميکردم  دعوت 
تصور کنيد بتوانیم يک همبستگي نظري را در شکل گيري 
سياست گذاري و تصميم سازي مشارکت دهيم، يا به نظرات 
افکار عمومي اهميت دهيم، چه اندازه ميتواند کمک کند. 
يک بخشي در رفتارهاي دولت است که بايد اجتماعي باشد. 
يک بخشي هم مربوط به يپشران ها يا کشانه هاي اجتماعي 
با يکديگر  دولت است که در هيچ دوره‌اي هدف مشترک 
سیاست  باید  دولت  است.  نقص  يک  اين  و  نکردند  دنبال 
دوره ها  از  بسیاری  در  متأسفانه  اما  باشد.  داشته  اجتماعی 
البته در برخي موارد هم وجود داشته  نبوده است.  چنین 
است. برای مثال، ايجاد شوراي شهر يک سياست اجتماعي 
کلان بود. يا خود من در يک دورۀ چندساله هدف گذاري 
کرده بودم که نهادهاي وابسته به وزارت کار مثل شوراها، 
روي  و  برسد  عددي  يک  به  خيريه‌اي  نهادهاي  کانون ها، 
کيفيت آنها کار شود. یکی از مشکلات دولت، نداشتن رسانۀ 
ديگري  کار  است.  اجتماعی  پیام های  انتقال  برای  مؤثر 
به  انجام دهد سياست گذاري معطوف  بايد  که دولت 
ارزش هاي مشترک  و گسترش  اجتماعي  همبستگي 
اجتماعی  سیاست گذاری های  متأسفانه  همچنین،  است. 
ما گاهی با جامعه تعارض آمیز بوده‌اند. ما سه دسته ارزش 
داریم: ارزش های رسمی؛ ارزش های ميان‌مردمی )ارزش هایی 
که مردم با آن هنجارها را درست می کند و با هم مراوده 
ارزش های رسمی و  )بین  ارزش های مشترک  و  می کنند(؛ 
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میان مردمی(. هرچه ارزش های مشترک بیشتر تقویت شوند، 
ادارۀ  برای مثال، بغل  افزایش می یابد.  قوام و ثبات جامعه 
گذرنامه یک آرایشگاه بود )البته این مربوط به دهۀ شصت 
است(. به کسی اجازه نمی‌دادند با آستین کوتاه وارد ادارۀ 
افراد  اجاره می‌داد که  پیراهن  آرایشگاه  این  گذرنامه شود. 
است؟  ارزش  کدام  این  شوند.  گذرنامه  ادارۀ  وارد  بتوانند 
کجای این ارزش است؟ یا ماهواره جمع می کردیم. این همان 
تعارض آمیز  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاست گذاری 
این  راه حل  داد.  افزایش  را  مشترک  ارزش های  باید  است. 
است که سیاست هایی طراحی کنیم که ارزش های بنیادین 

جامعه، مانند هویت ملی و دینی را تقویت کنند.

	W می‌توانم از شما خواهش کنم یک سخن پایانی هم
به ما بگویید؟

مــن فکر می کنم - چون می خواهــم راجع به موضوعِِ 
گفت وگویمــان صحبت کنم - کــه معاضدت اجتماعی، 
تعاون اجتمــاعی و گفتگوی اجتماعی، حرف زدن با 
هم، این ها پایه های شــکل گیری یک جامعۀ باثبات، 
و جامعه ای است که وسیلۀ پیشرفت است  بانشاط 
هرچه ما فردگرایی منفی را بیشتر در جامعه ببینیم، جامعه 
خوشــبختی کمتری را احساس می کند، شادی کمتری را 
احســاس می کند. بنابراین، شاید توصیه ام اینجا این باشد 
که بگویــم: هرکدام در هرجایی کــه می توانید، یک 
ائتلاف یا نهادی را درست کنید. من در زندگی گذشته 
خودم، از بچگی در نهادها بزرگ شــدم: مســجد، هیئت، 
کتاب خوانــدن در کتابخانه، تیم فوتبالی که می رفتم یک 

نهاد کوچک یا یک انجمن محلی بود. ما در هزاران شــکل 
از این نهادها زیســت کرده ایم و زندگی کرده ایم. در دورۀ 
جدیدتر، هرچه جلوتر می آییم، نوعی گسســت از نهادهای 
دیرین داریم و عدم پیوســت به نهادهای جدید را شــاهد 
هستیم. این گسست، ما را - منظورم از »ما«، جامعه است 
- کمی عقب نگه می دارد. سیســتم تا حدی مانع پیشرفت 
می شــود، وگرنه یکی از راه های نهادهای مدرن، همین ها 
هســتند که باید بیایند. باید بتوانیم بیشتر هوای همدیگر 
را داشته باشیم، سایه ســار هم و همراه هم باشیم. سبقت 
نگیریم و به دیگران راه بدهیم. اینهاست که می تواند به نظر 
من خوشبختی و شادی جامعه را به دنبال بیاورد. فقط پول 
نیســت - البته پول مهم اســت - اما فقط پول نیست. اگر 
این ســبک زندگی را پیش بگیریم، جامعه به ثروت خواهد 

رسید.
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مقدمه 
»اقتصاد غیررسمی نه یک انحراف، بلکه پاسخی عقلانی 

به نهادهای ناکارآمد است«
ســهم نیروی کار غیررسمی در جهان، به‌ویژه در کشورهای 
توسعه یافته روبه‌افزایش است و این امر موجب شده تا مورد 
توجه اقتصاددانان قرار گیرد. برخی سنجه ها حاکی از آن است 
که اکثریت قابل توجهی )61%( از اشتغال جهانی غیررسمی 
است1. پیش از این تصور می شد که مشاغل غیررسمی عمدتاًً 
در کشورهای کم‌درآمد و یا درحال توسعه حضور دارند، لیکن 
اخیــراًً اقتصاد گیگ و ظهور کارگــران پلتفرمی، این پدیده 
را در کشــورهای توســعه یافته نیز قابل توجه ساخته است. 
علاوه برآن، دوران همه‌گیری کووید-19 نیز توجه نیروی کار 
را بیش از پیش به کار ازراه‌دور و مشــاغل فریلنسری جلب 

کرده که خود می تواند به اقتصاد غیررسمی دامن زند.
کتاب »راهنمای مدرن اقتصاد غیررسمی« اثر کالین 
سی. ویلیامز، یــکی از جامع ترین بررسی های اخیر در مورد 
اقتصاد غیررسمی است که با رویکردی بین‌رشته‌ای به تحلیل 
این پدیده پرداخته است. این کتاب نه تنها برای پژوهشگران، 
بلکه برای سیاســتگذاران حــوزۀ کار و تأمین اجتماعی ــ 
به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که سهم اقتصاد غیررسمی 

در آن قابل توجه است ــ حاوی بینش هایی ارزشمند است.

خلاصۀ کتاب 
کتاب » راهنمای مدرن اقتصاد غیررسمی « در ۱۲ فصل 

سازماندهی شده و دارای سه بخش اصلی است:

	W بخش اول: چارچوب مفهومی و اندازه‌گیری اقتصاد
غیررسمی 

کتاب، مطابق با متون متداول تحلیلی، با مرور تعاریف آغاز 

1. ILO, Women and Men in the Informal Economy: 
A Statistical Picture, 3rd ed. Geneva, 2018

می شــود و ضمن برشمردن اســامی و تعاریف متعدد مورد 
اســتفاده در ادبیات اقتصاد غیررســمی، آن را از مفاهیمی 
مانند »اقتصاد سیاه« یا »اقتصاد زیرزمینی« متمایز می کند. 
پس از آن به تشریح تبیین های نظری کلیدی دربارۀ اقتصاد 
غیررســمی میپردازد و به‌دقت روش های رایج اندازه‌گیری 
اقتصاد غیررســمی )مثل روش های مالیــاتی یا بررسی های 

میدانی( را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. 
ویلیامز تقابلی نسبتاًً روشــن بین دو تعریف اصلی ارائه 
می کند: 1( تعریف سازمان بین‌المللی کار )ILO( از اشتغال 
غیررسمی که شامل اشتغال در بنگاه‌های کوچک ثبت نشده 
به عنوان شــخصیت حقوقی )بخش غیررسمی( و همچنین 
اشــتغال فاقد حمایت های قانونی و اجتماعی در بنگاه های 
رسمی است؛ و 2( تعریفی که بیشتر بر فعالیت های تولیدی 
که از دید دولتی ها پنهان نگاه داشته می شوند، متمرکز است.

این تمایز از اهمیت کلیدی برخوردار است، چراکه نحوۀ 
تعریف ما از اقتصاد غیررسمی تا حد زیادی درک ما از علل 
غیررسمی بودن و بالتبع گزینه های اصلی سیاست گذاری را 

شکل می‌دهد. 
مسائل مربوط به اندازه‌گیری، موضوعی محوری در این 
کتاب هســتند و این کتاب به عنــوان مرجعی بی نظیر برای 
بررسی طیف کامل روش های موجود برای ســنجش اندازه 
اقتصاد غیررسمی عمل کرده است. از نظر ویلیامز، روش های 
مســتقیم )پیمایشی( ازاین‌رو که اطلاعات دقیق تری دربارۀ 
ویژگی های کارگران در اقتصاد غیررســمی و مشــخصات 
کلیدی فعالیت های آن ها ارائــه می‌دهند، برای اندازه‌گیری 
اشــتغال غیررسمی ارزشمند هســتند. وی همچنین اشاره 
می کند که معیارهای غیرمســتقیم قدیمی تر در ســنجش 
اشــتغال غیررســمی، در نمایش این واقعیــت که اقتصاد 
غیررســمی ــ برخلاف انتظارات نظری رایج ــ با رشــد و 

توسعه اقتصادی از بین نرفته است، مفید بوده‌اند.
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	W بخش دوم: علل و پیامدهای اقتصاد غیررسمی
بخــش دوم کتاب به بــررسی ابعاد و ویژگی هــای اقتصاد 
غیررسمی در سطح جهانی و تحلیل تفاوت های بین کشوری 
در میــزان شیوع ایــن پدیــده میپ‌ــردازد. در این کتاب 
باتکیه بــر تعریف ســازمان بین‌الملــلی کار )ILO( و بانک 
داده های هماهنگ جهانی این ســازمان، نشان داده می شود 
که خویش فرمایان فاقد کارگر )خوداشتغال ها و فریلنسرها( 
بزرگ ترین بخش اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند که 
شامل حدود ۴۵ درصد از کل اشتغال غیررسمی جهان است. 
در مقابل، کارفرمایان تنها حدود 2/7 از مشــاغل غیررسمی 
را  تشکیل می‌دهند. ویلیامز در این بخش علل مختلف مؤثر 
بر اقتصاد غیررسمی از جمله علل ساختاری و نهادی )مانند 
قوانین پیچیده، فساد، نابرابری( و علل فردی )فرار از مالیات، 
انعطافپذیری شغلی( را بررسی کرده و پیامدهای آن بر رشد 

اقتصادی، نابرابری و امنیت شغلی را گوشزد می کند.

	Wبخش سوم: راهکارهای سیاستی
تفــاوت در انــدازه و ترکیــب اقتصــاد غیررســمی برای 
سیاســت گذاری این حوزه اهمیت بســزایی دارد. بنابراین، 
بخش ســوم کتاب به چالش های سیاستی میپردازد و پنج 

گزینۀ سیاستی رقیب را معرفی می کند:

)Repressive Approach( 1- سیاست سرکوبگرانه
منظور، استفاده از ابزارهای تنبیهی مانند جریمه های مالیاتی، 
پیگرد قانونی، یا بســتن کســب‌وکارهای غیررسمی است. 
هدف سیاست های ســرکوبگرانه، کاهش فوری فعالیت های 
غیررسمی از طریق افزایش هزینه های مشارکت در آن است. 
این گونه از سیاســت )که تجربه اســتفاده از آن در برخی از 
نهادهای ایران نظیر اقدامات شهرداری علیه دستفروشان نیز 
وجود دارد( ممکن اســت به حاشیه نشینی بیشتر کارگران 
آسیبپذیــر بیانجامد و در کشــورهای با حکمرانی ضعیف، 

اغلب غیرعملی یا فسادزا است.

)Laissez-Faire Approach( 2- سیاست بی تفاوتی
به معنی عدم مداخلۀ فعال دولت و پذیرش اقتصاد غیررسمی 
به عنوان بخشی »طبیعی« از توسعۀ اقتصادی است. در این 
رویکرد، به »خودتنظیمی بازار« بها داده می شــود. انتقادی 
که به این رویکرد وارد می شــود، نادیده گرفتن نقض حقوق 
کارگران )نداشــتن دستمزد عادلانه، بیمه، یا امنیت شغلی( 
 GDP است و برای کشورهایی که سهم اقتصاد غیررسمی از
در آنها بالا اســت )مثل ایران با حدود 25-۴۰%(1 ، مناسب 

نیست.

)Palliative Approach( 3- سیاست تسکینی 
در این گونه از سیاست ها، دولت به ارائه حمایت های محدود 
اجتماعی )مانند بیمــۀ سلامت پایه( میپــردازد، اما هیچ 
تلاشی برای رسمی ســازی نمی کند. هدف اصلی دولت در 
اِعِمال این نوع از سیاست ها، کاهش فقر در کوتاه مدت است. 
با این وجود، سیاست تســکینی نه تنها قادر به حل مشکل 
ساختاری اقتصاد غیررسمی نیست، بلکه ممکن است انگیزۀ 

رسمی سازی را نیز تضعیف کند.

4- سیاست رسمی سازی اجباری  
)Enforced Formalization(

به معنای الزام بنگاه هــا به ثبت قانونی و رعایت مقررات کار 
و مالیات اســت و به منظور ایجاد شــفافیت و گسترش پایۀ 
مالیاتی به کار گرفته می شــود. اجرای این سیاســت ها در 
بوروکراسی های پیچیده )نظیر ایران که ثبت شــرکت ها در 
آن زمان بر اســت( با چالش مواجه می شود و از آن گذشته، 
کارگران غیررســمی که از هزینه های ثبت می ترســند، در 

1. IMF Country Report No. 23/123 (2023). Islamic 
Republic of Iran: Selected Issues.
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مقابل آن مقاومت نشان می‌دهند.

5- سیاست رسمی سازی تشویقی
)Incentive-Based Formalization( 

در این رویکرد که مورد تأکید ویلیامز است، مشوق ها )مثل 
معافیت های مالیاتی( با کاهش موانع نهادی ترکیب می شوند. 
ویلیامز رسمی ســازی تشــویقی را با شــرایط کشــورهای 
درحال توسعه ســازگار می‌داند. این »راهبردهای ترکیبی« 
هم انگیزه های اقتصادی و هــم اصلاحات نهادی را در نظر 
می‌گیرنــد. وی توصیه هــای مهمی دربــارۀ اقدامات جانب 
عرضه برای تشویق به گذار از اشتغال غیررسمی به اشتغال 
رســمی ارائه می‌دهد. این موارد شــامل طیفی از مداخلات 
برای ساده سازی فرایند ثبت، مشوق‌های مالیاتی مستقیم و 

غیرمستقیم، حمایت از کسب‌وکارها و آموزش می شود.

	Wنقاط قوت و ضعف کتاب

1- رویکرد چندرشته‌ای
دیدگاه ویلیامز، دیدگاهی برگرفته از اقتصاد نهادی است که 
بــا پیوند زدن آن به جامعه شــناسی کار و حقوق تنظیمی، 
موفق شــده اســت تا تحلیلی غنی و جامع از پدیدۀ اقتصاد 
غیررسمی ارائه دهد. وی با تمرکز بر اقتصاد نهادی بر نقش 
قوانین رسمی و غیررسمی در شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی 
تأکید می کند و نشان می‌دهد که چگونه قوانین پیچیدۀ ثبت 
کسب‌وکار به گســترش بخش غیررسمی دامن می‌زند. وی 
همچنین به‌درســتی به تأثیر هنجارهای اجتماعی به عنوان 
یک نهاد غیررسمی )مثل بی‌اعتمادی به دولت( بر تمایل به 

فعالیت غیررسمی میپردازد. 
ویلیامز با اســتفاده از نظریه های جامعه شناسی کار به 
بررسی روابط قدرت و ساختارهای اجتماعی مؤثر بر اقتصاد 
غیررسمی پرداخته و نابرابری جنسیتی در مکزیک و نقش 

شــبکه های قومی1 را مثال می‌زند. وی برای واکاوی شکاف 
بیــن قوانین رســمی و واقعیت های اجــرایی از نظریه های 
حقوقی اســتفاده کرده و شــواهدی نظیر طفره رفتن %90 
بنگاه های کوچک از اجرای قانون کار در مصر و تناقض های 
حقــوقی در مقررات شــهری هنــد )که دســتفروشی را 
»غیرقانونی« می‌دانند، اما ۱۴% اشــتغال شــهری را همین 
دستفروشی تشکیل می‌دهد( را مطرح می کند. وی با پیوند 
این دیدگاه ها یک بنگاه خیاطی در بنگلادش را تصویرسازی 
می کند که به‌دلیل هزینه های بالای ثبت رســمی )مالیات 
۲۵% درآمد( غیررسمی باقی می ماند )نگاه نهادگرا(؛ توسط 
شبکه های خانوادگی اداره می شود تا اعتماد افقی را جایگزین 
قراردادهای رسمی کند )نگاه جامعه شناسانه(؛ و باوجود نقض 
قوانیــن کار، به دلیل ضعف نظارت دولتی به کار خود ادامه 

می‌دهد )نگاه حقوقی(.
این رویکرد ترکیبی که ویلیامز در پیش گرفته اســت، 
فواید بسیاری دارد ازجملــه اینکه از تقلیل گرایی اقتصادی 
)که همه چیز را به انتخاب عقلانی فردی نســبت می‌دهد( 
اجتناب کرده و امکان توجه هم‌زمان به عوامل ســاختاری 
)نظیر تحریم های ایران(؛ عوامل نهادی )نظیر فساد اداری( و 
عوامل خُُرد )ترجیحات فردی( را فراهم می سازد. هرچند در 
این کتاب کمتر به تنش های بین این دیدگاه ها پرداخته شده 
است. مثلًاً زمانی که هنجارهای اجتماعی )مانند کمک های 
متقابل در بازارهای غیررســمی( با قوانین رسمی در تضاد 
قرار می‌گیرند، چه راهکار سیاســتی را می توان پیاده کرد، 

بیپاسخ می ماند.

2- تمرکز بر ناهمگونی اقتصاد غیررسمی
یکی از برجســته ترین نقاط قوت کتاب، درک این واقعیت 
اســت که اقتصاد غیررســمی پدیده‌ای تکبُعُدی و همگون 
نیســت. ولذا، نمی توان نسخۀ واحد برای بخش های مختلف 

1. مثل کارگران افغان در بخش ساخت‌وساز غیررسمی ایران
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آن پیچید. نویســنده با همین ادراک، تحلیل دقیقی از انواع 
مختلف فعالیت های غیررسمی در کتاب ارائه داده است. این 

تمایز در چند بُعُد انجام شده است:

-	 تمایز بر اساس انگیزه‌های فعالیت:
ویلیامز به خوبی فعالیت های غیررسمی مبتنی بر بقا را از 
فعالیت های غیررسمی مبتنی بر فرصت متمایز می کند. 
دستفروشی دوره گرد، که معمولًاً توسط زنان سرپرست 
خانــوار یا مهاجــران – که هر دو از اقشــار آسیبپذیر 
محســوب می شوند- انجام می شــود، گونه‌ای از فعالیت 
غیررسمی میتنی بر بقا اســت. در مقابل، فریلنسرهای 
حــوزه IT که عمــداًً برای فرار مالیاتی از ثبت رســمی 
کسب‌وکار خود شانه خالی می کنند، فعالیت غیررسمی 

مبتنی بر فرصت دارند. 

-	 تمایز بر اساس نوع رابطۀ کاری:
4 گــروه اصلی در این بُعُد تشــخیص داده شــده‌اند که 
ویژگی های متفاوتی با یکدیگر دارند و شامل خوداشتغال ها 
)خویش فرمایان فاقد کارگر(، کارگران خانوادگی بدون مزد، 
کارگران مزدبگیر غیررسمی )نظیر کارگران غیررسمی(، و 

کارفرمایان غیررسمی )پیمانکاران جزء( می شود.

-	 تمایز بخشی:
فعالیت هــای غیررســمی در بخش‌هــای مختلــف نیز 
ویژگی های متفــاوتی دارند. ویلیامز در تحلیل های خود، 
3 بخــش با غیررسمی ســازی بالا )بــالای 60% ( نظیر 
ساخت‌وساز یا خُُرده فروشی؛ بخش های با غیررسمی سازی 
متوسط )30%  تا 60% ( نظیر حمل‌ونقل و صنایع دستی؛ 
و همچنین بخش های با غیررسمی ســازی پایین )کمتر 
از 30% ( نظیــر خدمات مالی یا بهداشــت و درمان را از 

یکدیگر متمایز می کند.

-	 تفاوت‌های جغرافیایی:
فعالیت هــای غیررســمی در مناطــق درون شــهری، 
ویژگی هــای متفاوتی از به عنوان مثــال، مناطق مرزی 
دارند. در شهرهای بزرگ و توسعه یافته تر معمولًاً تمرکز 
فعالیت های غیررســمی بر فعالیت هــای خدماتی دارای 
ارزش‌افزوده بالا )نظیر IT( اســت درحالی که در مناطق 

مرزی، این فعالیت ها تمرکز بر قاچاق کالا دارند. 

3- مطالعات موردی متنوع
در ایــن کتاب، مثال هــای متنوعی از کشــورهای اروپایی 
)مانند یونان(، آمریکای لاتیــن )برزیل( و آسیا )هند( ذکر 
و با یکدیگر مقایســه شده‌اند. این مطالعات موردی به خوبی 
نشان می‌دهند چگونه بسترهای نهادی متفاوت، راه حل های 

متفاوتی را می طلبند.

4- تأکید بر نقش سیاست‌های اجتماعی
ویلیامز  با رویکردی نوین نشــان می‌دهد که سیاســت های 
اجتماعی )و نه صرفاًً اقتصادی یا حقوقی( می توانند مؤثرترین 
ابزار برای کاهش اقتصاد غیررســمی باشــند. وی استدلال 
می کنــد که بسیــاری از کارگران غیررســمی به‌دلیل عدم 
دسترسی به تورهای ایمنی رسمی مجبور به فعالیت در این 
بخش می شوند. ازاین‌رو، وی سیاست های حمایت اجتماعی را 
پیش شرطی برای رسمی سازی می‌داند. ویلیامز بر هماهنگی 
سه نهاد خدمات بهداشتی )نظیر بیمۀ سلامت پایه(، آموزش 
)نظیر سواد مالی، مهارت های دیجیتال( و سازوکارهای مالی 

)نظیر حساب های بانکی کم هزینه( تأکید دارد. 
باید توجه داشت که این کتاب این هشدار را نیز می‌دهد: 
سیاســت های اجتماعی زمانی مؤثرند که پایدار باشند )نه 
مقطعی(؛ محلی شده باشــند )نه دستوری( و با مشارکت 

نهادهای مدنی اجرا شوند.
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نتیجه‌گیری 

کتاب ویلیامز به‌رغم برخی کاستی ها، مرجع بسیار ارزشمندی برای درک اقتصاد غیررسمی است و مطالعۀ آن به تمامی 
متخصصین اقتصاد و سیاســت گذاران اشتغال پیشــنهاد می شــود. با یادگیری از این کتاب، برای تسریع رسمی سازی 

فعالیت های غیررسمی در کشور ایران نکات زیر قابل تأمل‌اند:

1- اجتناب از سیاست‌های صرفاًً تنبیهی: تجربۀ کشورهایی مانند پرو نشان داده که سرکوب مشاغل غیررسمی )مثل 
تخریب دستفروشی ها( تنها به حاشیه‌سازی بیشتر می‌انجامد.

2- تلفیق سیاست‌های اشــتغال و تأمین اجتماعی )مشوق های چند بُعُدی(: نظیر مشــوق های بیمه‌ای برای 
کارگران ساختمانی غیررسمی.

3- درک منطق نهادی محلی: مثلًاً دلیل جذابیت قاچاق در منطقه مرزی، برای طراحی راه حل سیاستی حیاتی است
4- اصلاح نظام مالیاتی: در ایران، فرار مالیاتی بیشتر ناشی از ضعف نظام نظارتی است تا نرخ های بالا. بنابراین، افزایش 

شفافیت )مثل تراکنش های بانکی( باید اولویت داشته باشد.
5- تولید داده های دقیق: بدون آمارهای واقعی )مثل ســهم اقتصاد غیررســمی از GDP ایران(، طراحی سیاست‌ها 

ناممکن است.

کالین سی. ویلیامز، اســتاد بازنشســته و ممتاز مدیریت 
عمــومی دانشــگاه شــفیلد )انگلیــس(، از چهره هــای 
برجسته جهانی در پژوهش های اقتصاد غیررسمی و کار 
غیراستاندارد است. وی نویسندۀ بیش از ۴۰ کتاب در این 
حوزه بوده و برای طراحی شاخص های اندازه‌گیری اقتصاد 
 )OECD( و )ILO( غیررسمی، با سازمان بین‌المللی کار
همکاری داشــته اســت. همچنین پژوهش های میدانی 
متعددی برای مقایســۀ راهکارهای سیاستی کشورهای 
درحال توسعه در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و جنوب 

آسیا انجام داده است. 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شفیلد:
https://www.sheffield.ac.uk/management/people/emeritus-honorary-and-visiting-staff/colin-
c-williams
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حکمرانـی ادارۀ کار 
اصلاحات، نوآوری ها و چالش ها

نویسندگان: جیسون هیس، لودک ریچلی

مترجم: سیدناصر حسینی

کتاب »حکمرانی ادارۀ کار« به بررسی جامع و عمیق ابعاد مختلف حکمرانی در عرصۀ کار و تأمین اجتماعی اختصاص دارد. 
این اثر به تحلیل و تبیین اصول، چالش ها و سازوکارهای حکمرانی در زمینۀ کار، حقوق کارگران و کارفرمایان، نظارت بر بازار 
کار و تأمین اجتماعی میپردازد. در دنیای امروز که تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه رخ می‌دهد، ضرورت ایجاد 

و بهبود حکمرانی مؤثر در این حوزه بیش از پیش احساس می شود.
این کتاب با توجه به اهمیت بالای موضوعات کار و اشتغال، به بررسی نظام های حکمرانی کار در سطح ملی و بین‌المللی 

تازه های کتاب
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پرداخته و راهکارهایی را برای ارتقای کارایی، شفافیت و عدالت در این حوزه ارائه می‌دهد. این اثر در سیزده فصل به موضوعات 
کلیدی در این زمینه میپردازد که شامل مواردی چون اصول حکمرانی در ادارۀ کار، نقش دولت ها در سیاست گذاری و نظارت، 
تعاملات میان نهادهای مرتبط دولتی و خصوصی در ادارۀ کار، چالش ها و راهکارهای تأمین اجتماعی و نقش آن در توســعۀ 

پایدار و همچنین راه های تقویت نظام های بازرسی کار و حقوق کارگری است.
فصــول مختلف کتاب به ویژه بــرای جامعه کارگری و کارفرمایی ایران حائز اهمیت اســت. با توجه به پیچیدگی های 
روابط کار در کشــور و چالش های موجود، این اثر می تواند به عنوان منبعی معتبر و راهنمایی عملی برای بهبود و توســعۀ 
حکمرانی کار در ایران عمل کند. همچنین، این کتاب می تواند به تقویت گفتگوهای اجتماعی و همفکری میان کارگران، 
کارفرمایان و سیاست گذاران کمک کرده و بهبود فضای کاری و تقویت همکاری های سازنده میان طرفین را تسهیل نماید. 
در کنار این مباحث، توجه به حکمرانی کار به عنوان عنصری کلیدی در توســعۀ اجتماعی و اقتصادی کشــورها، به ویژه در 
دوران پس از بحران های جهانی مانند همه گیری کرونا و چالش های زیست محیطی، ضروری به نظر می رسد. این کتاب در 
تلاش اســت تا راه های مؤثری برای مدیریت بهتر بازار کار پیشــنهاد داده و از این طریق، به پیشبرد اهداف توسعۀ پایدار 

در کشورها کمک کند.
در کتاب »حکمرانی ادارۀ کتاب«، چندین مطالعۀ موردی در زمینۀ های مختلف مربوط به ادارۀ کار و همچنین از مناطق 
مختلف جهان، گرد آورده شــده است. بااین حال، تمامی نویسندگان این کتاب یک ویژگی مشترک را به نمایش گذاشته‌اند و 
آن تلاش دولت ها برای بهبود سیاســت های کار با اســتفاده از روش های حکمرانی نوآورانه است. اگرچه موضوعات و شرایط 
متفاوت هستند - به عنوان مثال، از معرفی حداقل دستمزد ملی در آلمان تا دیجیتالی شدن بازرسی کار در سریلانکا یا مدیریت 
عملکــرد در آفریقای جنوبی یا روش های جدید اجرایی در ژاپن - اما چالش های کلی بسیار مشــابه‌اند. اولین آنها، مبنا قرار 
دادن تصمیمــات سیاسی برپایه حقایق، داده های قابل‌اعتماد و تجزیه‌وتحلیل صحیح آنها اســت. دومین چالش، به کارگیری 
همۀ بازیگران، ازجمله سایر ادارات دولتی، شرکای اجتماعی و کارکنان ارگان های اداری در تصویب و اجرای آنها است. سوم، 
انتخاب روش های اجرایی مناسب، تأمین بودجه لازم، ابزارها و دانش فنی است. چالش چهارم، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی تأثیر 
تدابیر و سیاســت های اتخاذشده، جهت تجربه‌اندوزی برای آینده است. شایان ذکر است که هیچ یک از نمونه های موردبحث 
در این کتاب، به عنوان یک نمونه »بدون مشکل« تلقی نمی شود. در مقابل، همۀ نویسندگان این کتاب، آشکارا با چالش ها و 
موانعی ســروکار داشته‌اند که ارگان های ادارۀ کار با آن ها مواجه بوده‌اند؛ بنابراین نمونه هایی واقعی را در اختیار خواننده قرار 

می‌دهند که می توان از آنها درس گرفت.
این اثر می تواند به عنوان یک مرجع علمی، یاری‌دهندۀ سیاســت گذاران، پژوهشگران و علاقمندان به حوزۀ کار در درک 
بهتر مســائل و چالش های حکمرانی کار باشد و نقش مؤثری را در ارتقای کیفیت زندگی کاری و بهبود حکمرانی این حوزه 

در ایران ایفا کند. 
 https://www.lssipub.ir کتاب »حکمرانی ادارۀ کار« از طریق فروشگاه مجازی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به نشانی

در دسترس علاقمندان قرار دارد.
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 برگزاری نهمین همایش ملی کار در خردادماه 1404؛

 تجلی سه جانبه گرایی و سیاست گذاری مبتنی بر گفت‌وگوی اجتماعی

نهمیــن همایش مــلی کار جمهوری اسلامی ایــران، با الهام از کنفرانــس بین‌الملــلی کار )ILO( و مبتنی بر راهبرد 
سه جانبه گرایی، به عنوان یکی از مهم ترین مجامع سیاست گذاری حوزة کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور، با حضور نمایندگان 
رسمی دولت، کارفرمایان و کارگران در تهران در خردادماه 1404 برگزار شد. هدف از این سازوکار، فراهم سازی بستری برابر 
برای چانه‌زنی منصفانة گروه های اجتماعی در میدان سیاست گذاری، پیشگیری از نادیده گرفتن منافع گروه های غایب و حرکت 

به سوی اجماع سه جانبه در مسائل کلیدی بازار کار است.
در این همایش، گروه های سه گانة نمایندگان در قالب کمیسیون های تخصصی به گفت‌وگو، بررسی، رأی‌گیری و تدوین 
راه حل های مشترک پرداختند. در گام نخست، کمیتۀ علمی همایش نهم با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، 
مدیران بخش دولتی و اســاتید برجستة دانشــگاهی در دبیرخانة همایش تشکیل شد. این کمیته با هدف تمرکز بر رویکرد 
زمینه محور، چالش ها و موضوعات راهبردی مورد نظر معاونت های تخصصی وزارتخانه و شــرکای اجتماعی را شناســایی و 

اولویت بندی کرد.
در نتیجه، ۸ محور کلان و ۵۲ زیرمحور تخصصی با اجماع کمیتۀ علمی تصویب شد که در قالب ۴ کمیسیون تخصصی 

سه جانبه سازماندهی گردید:

اخبار داخلی
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1. کمیسیون سرمایه گذاری و سیاست گذاری برای تولید
-	 سرمایه‌گذاری برای تولید
-	 حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات غیرضروری

2. کمیسیون اشتغال، تعاون و مهارت‌افزایی
-	 سیاست‌های اشتغال و توسعه تعاون
-	 آموزش‌های مهارتی مبتنی بر تقاضای بازار و مشارکت ذی‌نفعان

3. کمیسیون روابط کار، ایمنی و سلامت شغلی
-	 تسهیل انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی
-	 بهبود روابط کار، ایمنی شغلی و حفاظت از نیروی انسانی

4. کمیسیون عدالت اجتماعی و سیاست گذاری رفاه اجتماعی
-	 کاهش نابرابری و توسعه متوازن منطقه‌ای
-	 تقویت نظام رفاه و حمایت اجتماعی پایدار

کار در سراسر کشور مواجه گردید. بیش از ۱۴۰ مقالۀ علمی 
به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری علمی چندمرحله‌ای 
توسط تیم داوری و اعضای کمیتۀ علمی، مجموعاًً 22 مقاله 

هم‌زمــان با تصویب محورها، فراخوانی سراســری برای 
دریافت مقالات علمی و تحلیلی منتشــر شد که با استقبال 
چشمگیر پژوهشگران، مدیران، دانشگاهیان و فعالان حوزه 
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به عنوان مقالۀ برتر و 52 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد 
که در کتاب مجموعۀ مقالات همایش منتشر خواهند شد.

نشست کمیسیون‌های تخصصی چهارگانه طی روزهای 
28 و 29 اردیبهشــت ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست ها، 
ضمن ارائه مباحث علمی، نمایندگان گروه های ســه گانه به 
بررسی بندهای پیشنهادی برای قطعنامۀ نهایی پرداختند. 
در ادامه، کمیسیون تلفیق باحضور نمایندگان کمیسیون ها، 

متن نهایی قطعنامه را تدوین کرد.
در نهایت، مجمع عمــومی نهمین همایش ملی کار در 
تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ با حضور گســتردۀ نمایندگان دولت، 
تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی و فعالان اجتماعی برگزار شد. در این 
مراسم، آقای دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
آقای دکتر بابایی کارنامی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی 
مجلس شــورای اسلامی و همچنین، نمایندگان گروه های 
دولــت، کارگر و کارفرما به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 
در این مراسم پیام ویدیویی آقای گیلبرت هونگبو مدیرکل 
سازمان بین‌المللی کار )ILO( برای نهمین همایش ملی کار 

در ایران نیز به نمایش درآمد. 
در پایان مجمع عمومی، قطعنامۀ نهایی نهمین همایش 
ملی کار مشــتمل بر ۲۹ بند که پیش تر در کمیسیون های 
تخصصی و ســپس در کمیسیون تلفیق با اجماع شــرکای 
اجتماعی تدوین شــده بود، توسط دبیر همایش قرائت شد. 
این قطعنامه با اکثریت مطلق آرا به تصویب اعضای محترم 
گروه های کارگــری، کارفرمایی و دولت رسیــد و به عنوان 
سند رسمی همایش توسط نمایندگان این سه گروه و دبیر 

همایش امضا شد.
این قطعنامه نه تنهــا بازتابی از ظرفیت های گفت‌وگوی 
اجتماعی و ســه جانبه گرایی در ایران اســت، بلکه به عنوان 
مرجع سیاســت گذاری در حوزۀ کار، تعاون و رفاه می تواند 
نقشی مؤثر در بهبود شــرایط بازار کار، ارتقای آموزش های 

مهارتی و تقویت نظام حمایت اجتماعی کشور ایفا کند.

متن قطعنامۀ نهمین همایش ملی کار

)تهران- ششم خردادماه ‍1404(‍

با استعانت از خداوند متعال، نهمین همایش ملی کار با 
شعار »سرمایه گذاری برای تولید - کارشایسته برای همه« 
با مشارکت تشــکل های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان 
دولت درراســتای تحقق سیاســت های ابلاغی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و اهداف برنامۀ هفتم پیشرفت، کارشایسته 
و عدالــت اجتماعی، صیانت از نیروی کار، اشــتغال فراگیر 
و تأکیــد بر تعــادل کار و زندگی و ضــرورت بهره مندی از 
فضای گفتگوی اجتماعی و راهبرد ســه جانبه گرایی با الهام 
از محورهــای ســازمان بین‌الملــلی کار، در فضایی علمی و 
تعامــلی طی یک هفته در قالــب کمیسیون های چهارگانه 
)ســرمایه گذاری و سیاســت گذاری برای تولید؛ اشــتغال، 
تعــاون و مهارت افزایی؛ روابط کار، ایمنی و سلامت؛ عدالت 
اجتماعی و سیاســت گذاری رفاه اجتماعی( تشکیل گردید. 
این همایش که در تاریخ ششم خردادماه 1404 با استقبال 
شــرکای اجتماعی و دولــت در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی برگزار گردید بر اجرای مفاد قطعنامه به شرح ذیل 

تأکید نمود:

1- اجرای کامل قانون بهبود مســتمر فضای کســب‌وکار و 
نقش آفرینی شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تنظیم 
بستۀ اجرایی مشــوق های سرمایه گذاری و اصلاح زیرساخت های 
تولید با جلب مشــارکت شــرکای اجتماعی، تکمیل زنجیره های 
ارزش و اســتفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و 

توسعۀ خدمات گردشگری.
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2- شناسایی مزیت های رقابتی، منطقه‌ای و تمرکز بر تأمین 
مالی خّّرد و فراگیر در نظام تأمین مالی، نظام بانکداری اجتماعی-
توسعه‌ای، بازار سرمایه و نظام بانکی و تأسیس شرکت های سهامی 

عام پروژه محور.

3- طراحی پایگاه ملی استانداردسازی عناوین شغلی کشور از 
طریق همکاری مشــترک مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، سازمان 

تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار.

4- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتمــاعی با همکاری 
دستگاه های ذی‌ربط نسبت به طراحی سازوکار نظام حمایت 
اجتماعی برای حمایت پایدار از گروه‌های هدف با تمرکز بر 

محورهای ذیل اقدام می نماید:
الف( ارزیابی و اصلاح مداخلات حمایت های اجتماعی؛

ب( بهره‌گیری از اســناد آمایش سرزمین، عدالت فضایی و 
توسعۀ منطقه‌ای؛

ج( ارتقــای بهــره‌وری نیروی کار، رشــد اشــتغال محور، 
توانمندسازی گروه های هدف و تأمین مالی فراگیر.

5- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتمــاعی با همکاری 
و مشــارکت دســتگاه های ذی‌ربط درراســتای آموزش و 
توان‌افزایی زنان با تدوین و ابلاغ ســند تعادل کار و زندگی 
با اســتفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتــال و اقتصاد مراقبت 
و فناوری های نوظهور و مشــارکت آنها در ســطوح مختلف 

تصمیم‌گیری اقدام می نماید.

6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بازطراحی 
سازوکار لازم درراستای تعادل منابع و مصارف صندوق های 
بازنشستگی و اصلاحات ســاختاری و واگذاری شرکت ها و 
بنگاه های صندوق ها در اجرای برنامه هفتم پیشــرفت اقدام 

می نماید.

7- وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتمــاعی با همکاری و 
مشارکت دســتگاه های ذی‌ربط و شرکای اجتماعی نسبت 
به ارتقــای فرهنــگ کار و تلاش، ترویــج اخلاق حرفه‌ای 
و نهادینه ســازی ارزش های مرتبط با کارشایســته، عدالت 
اجتماعی با اســتفاده از تدوین سند فرهنگ کار و همچنین 
ظرفیت تولیدات داخلی به عنوان ارزش های بومی و اسلامی 

اقدام می نماید.

8- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مکلف اســت 
با اســتفاده از ظرفیت ســازمان های تابعۀ خــود در زمینۀ 
سیاست گذاری و حمایت از ارائه خدمات مراقبت از سالمندان 

اقدام نماید.

9- مؤسســه کار و تأمین اجتمــاعی ضمن بررسی آثار 
فناوری های نوین بر کسب‌وکارها، نسبت به تدوین مدل های 
مناسب برای حمایت اجتماعی و بیمه‌ای از اقتصاد پلتفرمی 
و ضــرورت آیندهپژوهی نظام تأمین اجتماعی و بازنگری در 
تکالیف کارفرما و کارگر در اقتصاد دیجیتال اقدام می نماید.

10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درراستای 
اجــرای بند 7 از ماده 3 آیین نامۀ اجــرایی مقاوله نامۀ 155 
نسبت به تدوین گزارش وضعیت بهداشت و سلامت محیط 
کار بــا تمرکز بر آمار بیماری های ناشی از کار و شناســایی 
چالش ها و تعیین اولویت های سلامت محیط کار اقدام نماید

11- وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات 
و فناوری، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نسبت به 
به‌روزرسانی محتوا و استانداردهای آموزشی و منابع آموزشی 
درراســتای افزودن محتوای ایمنی و بهداشــت شــغلی در 

برنامه های آموزشی اقدام نمایند.
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12- وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با مشــارکت 
دستگاه های ذی‌ربط و شرکای اجتماعی نسبت به بازنگری 
در مقررات ایمنی و رفع تعارضات و مسئولیت ها در حوادث 
ناشی از کار و بیماری های شغلی با توسعۀ موسسات ایمنی 
غیردولتی و درراســتای مدیریت یکپارچه و توســعۀ بیمۀ 

مسئولیت حوادث اقدام نماید.

13- مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با همکاری معاونت 
روابط کار و شرکای اجتماعی نسبت به توسعۀ آموزشی های 
ایمنی و تهیۀ شناسنامۀ ایمنی و مهارتی کارگران به منظور 
توانمندســازی و کاهش حوادث و بیماری های شغلی اقدام 

نماید.

14- ســازمان ملی اســتاندارد با همکاری دستگاه های 
مرتبط و تشــکل های کارگری و کارفرمایی نسبت به تدوین 
استانداردهای لازم برای ابزار و ماشین آلات در محیط کار و 

الزام به اجرای آنها اقدام نماید.

15- مؤسســه کار و تأمین اجتماعی نسبت به تشکیل 
کارگروه های آیندهپژوهی ایمنی و بهداشت، هوش مصنوعی 
بــا به کارگیری ظرفیت های تشــکل‌های تخصصی ایمنی و 
بهداشــت و هوش مصنوعی و مطالعۀ امکان ســنجی ایجاد 
سازمان ایمنی و بهداشت شغلی و سامانۀ ثبت حوادث شغلی 

اقدام نماید.

16- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتمــاعی با همکاری 
شــرکای اجتماعی با هدف صیانت از نیروی کار نســبت به 
بازنگری و تصویب ســند ملی کارشایسته متناسب با اهداف 
برنامه هفتم پیشــرفت با تدوین شــاخص های کارشایسته، 

توسعۀ انسانی و رفاه اجتماعی اقدام نماید.

17- مؤسســه کار و تأمین اجتماعی ازطریق گفتگوی 
اجتماعی و با مشارکت شرکای اجتماعی نسبت به بازبینی و 
به‌روزرسانی قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی همسو با 
اقتصاد پلتفرمی، گذر از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی، 
دیجیتال و ســبز و توسعۀ سیســتم‌های ایمنی و بهداشت 

شغلی هوشمند اقدام نماید.

18- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان آموزش 
فنی و حرفه‌ای(، وزارت علوم و تحقیقات، و فناوری، و وزارت 
آموزش و پــرورش با همــکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطلاعات نســبت به توســعۀ آموزش های مهارتی مرتبط با 
اقتصاد پلتفــرمی و آموزش های موردنیاز بازار کار مبتنی بر 
نرم‌افزارهــای هوش مصنــوعی و فناوری های نوظهور اقدام 

نماید.

19- ســازمان تأمین اجتماعی با مشــارکت شــرکای 
اجتماعی و درراستای وظایف قانونی در جهت فراهم آوردن 
پوشــش بیمه‌ای مناســب و حمایت های قانونی لازم برای 

شاغلین پلتفرمی اقدام نماید.

20- دولت با مشــارکت شــرکای اجتمــاعی به منظور 
تحقــق عدالت اجتمــاعی در حوزه‌های تعاون، اشــتغال و 
مهارت آموزی، برنامه های حمایتی و توانمندســازی را برای 
توسعۀ مهارت های شغلی اقشار آسیبپذیر، معلولان، زنان و 

گروه های کمتربرخوردار تدوین و اجرا نماید.

21- درراستای تحقق شعار ایران ماهر به منظور جذب و 
به کارگماری نیروی کار ماهر و دارای صلاحیت حرفه‌ای و در 
اجرای قانون نظام جامع آموزش فنی و تربیت فنی، حرفه‌ای 
و مهارتی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با مشارکت 
دســتگاه های ذی‌ربط نســبت به اســتقرار نظام سنجش و 
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صلاحیت حرفه‌ای و تجهیز مراکز سنجش مهارتی و ارزیابی 
مهارت ها و اعتبارسنجی مدارک مهارتی اقدام نماید.

22- وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با آیندهپژوهی 
مســتمر بازار کار در پرتو تحــولات دیجیتال و مهارت های 
نوین موردنیاز بازار کار و مشــاغل نوظهور نسبت به استقرار 
کارشایسته در اقتصاد پلتفرمی بر پایۀ اصول عدالت اجتماعی 

و حمایت از حقوق نیروی کار اقدام نماید.

23- ســازمان آموزش فــنی و حرفه‌ای بــا همکاری 
دســتگاه های ذی‌ربــط و در اجــرای قانون نظــام جامع 
آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نســبت به جذب 
ســرمایه گذاری های جدید در حوزۀ مهارت ها اقدام و نقش 
خــود را در نظارت بر کیفیت و انطباق دوره های آموزشی با 
نیازهای واقعی بازار کار و اســتانداردهای ملی و بین‌المللی 

ایفا نماید.

24- تشکل ها با تقویت نقش تسهیل‌گری و مشاوره‌ای 
خود، زمینۀ مشارکت مؤثر اعضا اعم از کارگران، کارفرمایان 
و تعاونی ها را در فرایندهای سیاســت گذاری، مهارت آموزی، 
شناســایی نیازهای مهارتی و اجرای برنامه های آموزشی و 
توانمندسازی شغلی با تأکید بر مهارت های نرم، کارآفرینی و 

تاب آوری در جریان تغییرات فناوری را فراهم آورند.

25- دولــت با حمایت همه جانبــه از تعاونی ها، به‌ویژه 
تعاونی های پلتفرمی دانش بنیان و فعال در مشاغل نوظهور و 
تعاونی های مصرف و مسکن کارگری، زمینه حضور مؤثر آنها 
را درراســتای تحقق عدالت اجتماعی در بخش های مختلف 

اقتصادی فراهم آورد.

26- دولت با جلب مشــارکت تشــکل‌ها و شناسایی و 
ترویج الگوهای موفق تعاونی در حمایت از مشــاغل نوظهور 
و پلتفرمی، بســتر لازم را برای سازماندهی و توانمندسازی 
شاغلان این حوزه فراهم و با ارائه خدمات حمایتی و آموزشی 
به افزایش تاب آوری و امنیت شغلی آنان در برابر چالش های 

اقتصادی مساعدت نمایند.

27- شــورای عالی آموزش و تربیت فــنی، حرفه‌ای و 
مهارتی کشــور تدابیر لازم را نســبت به ایجاد فرصت های 
برابــر برای مهارت آموزی مســتمر و با کیفیــت به‌ویژه در 
حوزه های موردنیاز فناوری های دیجیتال و مشاغل نوظهور 
برای کارگران و اعضای تعاونی ها در سراسر کشور متناسب با 

نیازهای منطقه‌ای اقدام نماید.

28- کلیه دســتگاه های اجرایی و نهادهای ذی نقش در 
مفاد این قطعنامه، بر اســاس تقسیــم کار ابلاغی دبیرخانه 
همایش ملی کار مکلف به اجرای موضوعات و اقدامات مرتبط 
بوده و دبیرخانه ضمن پیگیری و جمع‌بندی عملکرد دریافتی 
از دستگاه ها و نهادهای مجری و همکار، گزارش پیشرفت کار 
مفاد قطعنامــه را به صورت دوره‌ای به مراجع ذی‌صلاح ارائه 

می نماید.

29- دبیرخانه همایش ملی کار تدابیر لازم را با برگزاری 
نشســت های تخصصی و هم‌اندیشی نماینــدگان گروه های 
کارگــری، کارفرمایی و دولت جهت گفتگــو به منظور ارائه 
توصیه های سیاستی و نظرات پیشنهادی درخصوص مسائل 
مبتلابــه جامعۀ کار و تولید به منظور عملیاتی ســازی مفاد 

قطعنامه به عمل آورد.
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  یادداشت تفاهم بین مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی ایران و مؤسسه دولتی پژوهشگاه کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان

عزم جدی دو کشور برای توسعة روابط در حوزه های مختلف 
از جمله کار، رفاه اجتماعی، فناوری و حمل‌ونقل است.

علاوه بر این، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در کنفرانس 
بین‌الملــلی یخچال‌هــای طبیعی که با محوریــت تغییرات 
اقلیمی و نقش کشورها در حفاظت از منابع طبیعی همچون 
یخچال ها با حضور مقامات عالی‌رتبه در کشــورهای مختلف 
در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد، 
مشارکت داشــت. از آنجا که مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 
در یکی از زیرمحورهــای تخصصی نهمین همایش ملی کار 
در ســال 1404 به موضوع مشاغل ســبز و تأثیرات تغییرات 
اقلیمی بر بازار کار آینده پرداخته بود، در این کنفرانس به ارائه 
یافته های مطالعاتی و سیاســتی خود در حوزۀ مشاغل سبز و 
تأثیرات تغییرات اقلیمی برای اعضای پنل تخصصی پرداخت. 
این کنفرانس گامی دیگر در راستای پیوند دادن سیاست های 
زیســت محیطی با راهبردهای اشتغال و توســعۀ پایدار بود. 
حضور ایران در این نشست نشــانه‌ای از اهتمام دستگاه های 

متولی به تحولات جهانی در حوزۀ کار و محیط‌زیست است.

یادداشــت تفاهم بین مؤسســه کار و تأمین اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و مؤسســه دولتی 
پژوهشگاه کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان امضا شد. این 
تفاهم نامه با هــدف تقویت همکاری‌های علمی، پژوهشی و 
آموزشی در حوزه هایی ازجمله اشتغال، کار شایسته، رفاه و 
روابط کار، ایمنی و بهداشت، مشاغل سبز، اقتصاد دیجیتال، 
آیندۀ کار میان دو کشــور تنظیم شده است. این همکاری 
گامی عملی در مسیر تحقق »دیپلماسی رفاه« عنوان شد که 
از اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسســة 

کار و تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.
 این یادداشــت تفاهم در سفر معاون اول رئیس جمهور، 
دکتــر محمدرضا عارف، به تاجیکســتان بــه منظور دیدار 
رســمی دوجانبه و  شرکت در کنفرانس بین‌المللی حفاظت 
از یخچال هــای طبیعی با رویکرد ایجــاد زمینه های جدید 
همکاری به ویــژه در حوزه های اقتصــادی، تجاری، علم و 
فناوری و گردشگری در تاریخ ۸ و ۹ خرداد ۱۴۰۴ امضا شد. 
در این ســفر، سه سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک 
دیگر نیز بین مقام های عالی‌رتبه دو کشور )یادداشت تفاهم 
درخصــوص اجرای طرح تأسیس مرکــز فناوری های ایران 
و تاجیکســتان بین ســازمان توســعه همکاری های علمی 
و فناورانــه بین‌الملــلی معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری ایران و آژانس نوآوری و فناوری 
دیجیتال تاجیکستان، یادداشت تفاهم بین راه آهن جمهوری 
اسلامی ایران و راه آهن تاجیکستان و یادداشت تفاهم تسویه 
مطالبات شرکت فراب از وزارت انرژی تاجیکستان( نیز تبادل 
شد.  همچنین، بیانیۀ مشترک معاون اول رئیس جمهور ایران 
و نخست‌وزیر تاجیکستان به امضای طرفین رسید که بیانگر 
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 برگزاری سیصد و پنجاه و سومین

 اجلاس هیئت مدیرۀ سازمان بین‌المللی كار 

هیئت مدیرة سازمان بین‌المللی کار، راهبرد این سازمان 
در مورد کار شایسته در زنجیرة تامین و چارچوب جهانی 
مواد شیمیایی برای سیاره‌ای عاری از زباله های خطرناک 
را مورد بحث قرار داد. علاوه براین، هیئت مدیره تحولات 
خاص کشــورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، ازجمله 
پیگیری اجرای قطعنامه های مربوط به بلاروس، میانمار، 
ونزوئلا، بنگلادش و نیکاراگوئه را مورد بررسی قرار داد.

اجرایی  بین‌المللی کار، بخش  هیئت مدیرۀ سازمان 
این سازمان است که سه بار در سال - در ماه های مارس، 
ژوئن و نوامبر - برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست های 
اجرایی این سازمان، دستورکار کنفرانس بین‌المللی کار 

و همچنین، برنامه و بودجۀ آن تشکیل جلسه می‌دهد.

اخبار بین‌الملل

سیصد و پنجاه و ســومین اجلاس هیئت مدیرۀ سازمان 
بین‌المللی کار از 10 تا 20 مارس 2025 در ژنو برگزار شد. 
در این جلسه، اعضا در مورد موضوعات کلیدی سیاستی 
و همچنین تحولات خاص کشــورهای عضو ســازمان 
بین‌المللی کار تحت رویه های نظارتی این سازمان، بحث 
و تبادل نظر داشــتند. دستورکار این جلسه شامل بحث 
و گفتگو در مورد نتایج راهبردی پیش‌بینی شــده تحت 
برنامه و بودجۀ پیشنهادی برای سال های 2026-2027 
و حوزه های سیاســتی مهم در مورد دنیای کار، ازجمله 
پیش نویس قطعنامة مربــوط به دومین اجلاس جهانی 
برای توسعۀ اجتماعی بود که در کنفرانس بین‌المللی کار 
مورد بحث و تبادل نظر قــرار خواهد گرفت. همچنین، 
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برگزاری یكصد و سیزدهمین كنفرانس بین‌المللی كار در سال 2025

در مورد مشارکت سازمان بین‌المللی کار؛
- مقاوله نامۀ کار دریایی - تصویب اصلاحات ۲۰۲۵ 

در قانون کنوانسیون کار دریایی.
گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل ســازمان بین‌المللی 
کار )ILO(، در مراســم افتتاحیۀ یکصد و سیزدهمین 
کنفرانــس بین‌الملــلی کار، ضمــن تأکیــد مجدد بر 
»اهمیت راهبــردی وظایف ســازمان بین‌المللی کار« 
در دنیای کار که دســتخوش تحولات عمیقی است، بر 
نقش این ســازمان در پیشبرد عدالت اجتماعی ازطریق 
سیاســت های یکپارچه تأکید کرد. وی همچین تأکید 
کرد که نهادهای چندجانبه مانند ســازمان بین‌المللی 
کار با دوره‌ای از تغییرات عمیق روبرو هستند. او ضمن 
اذعان به عدم قطعیت پیرامون آینده چندجانبه گرایی، 
نسبت به نوستالژی برای گذشته‌ای آرمانی هشدار داد. 
همچنین تأکید کرد که رشــد کُُندتر جهانی و افزایش 
تنش های تجاری، بر ایجاد شــغل فشــار وارد می کند. 
وی تأکید کرد که »اشتغال نتیجۀ منفعل رشد اقتصادی 
نیســت، بلکه باید بخش فعالی از آن باشد« و خواستار 
پیوندهای قوی تر بین ایجاد شغل، حمایت از کارگران و 

یكصد و سیزدهمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در 
ژوئن سال 2025 با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و 
دولت از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار برگزار 
شد تا به طیف وسیعی از مسائلی که تأثیر بلندمدت بر 
دنیای کار دارند، بپردازند. دســتور جلسۀ این کنفرانس 

شامل موارد زیر بود:
- خطرات بیولوژیــکی در محل کار - بحث دوم در 

مورد استانداردهای پیشنهادی؛
- کار شایســته در اقتصاد پلتفرمی - بحث اول در 

مورد تعیین استاندارد؛
-پ یش نویس برنامه و بودجه برای سال های ۲۰۲۶-

۲۰۲۷ - بررسی هزینه ها، مشارکت ها و صورت های 
مالی پیشنهادی؛

- گذار به سمت رسمی شدن اقتصاد و کار شایسته 
- بحث کلی در مورد رویکردهای نوآورانه؛

-اِ عِمال اســتانداردهای بین‌الملــلی کار ۲۰۲۵ - 
اطلاعات و گزارش ها در مورد اِعِمال کنوانسیون ها 

و توصیه‌ها؛
- اجلاس توسعۀ اجتماعی ۲۰۲۵ - نظرات سه‌جانبه 
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توسعۀ فراگیر و دموکراتیک شد.
علاوه براین، دومین مجمع سالانة ائتلاف جهانی برای 
عدالت اجتماعی با حضور شــرکای ائتلاف و هیئت های 
ســه جانبة معتبر ســازمان بین‌المللی کار  هم‌زمان با 
این کنفرانس برگزار شــد. در دوران تحولات ســریع، 
این مجمع به عنوان بســتری قابل‌اعتماد برای گفتگوی 
معنادار و تعهدات مشخص برای پیشبرد یک دستور کار 
اجتماعی انسان محور عمل می کند. گردهمایی امسال از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در سالی مهم برگزار 
می شــود که به دومین اجلاس جهانی توسعۀ اجتماعی 
منجر خواهد شــد. این ائتلاف که از زمان تأسیس خود 
در سال ۲۰۲۳ به طور کامل عملیاتی شده است، بیش از 
۳۷۰ شریک راهبردی را گِِرد هم آورده است که متعهد 

به پیشبرد اقدامات مشخص برای عدالت اجتماعی برای 
همه و در همه جا می باشــند. جلســات این مجمع به 
شش حوزة مهم و موضوعی، همسو با مداخلات کلیدی 
ائتلاف خواهــد پرداخت که هریک از آنها درحال حاضر 

نتایج ملموسی را در عمل ایجاد کرده‌اند.
 این موضوعات عبارتند از:

- ارتقای دستمزدهای معیشتی؛
- رفتار مسئولانه کسب‌وکار؛

- گذارهای عادلانه ازطریق گفتگوی اجتماعی؛
-پ یشرفت اقتصاد حقوق بشر؛ 

- توانمندسازی جوانان؛ 
- استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی برای توسعۀ 

اجتماعی.

تصویب اولین توافق نامۀ جهانی در مورد همه‌گیری 

در یــک اقدام تاریخی، مجمع جهانی بهداشــت، اولین 
توافقنامــه همه‌گیــری را تصویب کــرد؛ توافقنامه‌ای 
بین‌الملــلی که هدف از آن تقویــت آمادگی و تضمین 
پاســخی عادلانه تر و یکپارچه تر به بحران های بهداشت 
جهانی در آینده اســت. محور ایــن توافق نامة تاریخی، 

به‌رسمیت شناختن واقعیتی است که مدت ها به تعویق 
افتاده بود: »حمایت و توانمندسازی کارکنان خط مقدم، 
کلید تاب آوری در برابر همه‌گیری اســت«. همه‌گیری 
کوویــد-۱۹، یک زنگ بیدارباش جهانی بود. این بحران 
نه تنها شکنندگی نظام های بهداشتی، بلکه نابرابری های 
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عمیــق مربوط به کارکنانی که ایــن نظام ها را در کنار 
هم نگه می‌داشتند، آشکار کرد؛ از پزشکان و پرستاران 
تحت فشار گرفته، تا رانندگان تحویل و کارگران دریایی 
که تحــت حمایت کافی نبودند. این بحران نشــان داد 
که تاب آوری در برابر همه‌گیری، بســتگی به حمایت و 

توانمندسازی کارکنان مهم موجود در این عرصه دارد.
مجمع جهانی بهداشــت درحــالی اولین توافقنامۀ 
همه‌گیری را تصویب کرد که این توافق تاریخی در طول 
سه سال گذشته، محور اصلی مذاکرات این نشست بوده 
است. هدف از این توافقنامه، تضمین یک پاسخ جهانی 
عادلانه تر، هماهنگ تر و مؤثرتر به همه‌گیری های آینده 
در جهان است. اگرچه این توافقنامه شامل مفاد حیاتی 
برای واکسن ها، تشخیص ها و زنجیره های تأمین است، 
اما نقش محوری نیروی کار - به‌ویژه کارکنان بهداشت 
و مراقبــت - را در آمــادگی و واکنش به همه‌گیری نیز 

به‌رسمیت می شناسد.
 ایــن توافقنامه بر نیــاز فوری به ایجــاد و تقویت 
نظام های بهداشتی با سرمایه گذاری در نیروی کار ماهر، 
آموزش‌دیــده و با توزیع عادلانه در حوزۀ بهداشــت و 
مراقبت تأکید می کند و شامل تضمین آموزش و پرورش 
مبتنی بر شایســتگی، اســتقرار عادلانه، پاداش کافی و 
راهبردهای حفظ بلندمدت برای همه کارکنان بهداشتی، 
ازجمله کارکنان بهداشــت جامعه و داوطلبان می باشد. 
همچنین، این توافقنامه خواستار رویکردهای عادلانه‌ای 
اســت که از تعمیق نابرابری های موجود در دســترسی 
به خدمات بهداشــتی، به‌ویژه در میــان جمعیت های 
حاشیه نشین، در اثــر همه‌گیری ها جلوگیری کند. این 
توافقنامه بر اهمیت پرداختن به نابرابری های جنسیتی و 
جوانان، تضمین مشارکت معنادار، ایمنی و توانمندسازی 
همه کارکنان بهداشت و مراقبت، درعین حال حذف فعال 

تبعیض، اتهام های واهی و دستمزد نابرابر، تأکید می کند. 
همچنین بر لزوم اولویت بندی ایمنی و امنیت کارکنان 
بهداشــتی برای حمایت از کســانی که در خط مقدم 
هســتند، از جمله دسترسی تضمین شده به محصولات 
مرتبط با همه‌گیری و اجرای اقداماتی برای جلوگیری از 
خشونت و تهدید علیه پرسنل، تأسیسات و تجهیزات در 

مواقع اضطراری بهداشتی، تأکید می کند.
 در نهایت، این توافقنامه خواســتار ایجاد نظام های 
برنامه‌ریــزی مؤثر نیروی کار برای اطمینان از اســتقرار 
به موقع و کارآمد پرسنل آموزش‌دیده در طول همه‌گیری ها 
می باشد که این اصل را تقویت می کند که امنیت بهداشتی 

بدون امنیت نیروی کار قابل دستیابی نیست.

نقش سازمان بین‌المللی کار: از بحران تا تعهد
این توافقنامه، پیشــرفتی قابل توجــه در نحوۀ برخورد 
جهان بــا همه‌گیری ها و بحران های بهداشــتی بوده و 
شامل مفاد کلیدی برای تضمین کار شایسته و اقدامات 
حمایتی برای کارکنان بهداشــتی و مراقبتی و ســایر 
کارگران مهم در این عرصه می باشد. مائوریتزیو بوسی، 
مدیر برنامه اقدام اولویت‌دار ســازمان بین‌المللی کار در 
شــرایط بحرانی گفت: »ســازمان بین‌المللی کار آماده 
است تا با کشورهای عضو و شرکای اجتماعی خود برای 
حمایت از اجرای این توافقنامه مهم چندجانبه همکاری 
کند«. توافقنامه همه‌گیری ســازمان بهداشــت جهانی 
چیزی بیش از یک چارچوب قانونی است و دربرگیرندۀ 
یک تعهد اخلاقی برای حمایت از کسانی است که از ما 
محافظت می کنند. این امــر اذعان می کند که سلامت 
عمــومی و حقوق کارگر، جدایی ناپذیــر بوده و آمادگی 
برای همه‌گیری های آینده باید ریشه در عدالت، انصاف 

و همبستگی داشته باشد.
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امکان دسترسی آزاد به نشریۀ »بررسی بین‌المللی كار« 

ضروری برای محققان، سیاست گذاران و شاغلان تقویت 
کــرده و آنها را قادر خواهد ســازد تا راحت تر با آخرین 
پیشرفت ها در زمینة کار و اشــتغال همگام شوند. این 
اقدام نشــریه باعث می شــود که هزینه های مربوط به 
پردازش و ارســال مقالات، حذف شــده و دســترسی 
دیجیتالی رایگان به تمام مقالات منتشرشــده، از جمله 

مقالات آرشیو، فراهم شود.
تیــم تحریریه نشــریة بــررسی بین‌المللی کار به 
مأموریتی که از تنــوع، فراگیری و دقت علمی حمایت 
می کند، افتخار می کند. این تیم متشکل از کارشناسان 
از بخش هــای مختلــف جهــان، مجموعــه‌ای غنی از 
دیدگاه هــا را ارائه کرده و تضمین می کند که تحقیقات 
منتشرشده نه تنها با بالاترین استانداردهای دانشگاهی 
مطابقت دارد، بلکه واقعیت های متنوع مسائل کارگری و 

کارفرمایی در سطح جهانی را نیز منعکس می کند. 
برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب گاه نشریة بررسی 
 )International Labor Review( بین‌الملــلی کار 
مراجعه کرده یا نشــریه را در پلتفرم جدید کتابخانه آزاد 
علوم انسانی )Open Library of Humanities( مورد 

کاوش قرار دهید.

نشریة »بررسی بین‌المللی کار« )ILR( به عنوان یکی از 
نشریات پیشــرو در زمینه مسائل جهانی کار و اشتغال 
که توســط ســازمان بین‌المللی کار منتشر می شود، از 
بهار 1404 )2025( ازطریق کتابخانه آزاد علوم انسانی 

)OLH( در دسترس همگان قرار می گیرد.
نشریة »بررسی بین‌المللی کار« که در سال 1921 
توسط هیئت مدیره ســازمان بین‌المللی کار ایجاد شده 
اســت، یک مجلة معتبر و میان‌رشــته‌ای اســت که به 
یک رسانۀ پیشــرو برای پیشبرد تحقیقات دانشگاهی و 
اطلاع‌رسانی بحث های سیاستی در مورد مسائل جهانی 
کار و اشــتغال تبدیل شده اســت. این  نشریه از زمان 
آغاز به کار، اقدام به انتشــار مقــالات علمی باکیفیت، 
تجزیه‌وتحلیل کارشناســان و به‌روزرسانی های به موقع 
در مورد پیشــرفت های مربوط بــه کار کرده و اعتباری 

بین‌المللی کسب کرده است.
تصمیــم مربوط بــه آزاد کردن دســترسی به این 
نشریه، با هدف دسترسی آزاد به انجام تحقیقات در مورد 
استانداردهای کار، نهادها و دنیای کار است، به گونه‌ای که 
برای مخاطبان جهانی قابل‌دسترس تر و جذاب تر باشد. 
همچنین این امر، نقش این نشریه را به عنوان یک منبع 
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راهنمای تدوین مقالات برای مجله کار و جامعه

مجله کار و جامعه از مقالات مرتبط با حوزه دانش اقتصادی و اجتماعی کار استقبال می نماید. نویسندگان محترم می توانند 
مقالات خود را به آدرس الکترونیکی مجله karojamehe@lssi.ir ارسال نمایند.

توجه به برخی نکات و رعایت اصول کلی زیر در زمان ارسال مقاله به مجله کار و جامعه ضروری است:
-	 در نگارش مقاله به طور کامل از شاخص‌های اخلاق علم )از جمله عدم سرقت ادبی، عدم سوءرفتار علمی، عدم جعل 

یا تغییر عمدی داده‌ها، عدم انتشار دوگانه( تبعیت شود؛
-	 رسم‌الخط مقاله بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود؛
-	 نویسنده)گان( می‌بایست چکیده‌ای از معرفی خود به طور جداگانه در حداکثر ۵ خط به همراه مقاله عرضه کند؛
-	 مقالات در قالب نرم‌افزار WORD ارائه شوند.
-	 برای بالابردن کیفیت انتشــار مقاله لازم است اصل تصاویر )اعم از شکل‌ها، نمودارها، نقشه‌ها( در قالب tiff با وضوح 

حداقل DPI 300 ضمیمه شود؛
-	 حداکثر حجم مقاله، ۸۰۰۰ کلمه یا ۱۵ صفحه با اندازه خط ۱۲ و فاصله بین خطوط ۱ باشد؛
-	 در خصوص مقالات ترجمه‌ای، مترجمان باید متن اصلی مورداســتفاده را برای تطبیق با متن ترجمه شده در اختیار 

واحد انتشارات مؤسسه قرار دهند؛
-	 در تمام متن مقاله، باید از اصطلاحات و معادل‌های فارســی یکسانی استفاده شود؛ و شیوه نگارش در تمام متن باید 

یکسان باشد؛
-	 ضروری است نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای صفحه‌آرایی نهایی نسبت به ویرایش مفهومی، ادبی و فنی اقدامات 

لازم را انجام داده باشند؛
-	 لازم اســت نویسنده حتی‌الامکان از درج متون تکراری در متن مقاله خودداری نمایند؛ همچنین از ذکر عین عبارات 

استخراج شده از سایر مقالات و کتب خودداری شود مگر آن که شیوه نگارش )ذیل پاراگراف، به‌صورت تورفته داخل 
گیومه( رعایت گردد.

-	 در صورت اعلام اصلاحات لازم توسط واحد انتشارات، نویسنده می‌بایست کلیه اصلاحات درخواست شده را انجام داده 
)متون جدید با رنگ قابل‌تشخیص از متن قبلی درج شوند( و در صورت نیاز به‌صورت جداگانه توضیحات لازم را ارسال 

نمایند؛ لازم به ذکر است چنانچه اصلاحات بدون دلیل موجه صورت نگیرد، مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد.
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نکات فنی و ویرایشی

رعایت نکات فنی و ویرایشی زیر در تولید، چاپ و انتشار مقالات الزامی است:
-	 مقالات باید شــامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و پیشــنهادها و همچنین منابع 

باشند؛
-	 رعایت نیم‌فاصله‌ها و سایر اصول اولیه نگارش در تایپ متن الزامی است )فرهنگ املایی و دستور خط فارسی در وبگاه 

فرهنگستان زبان فارسی ارائه شده‌اند(؛
-	 اگر جداول و نمودارها و نظایر آن برگرفته از متون خارجی باشــند، باید تمامی کلمات داخل آنها به فارسی ترجمه و 

درج شده باشند؛
-	 عنوان جدول به‌صورت وسط‌چین در بالای جدول و عنوان سایر موارد نظیر شکل، نقشه و... در پایین آن قرار گیرد؛
-	 تمامی روابط و معادلات داخل متن باید به‌صورت قابل‌ویرایش درج شوند و از تصویر استفاده نشود.

نحوه تنظیم ارجاعات

برای استناد به منابع )اعم از درون متن یا انتهای متن( باید از شیوه ارجاعات ونکوور )شماره گذاری( استفاده شود: 
-	 منابع به ترتیب ظهور در متن شماره‌گذاری شوند مثل ]۱[؛
-	 شماره منابع در متن باید قبل از نقطه ).( و یا ویرگول )،( بیاید؛
-	 بین شماره منابع مختلف، باید از ویرگول )،( استفاده شود، مثل ]3 ,2[؛
-	 بین شماره منابع متوالی، باید از خط‌فاصله )-( استفاده شود، مثل ]۱-۴[.

مشــخصات تمامی منابعی که در متن مورد ارجــاع قرار می‌گیرند باید در انتهای متن نیز در فهرســت منابع با رعایت 
استاندارد ونکوور درج شده باشند:
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